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 حسن فاخري؛/ سوگ نامه فاخرعنوان و نام پدیدآور: 

آقا حسن براي] مؤسسه فرهنگی هنري ملاعلی و شیخ[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاخري

 ــــــــــــــــــــــــ1397مشخصات نشر: ساري: شلفین، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ص198مشخصات ظاهري: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ978-600-100-468-1شابک: 

 ــــــــــــــــــ978-600-100-469-8شابک الکترونیک:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نویسی: فیپاوضعیت فهرست

 ـــــــــــــــــــــــــ  ق.14قرن  --شعر فارسی  موضوع:

 ــــــــــــــــ Persian poetry -- 20th centuryموضوع: 

موسسه فرهنگی هنري ملا علی و شیخ  :شناسه افزوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آقا حسن فاخري

 ـــــــــــــ 8156PIRالف/ 27س9 1398بندي کنگره: رده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8فا1/ 62بندي دیویی: رده

 ـــــــــــــــــــــــــــ 5584130شماره کتابشناسی ملی: 

 نامه فاخرسوگ
 شیخ آقا حسن فاخري

 مؤسسه فرهنگی هنري ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخري
 انتـشارات شلفین

 ١٣٩٧نسخه ـ  ١٠٠٠ـ  اولچاپ 

 : فاطمه سليمانیو طراح جلد آراصفحه

 ٠١١ـ  ٣٣٢٩٧٧٦٧مـازنـدران ـ سـاری.   تلــفکس: 

Email: shelfin_sari@yahoo.com 
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تصویر حکم تصدي امورات شرعیه آقا شیخ حسن فاخري به اذن 
مراجع عالیقدر وقت آقا شیخ عبدالکریم حائري و آقا سید ابوالحسن 

  اصفهانی
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 فهرست
 

 نگاهی به زندگی حضرت مستطاب شمس العرفا و زبده الفضلا

 13/شیخ آقا حسن فاخري  
 دیباچه

 19تمهید/  -الف
 21مغنی نامه / -ب

 مصیبت نامه اهل بیت(ع)
 25حکایت ضربت خوردن امیرالمؤمنین(ع)/ 

 27خطاب امام حسن مجتبی(ع) به هنگام شهادت به خواهرش زینب(ع)/
 29حکایت حرکت سیدالشهدا(ع) از مدینه به کربلا/

 37حکایت شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)/
 47پیش واقعه/ 
 49پیش واقعه/ 

 51محرم/ حلول ماه 
 53حلول ماه محرم/ 

 55حکایت جانسوز شب عاشورا/ 
 61در رجزخوانی حضرت سیدالشهدا(ع)/
 64در رجزخوانی حضرت سیدالشهدا(ع)/
 71در رجزخوانی حضرت ابوالفضل(ع)/

 75نوحه حضرت قاسم(ع) خطاب به عروس/
 78خطاب امام حسین(ع) به قاتل قاسم/ 

 80حکایت شهادت حضرت قاسم ابن حسن(ع)/
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 90حکایت شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)/
 99سؤال و جواب حضرت علی اکبر(ع) با مادر/

 102نوحه حضرت علی اکبر(ع) سؤال و جواب با مادر/
 106 / خطاب ام لیلا(س) با علی اکبر(ع)

 108 شهادت حضرت علی اکبر(ع)/
 120نوحه شهربانو/ 

 122 حکایت شهادت علی صغر(ع)/
 127علی اصغر(ع)/  نوحه شهربانو سر نعش

 129 خطاب حضرت امام حسین(ع) به زینب(ع)/
 132 مکالمه سیدالشهدا با زینب(س)/

 135زبان حال سیدالشهدا به زینب خاتون(س)/
 137ر وقت شهادت به قاتل خود/ دخطاب سیدالشهدا 

 140خطاب به زینب خاتون با امام حسین(ع)/ 
 142مکالمه حضرت سیدالشهدا با گروه مخالف/ 

 147مکالمه سیدالشهدا با زینب خاتون/ 
 149شهادت حضرت سیدالشهدا(ع)/ 

 166بعد از واقعه/
 168زبان حال اهل بیت(ع) با ذوالجناح/ 

 171مکالمه حضرت زینب خاتون/ 
 173حسن و امام حسین(ع)/  نوحه زینب خاتون در شهادت امام

 175نوحه سکینه خاتون با سر امام(ع)/ 
 176حضرت سیدالشهدا(ع)/  تضمین مربع در مصیبت

 181نوحه زینب خاتون در وقت سوار شدن سیدالشهدا(ع)/ 
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 183/ اسیريزینب خاتون(س) در وقت نوحه 
 185نوحه در وقت سواري اسرا/ 

 187نوحه سکینه خاتون در خرابه شام خطاب به سر امام(ع)/ 
 190نوحه فاطمه صغري/ 

 193پیش واقعه روز اربعین/ 
 195حضرت امام رضا(ع)/ ر تاریخ شهادت د

 197حسن ختام/ 
 در تاریخ وفات حضرت مستطاب شمس العرفا و زبده الفضلا و المتحققین

 198آقا شیخ حسن/  
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 نگاهی به زندگی حضرت مستطاب شمس العرفا و زبده الفضلا

 شیخ آقا حسن فاخري متخلص به زاده فاخر طاب ثراه 

 1310آقا حسن فاخري متخلص به زاده فاخر (عارف و روحانی وارسته شیخ

علی فاخري، مدارج عالی علوم اسلامی را در ه.ش) فرزند برومند ملا1249 -

س زنوزي، مدرسـه عالی سپهسالار سابق نزد اساید بزرگی چون ملاعلی مدر 

ــه ــیس حوزه علمیه اي ومیرزاي جلوه، حکیم قمش قم به ... گذرانده و با تأس

این شهر مهاجرت نموده و تحصیلات خود را به کمال رساند. فضایل معنوي 

هاي علمی و فقهی وي موجب وثوق او نزد علماي عصر گردیده و شایستگی

ــیخ عبدالکریم    و بـه موجـب حکمی از جانب مراجع طراز اول وقت؛ آقاشـ

 حائري موســس حوزه علمیه قم و آقاســیدابوالحســن اصفهانی(ره) به عنوان

ــرعیه ــئول امور شـ ــامل چالوس، مرزن آباد و مسـ ــتاق (شـ ي منطقه کلارسـ

 کلاردشت امروزي) تعیین گردید.

ي مردم منطقه، فرصت را براي  زاده فاخر در کنار رسیدگی به امورات شرعیه 

ــمت و طهارت(ع) غنیمت    ــف اهل بیت عص ــعار خویش در وص تدوین اش

 بی داشت با اشعاري نغز،شـمردند.ایشـان با تسـلطی که بر فنون و صـنایع اد    
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ه.ش  آن را با خط زیباي خویش به  1304دفترش را آذین بســته و در ســال 

آوري، تنظیم و نگــارش نگــارش درآورد. علاوه بر این، زاده فــاخر بــه جمع

همت » جنگ فاخر«اي به نام اشعار پدرش مرحوم ملاعلی فاخر، در مجموعه

 ه پایان رساند.ه.ش  ب 1305گمارد و نگارش آن را در سال 

آقا حسن فاخري  با استفاده از منابع علی و شیخموسـسه فرهنگی هنري ملا   

ــعا فوق ــلامی در قالب اش ــیعی از معارف اس  رالذکر که دربرگیرنده طیف وس

، به منظور استفاده بهینه علاقمندان، محققین و پژوهشگران کتب آئینی اسـت 

 تخصصی متعددي منتشر نموده است.

تاکنون از اشعار آئینی این بزرگواران کتب زیر را منتشر نموده این موســســه 

ــت:  ــلمان نامه  -4مثنوي فاخر، -3تعزیه فاخر، -2مرثیـه فـاخر،    -1اسـ سـ

معراجیه  -8بینی فاخر جهان -7منظومه فاخر  -6ایوب نـامه فاخر   -5فـاخر 

 لطایف کلام . -10مدیحه نامه  -9فاخر 

ــه دو جل ـعلاوه بر کتـب فوق، این م  ــسـ مجموعه «د کتاب تحت عنوان ؤسـ

ــگران و » مقالات برگزیده همایش ملی فاخر که در بر گیرنده مقالات پژوهش

محققین دانشگاهی و حوزوي در مورد فاخر و زاده فاخر می باشند را نیز به 

 زیور طبع آراسته است.

آقا حسن فاخري( اي از اشعار شیخنامه، گزیدهســوگکتاب حاضــر با عنوان 

زاده فاخر) در سوگ اهل بیت(ع) است که شاعر در این مجموعه ارزشمند با 

ــیب هاي وارده بر اهل بیت(ع)  ــراف کاملی که بر وقایع و مصـ توجه به اشـ

داشته است، ضربت خوردن و شهادت امیر مومنان حضرت علی(ع)، مصایب 
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ــن(ع)، وقایع تاریخی و تلخ کربلا در دهه   اول محرم براي امـامت امام حسـ

فرزندان و یاران امام حسـین(ع)، اتفاقات روز تاســوعا و عاشــورا و شهادت  

امام حسـین(ع) و یارانش و وقایع بعد از شهادت امام(ع) تا روز اربعین را با  

 جزئیات کامل با کلام شاعرانه و بلیغ خود براي خواننده به تصویر بکشد.

ر اشــاعه فرهنگ عاشورایی و سیره امید آنکه این اثر ادبی غنی نقشـی موثر د 

 ائمه اطهار(ع) داشته، و مقبول جامعه اندیشمندان ایرانی اسلامی قرار گیرد.
                                                                                                     

 سسه فرهنگی هنريؤم

 ملاعلی و شخ آقا حسن فاخري 
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 الف ـ تمهید

 بعـد بســم ا... الرحمن الرحیم 

 

حـد مر خداوند کریم حمـد بی    

 عالم وحی و قدیم است و قدیر 

 

 پس منزه از شریک است و وزیر 

چــونکــه ذات حق بود منعم  

  

 

 شکر او واجب بود در هر جهات 

است ذات حق را پس ستایش لازم   

 

 هردقیقه بر خلایق جازم اســت 

 خاصه اسمش زینت هر دفتر است 

 

شک ابتر استغیر از آن آن امر بی   

 از پــس حمــد خــداي دادگر 

 

ــر   ــطفی خیرالبش  نعت پاك مص

ــم ورا   احمد و محمود ابوالقاس

 

 برگزیـدش در ازل ذات خــدا  

 در دو عالم شــد نبوت سرفراز 

 

 حق عطایش کرده چندین امتیاز 

 پس درودي از پی نعت رسول 

 

 بر روان حضــرت زوج بتول 

 ذات حق اعلاست او باشد علی 

 

 در جهـان ملـک ولایت را ولی   

 یـازده اولاد او هر یـک امـام    

 

 بر پیمبر یـک بـه یک قائم مقام   

ــان ولا   ــه آن مهر درخش  خاص

 

 هســت انـدر پرده ظلمت خفا  

 گرکـه خواهی تا بدانی روزگار  

 

ذلیل خاکســارچیســت نام این    

 هرکسی خواهد مرا سازد طلب 

 

 یابدم از نام و از اصــل و نسب 

ــن ابن علی   ــد حس  نام من باش

 

ــهد جلی  ــیدم از ش  در ازل نوش

 فــاخــر مــرحوم بــابــایم بود 

 

 در کلارســتــاق مــأوایم بود  

بـاشـــد مقر قریـه ســنـار می     

 

 طـایفه مشــهور باشــد تیرگر   
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امخـانـدان علم بـاشــد خانه     

 

اماســت این کاشــانه معدن علم   

 مدت صــد سال ما را در جهان 

 

 در شــریعـت مرجع اهل زمان  

 در سخن گفتن ز لطف کردگار 

 

 یــافتم ارثی ز بــاب نــامــدار 

 کی موافق هست در این روزگار 

 

ســـازي کلام آبـدار از ســخن   

هـا و حـادثـات پی ز پی   فتنـه    

 

 نطق ناطق در جهان بنموده طی 

این زمان خواجه و خواجو بدي در   

 

 بالیقین ز ایشـان شدي قطع بیان  

 حیف صد حیف از جفاي چرخ دون 

 

 طــبــع مــوزون مرا داده زبون 

 با همه این شورش و غوغاي عام 

 

ــام   ــاعري زد بر مش  گاه طبع ش

 هر زمان عشــق حسینی سرزند 

 

 طــبــع گوهرزا نوایی بر زنــد 

 از مــراثی و ز مــدایح دفتري 

 

 ســاختم هر یک بهاي گوهري 

اماز وقـایع وز حکـایـت گفته      

 

امهرکلامش را چنان در ســفته   

 بس کشیدم زحمتی در روز و شب 

 

 ســاختم اشــعار با شــوق طرب 

 داشــتم امیـد در این روزگـار   

 

 دفترم را بلکه ســازم انتشــار  

 بلکـه در دنیـا بمـانـد یـادگار      

 

ــد برایم افتخـار     در جزا بـاشـ

 زاده فـاخر تخلص شــد بنام   

 

از افراد چون شد اختتامهریک    

 هست سال از هجرت خیرالکبار 

 

 یک هزار و سیصد و هم چل چار 
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 نامهب ـ مغنی

بیـا مطربـا نغمـه را ســاز کن                                           

 

بـه رویم در عیش را بـاز کن                                           

بیـا ســاقیـا جامی از می بیار                                           

 

که نوشــم دمی زان می خوشــگوار                                         

خورم می که از زاهدان نیست باك                                         

 

                     که تا قلب را سازد از زنگ پاك                    

خورم می که طبعم زند موج موج                                         

 

وج                                        اوج اکند هر زمان بر فلک  

ــت آورد                                          نخواهم از آن می که مس

 

که بر عقل و ایمان شــکست آورد                                         

از آن می که گفته خداي غفور                                         

 

به قرآن به نامش شــراباً طهور                                         

مـدد خواهم از کردگـار جهان                                           

                                         

که توفیق بخشــایدم این زمان                                         

کند هم رهی چرخ ناســازگار                                         

 

نیارد به کار                                        که شــاید شکستی  

کـه تـا داســتـان دل افروز را                                            

 

هـاي غم انـدوز را                                          کنم قصـــه 

به ناســازگاري این نُه ســپهر                                          

 

ــا ریخت در گردش ماه و مهر                                          قض

پس اینک ضرور است با سوز و ساز                                         

 

گداز                                        بـه نظم آورم قصــۀ جان  

بـه عـالم بمـانـد مرا یـادگـار                                               

 

که تاریخ باشــد به هر روزگار                                         
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 حکایت ضربت خوردن امیرالمومنین (ع)
 

ــرب خـنـــجــر بران زابن ملجم دونز   ض

 

 

تــه غرقــه بخون      عـلی بـه دامن محراب گشـ

ــمــان و زمــین   الاالا قـتـــل از بـیـــن آس

 

 

 نــدا ز جــانــب حــق داد جـبـــرئـیـــل امــین 

یـه    یــه سـ ــمان گردیداز این قضـ  پوش آس

 

 

یــن و زمــان عیــان گردیــد        بـر انـقـلاب زم

ــرمبـارك آن شــه بخون طپـان گردیـد       س

 

 

 تیره این جهــان گردیــدبــر اهــل بیــت علی  

 ي خون استحســن چو دید علی غرق لجه 

 

 

ــت     یـن بـدیـد که فرقش چو رود جیحون اس  حسـ

 یکی ز غصــه دریده اســت جامه از برخود 

 

 

ــر خود    یکی بریخـت ز غم خاك تیره بر س

یــده زینـب محزونـه بـا دل بریـان        رسـ

 

 

یــده نـالـه و افغـان پـدر پـدرگویان         کشـ

 تو پر از خون است زچیست جان پدر فرق 

 

 

ــت    رخ مهین تو اي بـاب از چه گلگون اس
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ــود فــداي تو بــابــا کمینــه دختر تو  ش

 

 

ــر تو      ــکـافتـه س ــرب خنجر براّن ش  زض

ــان نعش ببردنـد جـانـب منزل            بـه سـ

                                          

 

یــدنـد جملگی از دل        فغـان و نـالـه کشـ

 زدیــده خون جــارينموده زاده فــاخر  

 

 

ــرت باري     ــر امیـدش به حض  بـه روز حش
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 خطاب امام حسن مجتبی (ع) به هنگام شهادت به
 خواهرش زینب (ع)

 
 ایـا زینــب حمیــده خواهر من 

 

 

ــین انــدر بر من   بـیـــا یکــدم نش

ــت    بیـا خواهر واع آخرین اسـ

 

 

ــت     اجـل اینـک مرا اندر کمین اس

 دلم شــد پارپار از زهر جانســوز 

 

 

ــت از المـاس دلـدوز     مقطع گشـ

 بــرون آمــد دل من از دهــانم 

 

 

 بــرفتــه طــاقــت و تــاب و توانم 

  میان طشت همچون در غلطان 

 دوصـــد پـاره جگر اي زار نـالان   

ــینم   بـیـــا جــان برادر اي حس

 

 

تــت می    پــارم نور عینم بـدسـ  سـ

ــت کربلا در راه داور    بـه دشـ

 

 

ــر    ــم دهد س  مرا انـدر عوض قاس

 باید که قاســم را کنی شــادولی  

 

 

 عـزیـزم را کنی آن لحظــه دامــاد   
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ــمم اندر هوایت   پس آنگـه قاس

 

 

ــازد فـدایت       ببـایـد جـان خود س

ــعـر زاده فـاخـر دمـادم       ز ش

 

 

ــرر افتـد بـه جـان کـل عـالم        ش
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 حکایت حرکت سیدالشهدا (ع) از مدینه به کربلا
 

ــت  بــاز این دل را نواي دیگر اسـ

 

 

ــت    ایـن نـوا از     دیـگـران بـالاتر اسـ

 

 
ــفر    بـاب س تــه اسـ  زال گردون بسـ

 

 

 تـا کنـد خـاصـــان از این عـالم بـدر      

یــد از دل نــواي الــرحیــل     بـرکشـ

 

 

تـــه دلیــل   لیــک خود بر کــاروان گشـ

ــاز کرد    نغمـه و عیش طرب را سـ

 

 

ــی بــاز کرد   از زبــان قــفــل خــموش

ــت     یـد مس  اي کـه از عهـد ازل باشـ

 

 

ــت    یـاد داریــد عــهــد و پیمــان السـ

یــده زان آب زلال    ــی نوشـ  هر کس

 

 

 بــگــذرد از جــان فــرزنــدان و مــال 

 عهـد و پیمـان نزد خـاصــان خـدا     

 

 

ــت تــذکــارش همی عین خطــا   هسـ

ــت از خود بیخبر   ــق هس  زانکه عاش

 

 

ــرر    ــت از نفع و ض  کی نگـاهش هسـ
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 چیست جان و چیست فرزندان و مال

 

 

 چیســت حال و چیســت آن جاه و جلال 

 ویــران کــننــد خــانــه دنـیـــا اگــر 

 

 

 مـنـــزل عــقـبـــا خــود آبــادان کــننــد 

 کیسـت عاشـق گویمت با شــورشین   

 

 

 آن حسین است آن حسین است آن حسین 

ــوت جلیـل     ــاه دین فرمود بـا ص  ش

 

 

ــت الرحیـل     کی عزیزان الرحیـل اسـ

تـی کرده بـانـک بـاربـار        فلُـک هسـ

 

 

ــقــان بنــدیــد بــار   کــی گروه عــاش

تـــر قطــار انــدر قطــار   آوریــد اشـ

 

 

 اي جــوانــان بــاربــر بـنـــدیــد بــار  

ــت اینـک وعـده دیـدار یـار            گشـ

                                       

 

ــت بـارهـا بنـدیـد بار          ــت فرص  نیس

تـنـد جمع                                             ــمی گشـ  از قریش هـاش

 

 

ــمع      فــت بر دور ش  جملـه پروانـه صـ

 عــرض کردنــد اي امــام بحر و بر 

 

 

ــفر   ــما در این س ــود ش ــت مقص  چیس
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 گـفـت مـأمــورم من از پروردگــار   

 

 

ــار   ــن دی ــهّ روم از ای ــد الـبــتـ ــای  ب

ــد اتفّــاق   عــالــم رؤیــا چــنین شـ

 

 

 گــفــت پـیـــغــمـبـــر برو انــدر عراق 

ــد نهان      ــر حق بـاش  انـدر آنجـا س

 

 

ــرار حق گردد عیــان   ــفر اس  زین س

 

 
ــات جنـان     حوریـان قـدس روضـ

 

 

ــف زنــان   جــملگی در انتظــارت ص

ــتران   مــحــمــل زرین بــه روي اش

 

 

ــوان حـوریـان         یـس نــابـش گ  بـد ط

 ي طوبـا بـدي  چوب محمـل نخلـه   

 

 

 

ــرش از اطلس و دیبــا بــدي   بــر س

ــار از خــرد و کـبـــار    یــاور انصـ

 

 

 طــرقّــو یــا قــوم گــویــان هر کنــار 

 نـاگــهــان آمــد بــرون جنس زنــان  

 

 

تـه عیان    یــد از افق گشـ  همچو خورشـ

ــتی                                                   ــمــت کبراس  زن مگو آن عص

                                       

 

ــتی                زن مـگـو چـون زهــره زهــراس
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 زن مـگـو نـور ولایـش در جــبین      

                                          

 

ــتین       ــت حقش در آس  زن مگو دسـ

ــد چنین جاه و جلال                                              زن کجـا بـاش

                                          

 

ــاحب جمال    ــد چنین ص  زن کجا باش

ــت از جنس زنان                                                گرچـه ظـاهر هس

                                           

 

 غـیـــرتــش بــرتــر ز مــردان جــهــان              

 مــریــم و حــوا کـنــیـــز مــطبخش                                   

                                        

 

ــد بـه ذیـل دامنش       ــت هـاجر ش  دس

 رخــش افکنــده از برقع نقــاب بــر                                           

                                            

 

ــد اندر حجاب   یـد ش  همچنان خورشـ

ــتوار                                                  تــر مـلمع اس ــرش چ  بـر س

 

 

ــار           ــگ ــادري از زرن ــر او چ  در ب

ــد خ                                     ــار ان همچورامش  کبک کوهس

                                            

 

ــار      یمینــوجــوانــان در    ن و در یسـ

بـــري       طــرف بـودي عـلـی   یـک                                         اک

                                      

 

ــم چو مهر انوري     یــک   طــرف قــاس

 از بـــرادر وز بـــردارزادگـــان                                            

                                       

 

 بــرگــرفــتنــدش رکــاب و هم عنــان  
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 بـا چنین جـاه و جلال عزّ و وقــار  

                                            

 

ــوار                    تــه س یــا گشـ تــر بـرج ح  اخ

ــت                                   گفتم این برج کدامین کوکب اس

 

 

 گفت این بانوي عصــمت زینب اســت 

 ایــن عــزیــز خــالــق یــکـتـــا بــود 

 

 

ــت این دختر زهرا بود   زیـنـــب اسـ

ــول    ــد جانب قبر رس ــه روان ش  ش

 

 

 بــا دل پــر درد کــرد آنــجــا نــزول 

 اي خــاتــم پــیغمبرانعـرض کـرد    

 

 

ــانآگــهــی از ظــلــم   هــاي نــاکسـ

ــفــاق   ــانــت از ره جــور و ن  امـتـ

 

 

 بــرنــدم ایــن زمــان بــهــر عراقمــی 

تــانـت مـی      نــنـــدم از تو دور ام  ک

 

 

ــور مـی   ــوم محروم از فیض حض  ش

یــد       بعـد از آن بر تربـت مـادر رسـ

 

 

یـــد      گـفـت مـادر عمر من آخر رسـ

ــلا   ــرب ــرا روم در ک ــادر اي زه  م

 

 

ــوم مــی   بــا درد و مــحنــت مبتلاش

 



 
34

    
  

گ نامه فاخر
سو

 

ــغ آب   یـ ــر تـ ــادرا در زی  دارم

 

 

تــظـار          بـاشـــم آنـدم از بـرایـت ان

ــرم   ــینی وقــت مردن بر س  تــا نش

 

 

ــمــان تــرم    از وفــا بـنـــدي دوچشـ

ــن ره روم   ــارم از ای ــاچ ــادرا ن  م

 

 

 زیـنـــب و کــلـثـــوم را هــمــره بــرم 

 تــا مرا آن لحظــه غمخواري کننــد 

 

 

 

تـــاري کــننــد   کــودکــانــم را پــرسـ

ــت      مــادر اي زهــرا وداع آخر اسـ

                                         

 

 آخر عمر اســت بر من ظـاهر اســت   

ــن                                               ــری ــم وداع آخ ــوی ــادرا گ  م

 

 

ــن    یـ ــدار روز واپســـ ــده دی  وع

ــد روان       ــکـایـت ش  بعـد اظهـار ش

 

 

ــه بیـامـد چون بــه نزد کــاروان     شـ

پـهســـالار من گفـت     عبـاس اي سـ

 

 

یـبـت یـار من      اي بـه هر درد و مصـ

ــد وقـار      اهـل بیتم جملگی بـا صـ

 

 

ــوار مـحـمـل زریـن نگــار        کـن س
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ــکوه و کر و فر  بــا همــه عزّ و ش

 

 

ــفر   جــمــلــگــی آریــد رو انــدر س

ــار کرد    ذوالجنـاح خویش را احضـ

 

 

ــان اخــطــار کــرد   بــا لـبـــان درفشـ

 کـی همــاي عرش حق پیمــاي من  

 

 

ــت  ــراي من هسـ  اینــک لیلــه الاس

ــت   ــم معراج قرب داور اسـ  موس

 

 

ــت    ــت او ادناتر اس یـن اس  قاب قوسـ

 جـهـد کـن اي ذوالجنـاح را هوار     

 

 

ــاگــذار   ــت پ ــعــراج مــحـبـ  روي م

پـار    ــد رهسـ ــم ش ــاه با خیل حش  ش

 

 

 بــود هــمــراهــش فــزون تر از هزار 

ــازل کــرده   ــدلاجــرم طــی مـنـ  ان

 

 

ــل کرده     ــد بود حـاص  اندآنچـه مقص

یـــن هولنــاك    تـا   یــدنـدي زم  رسـ

 

 

ــدي انــدوهنــاك   جملگی از غم شـ

ــاه از رفتــار مــانــد   ذوالجنــاح شـ

 

 

ــد   ــارگــران از کــار مــان  حــامــل ب
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ــت ز اهـل بادیه     یــد اس ــه بپرسـ  ش

 

 

ــت نــام ایــن زمین مــاریــه   چــیسـ

ــد ایــن زمــین نینوا   گــفــت بــاشـ

 

 

ــلا    ــرب ــدوه ارض ک ــم و ان ــرغ  پ

ــوار    ــهس یـد آن ش ــردي برکشـ  آه س

 

 

 عــزیــزان بــار بــگــذاریــد بــارکــی  

ــت     این محـل محنـت و درد بلاسـ

 

 

ــت      ــائیـد اینجـا کربلاسـ  بـار بگشـ

ــود    این زمین از خون مـا رنگین ش

 

 

ــود   ــیر کین ش  خــواهــرم اینجــا اس

 پــس فــرود آورد آل االله را  

 

 

 کــرد بــرپــا خـیـــمــه و خــرگــاه را 

 صـــاحبـان ملـک را احضـــار کرد   

 

 

ــع کــرده وقــف بــر زوار کــرد   بـیـ

ــن دارد چـه بـاك      زاده فـاخر حس

 

 

ــود زان خـاك پـاك      مـدفن او گر ش
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 حکایت شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)
 

 بـاز چرخ کین عجـب نیرنـگ باخت   

 

 

 رخش تزویر و حیــل از نو بتــاخــت 

ــکـن       کـرده آغـاز از کـلام دل ش

 

 

 در زبان جاري دو صــد شــیرین سخن 

ــی جلوه داد   زال گــردون را عروس

 

 

 در پــاي عــالــم انــقـیـــاد تــا نــهــد 

 

 
ــونگري  نـــد افس  پــهــن کرده مسـ

 

 

ــدر پــی غــارتــگــري   ــد ان ــا فـتـ  ت

 تــا کـنـــد در قـیـــد مــحنــت مبتلا 

 

 

ــلا   گــویــد هــردم اي مــحبــان الص

 مــعــدن تــلـبــیـــس ابــلــیس دغــا 

 

 

ــت قــلــب کــوفـیـــان بی   حیــاهسـ

 پس رقم کردنـد آن بی ننـگ و عـار    

 

 

ــدهــزارنــامــه   هــاي دلـنـــوازي صـ

 نمودنــدي روانجــانــب بــطــحــا  

 

 

 گــوئـیـــا گــرگ اجــل بــودي در آن 
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ــهــا انهــار مــا جــاري بود  کی ش

 

 

ــاري بود   ــهر کوفــه حکم تو سـ  ش

ــحرا جملگی پر نم شــده    کوه و ص

 

 

ــاغ مــا خــرم شـــده لالــه   هــاي ب

ــتنــد از خرد و کبــار   کوفیــان هس

 

 

ــهـریـار          تــظـار مـقـدمـت اي ش  ان

 رنـجـه فـرمـا جـانـب کوفــه بیــا       

 

 

ــد رهنمــادر جــهــان مــا را    نبــاشـ

ــم  ــود چش ــن ش  ها از دیدنت روش

 

 

ــود      ــن ش  محفـل مـا از رخـت گلش

ــر      ــربه س ــه تمـام نـامه ها را س  ش

 

 

 بــرگــرفـتـــه جــملــه را کــرده نــظر 

ــت گرچه می  ــت جز تزویر نیس  دانس

 

 

ــت     یــک تقـدیرات حق تغییر نیسـ  ل

ــد قبول   ایــن بلا در عــالم زر شـ

 

 

ــده اینک نزول    بــب آن غم ش  زان سـ

ــتکس در   ــرار حق آگاه نیس  این اس

 

 

ــت   ــا را راه نیسـ ــلیم و رضـ  غیرتس
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ــال   ــلم نیکوخص ــه اي مس  گفت ش

 

 

 کی تو باشــی در جهان صــاحب جلال 

یــنـــه   ات گــنجینــه علم و ادبسـ

 

 

ــب فخر عرب   در نــجــابــت وزنسـ

ــجاعت بی    ــخـاوت در ش  نظیردر س

 

 

یــر         لشــکـر اســلام را بـاشــی ام

ــامم می  ــد بوي نفـاق بر مشـ  رسـ

 

 

تــنـــدم کوفیــان انــدر عراق   خــواسـ

ــدهــزاران نــامــه   هــاي دلــنوازصـ

 

 

 بــر رخــم مکر و حیــل کردنــد بــاز 

ــد اینــک اتفــاق   قــول پــیغمبر شـ

 

 

 یـا بـنـی اخُـرج عــراق اخُرج عراق     

ــازمـت اکنون وزیر      جـانـب خود س

 

 

 تــأمــل راه را در پـیـــش گـیـــربــی 

ــن نمـا       از قـدومـت کوفـه را روش

 

 

ــو دلیــل و    رهنمــاگــمــرهــان را ش

ــلم داشـــت اکراه تمـام     گرچـه مس

 

 

یــک واجــب بــود چــون امر امــام     ل
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ــاي گــردش چــرخ فلــک  از قضـ

 

 

 نــقــطــه لــوح حیــاتش کرده حــک 

ــه دنیا و دین   ــد آن ش  چون روان ش

 

 

 

ــت مــریخ و عطــارد هم قرین   گشـ

ــود چــون بــنمود رو   در ره مــقص

 

 

ــد روبرو   کــوکــب نحس فلــک شـ

یــب        ــر راه اتـفـاقـات مـه  در سـ

 

 

ــت زان امر عجیــب   فــال بــد دانسـ

ــهریــار بحر و بر   عرض کرد اي ش

 

 

یــر خـون     ــفر غ  ریـزي نــبینم این س

ــت چون در آن دیار    تـا که وارد گش

 

 

 بـار دیگر کوفـه شــد رشــک بهـار     

ــرم   تـ ــحـ ــدوم م ــود آن ق  از وج

 

 

ــت چون بـاغ ارم     ــهر کوفـه گشـ  ش

ــده     همچو خور انـدر افق طـالع شـ

 

 

ــت و دمن لامع  ــده نور در دشـ  شـ

 اهـل کوفـه جملـه از خرد و کبـار     

 

 

ــرش کردي نثــارعــود و عنبر    بر س
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ــهــا کمتر غلام و چــاکریم  کی ش

 

 

ــریم     امر و فرمـان هرچـه گویی حاض

ــایر فوج فوج   از قبــایــل وز عشـ

 

 

ــجـد همچو دریا موج موج     رو بـه مس

ــادي   کنـان جملگی از هر طرف شـ

 

 

 قـیـــد بـیـــعــت گــردن پــیر و جوان 

ــوت دلنواز    در   ــاجـدهـا بـه ص  مس

 

 

 لـب بـه ذکر حمـد حق کردنـد بـاز      

ــطفی   بــعــد ذکر حق ز نعــت مص

 

 

ــورت جان فزا      بر زبـان جـاري بـه ص

 شــکرحق مقصــود ما حاصــل شــده 

 

 

ــده  زنـگ کفر از قلـب     هـا زایـل شـ

ــکــار    ــاب ــاد ن ــن زی ــان اب ــه ــاگ  ن

 

 

ــس    ــلـیـ ــه شـــده اب  واروارد کــوف

ــیطــان رجیم   در یــمـیـــنش بود ش

 

 

ــارش مـالـک نـار جــحــیم   در    یسـ

یــنـــه   اش گنجینــه مکر و حیــلسـ

 

 

 ي کفر و ظلـل شـــد وجودش مـایـه   
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ــد از یزیـد      گفـت اینـک حکم بـاش

 

 

 جملگی بــایــد بــه من بیعــت کنیــد 

 اي را از عـذاب خود نواخـت  فرقـه  

 

 

ــاخـت      فرقـه دیگر بـه زر تطمیع سـ

ــجد باخبر    ــدنـدي اهل مس  چون ش

 

 

ــر   جــمــلــگــی هــمچون جراد منتش

 آنچنـان خـالی شــده از نـاکســان     

 

 

ــلم در آن   ــد مس  نقطــه توحیــد شـ

 آنــچـنـــان رفـتــنـــد از قــوم ظلال 

 

 

ــرب المثال    ــد ض ــلم اندرکوفه ش  مس

 هــرچــه در اطــراف خود کرده نظر 

 

 

ــر ذات دادگــر   ــده غـیـ ــدی  کــس ن

یـــده از جــگر   ــردي بــرکشـ  آه س

 

 

 خـون دل جـاري نـمـوده از بصــر     

ــدم گفـت یـارب بی     کس و تنهـا ش

 

 

تـــگـیـــر فرقــه  ــدمدسـ  ي اعــدا شـ

 حیــا یــاري نــدیــدزان گــروه بــی 

 

 

یــرطـوعـه آشــنــایـی را نـدیـد           غ

ــد مــکــانش دخمــه آن پیرزن   شـ
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ــت ایــن از گردش چرخ کهن   هسـ

 کس نیـابـد تـاج عزتّ جز بـه رنج     

 

 

ــت گنج     ــان در آخر هس  ذلـتّ خـاص

ــی     اهـل حق دارنـد با حق دل خوش

 

 

ــی    بــوریــا بــهـتـــر ز دیـبـــا مــفرش

ــق الـه  هرکـه    ــد عش  را همراز شـ

 

 

ــن گر بود در قعر چـاه    هســـت گلش

ــت   ــق ز حال خویش نیس  باخبر عاش

 

 

ــویش نیســـت ذره   اي انـدر دلش تش

ــق حق مــأوا بود   در دل کس عش

 

 

یـــانــش جــا بــود   بــر فــراز قــدســ

ــلوك   یـر و س  هر که را در دل بود سـ

 

 

 الملوكخواه بـاشــد دخمـه یـا بیـت     

 پــس مـنـــادي جــانــب ابــن زیــاد 

 

 

 کــوفـیـــان را چــون نــداي عــام داد 

ــلم خبر   هــرکــه آرد بــهــرم از مس

 

 

ــی از مـال و زر  می  ــش بس  کنم بخش

تــنـــد حــالش بــاخبر   لاجــرم گشـ
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ــدنـدي حملـه      ــکر طغیـان شـ  ورلش

ــروش    ــلم آمد در س  زان هیـاهو مس

 

 

ــه آمـد در خروش    یـر بیشـ  همچو شـ

 

ــد منجلی   همچو خور انـدر افق شـ

 

 

 یــا عــلــیدر زبــانــش بــود ذکــر  

 و آن زمان بگرفت شــمشیرش بدست 

 

 

ــت  حملـه    ور گردیـده از بـالا و پسـ

 گــاه بــر فــرق یــکی زد گــه نیــام 

 

 

ــتاوفکنــدي نعش   بــامهــا در پشـ

ــد در جهان    ــر بپا ش ــورش محش  ش

 

 

 ها چون سـیـل خون گشـتـی روانکوچه 

 یارب این مســلم و یا شـیـر نر اســت 

 

 

ــت   یا که حیدر خود به جنگ خیبر اس

ــریر   ــتنــد آن قوم ش  مــجــتمع گش

 

 

ــر   ــا وز پـیـ ــرن  از زن از مــرد وز ب

نــگ می     زد روي اوآن یکی بـا سـ

 

 

 و آن  دیــگــر تـیـــر جفــا پهلوي او 
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نـان   نـان روي سـ  پس جراحـات سـ

 

 

 در تنش چون غنچـه بگشـــاده دهـان   

ــین    ــیر تیغ آتش ــمش ــربــت ش  ض

 

 

ــرکین    ــتگیر مش ــت آخــر دس  گشـ

 
 پــالــهـنـــگی پــاي آن عــالیجنــاب

 

 

 گــردن و بــازو نــهــادنــدي طـنـــاب 

ــرده  ــادش ب ــن زی ــدجــانــب اب  ان

 

 

ــد عقـابش برده   کش  ــان بـا ص  اندکش

ــب کرده عتاب   ــر غیض و غض  از س

 

 

ــلــم آنــدم داده افزون تر جواب   مس

 روي خود را جــانــب بطحــا نمود 

 

 

ــهود   یـن آگاهی از غیب و ش  کی حسـ

ــده    ــل جانانی ش ــلم اینک وص  مس

 

 

ــت    ــدهدر منـاي دوسـ  قربــانی شـ

ــول   مرغ روحم هســـت در عزّ وص

 

 

ــد وقــت افول   کــوکــب اقبــال شـ

 

 
 این چنین ظلم و سـتـم شــد حاصــلم

 

 

 چون بـه راه دوســت بـاشــد مـایلم     
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ــرعــم الــحــذر از کوفیــان  اي پس

 

 

ــان   ــدهــزاران لــعــن بــرآئینشـ  صـ

ــرعــم جــانــب کوفــه میــا   اي پس

 

 

ــوي آخـر بـه مـحنـت، مبتلا    مـی    ش

ــرعــم رحــم کن بر   اکبرت اي پس

 

 

ــغرت     ــم اص  حیف از عبـاس و قـاس

ــد ذاکرم   ــن شـ  زاده فــاخــر حس

 

 

ــینــد در برم    ــر نش ــف محش  در ص

  
 

  



 
 

مه
گ نا

سو
 

خر
فا

   
47 

 پیش واقعه
 

 هــلال مــاه مــحرم چو از افق بــه درآیــد

                           

 

 بســان آتش ســوزان به جان خشک و تر آید  

ــت گردش افلاك از مـدار                            افتـاده  ز چیسـ

                          

 

یـون و غوغا ز ممکنات برآید     ــت شـ  ز چیس

ــت                            ــانه ز عزایی اس  ز حـادثـات پیاپی نش

                          

 

 که خون تازه به هر سنگ و خاك و شجر آید 

ــد                              ــت بلا ش  عزیز فـاطمه وارد مگر به دش

                         

 

ــداي ناله  ــرتا تا ز بحر و برّ آید ص  ي وا حس

ــد                            یـن علی ش ــت ماریه تنها مگر حسـ  به دش

                         

 

ــت علمـدار بهر او خبر آیـد      جـدا دو دس

بـــه پـیـــمبر   پــی وداع حــریــم حــرم شـ

                          

 

ــر آیـد      یقین بـه خیمـه لیلاي زار بی پس

 ها دید مادرش ز فرشچـه گویم آنکـه چـه    

 

 

ــام تیره  ــمش ز ش  تر آیدکه روزگار به چش

 یقین که قاسـم محزون به خون نمود خضابی  

 

 

 بـه حجله دیدن دخترعموي خون جگر آید  
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ــت جفاجو  ــا پرزنان ز دس  فلک ز تیر قض

 

 

 به حلق کودك چون مرغ بسته بال و پر آید 

ــط فرات بود موج   زن بـه جـانـب دریا   ش

 

 

ــت العطش کودکـان بی    پـدر آیـد  ز چیس

بـر و توان کرد خواهري ز برادر   چگونه صـ

 

 

 بســان مهر درخشــان به روي نیزه ســر آید 

 ســرادقات حســینی که بود عرش خصالت 

 

 

پــاه کینـه درآید     ــرر ز آتش کین از سـ  ش

 شداست زینب محزونه آن ستمکش دوران 

 

 

ــحر آید   ــام تا س  روان به جانب کوفه ز ش

ــجد بی بام گاه کوچه و بازار    گهی بـه مس

 

 

ــراب آن زنـان در بدر آید     گهی بـه بزم ش

 سوزبه بزم ماتمیان اندر این مصــیبت جان 

 

 

ــه زاده  ــه نوحههمیش  گر آیدي فاخر ز غص
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 پیش واقعه
 

 یارب مگر چه شد که چنین تعزبت به پاست  

                               

 

 از بهر کیسـت در همه شــهري پر از عزاست  

 سکونیارب چه حادثی اســت که افلاك بی 

 

 

ــت   ــی و لوح و قلم چراس  طرح عزا به کرس

 از بهر کیســت در همه آفاق شــورش اســت 

 

 

ــت   امــواج در تــلاطم و اجرام در نواسـ

ــد که طلعت خور  یـد بهر چه ش  نیلگون رشـ

 

 

ــت   ــماس یـاره در س  در انقلاب کوکب و سـ

 یـارب ز بهر کیســت کـه ذرات ممکنـات    

 

 

ــت   بر هرکــه بنگرم ز عزا نیلگون قبــاسـ

 گـویـا عـزیـز فـاطمــه از کیــد روزگــار      

 

 

ــتاکنون غریب و بی   کس و تنها به کربلاس

ــور بــدل بر عزا بود      گـویـا کـه عیش س

 

 

ــت    ــت و پا حناس  دامـاد را ز خون گلو دس

یـــبیــا آن   کــه نــاز پرور لیلاي غم نصـ

 

 

 هـاســت بهر وداع مـادر محزون بـه خیمـه    
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 کــه بــهــر آب عــلــمــدار نــامــداریــا آن

 

 

ــت   ــت از تنش جداس  اندر کنار علقمه دس

ــام تــارایــن تـیـــرگی روز بود هم   چو شـ

 

 

 ســراســتزان دود آتش اســت که اندر حرم 

ــر فرزنــد فــاطمــهآنیــا    کــه از جــفــا س

 

 

ــان بـه نیزه    ــتچو نور آفتـاب درخش  هاس

نــب کـه بــوده      ي حیــااي بــه پس پردهزی

 

 

ــر برهنـه به بازار و کوچه    ــتاینـک س  هاس

 آن طــفــل نــاز پــرور دامــان بــاب خویش 

 

 

ــت     از کین بـه روي خـار مغیلان برهنه پاس

تــان فـاطمه        یــد ز پسـ ــر کـه خورشـ  آن س

 

 

تــه گـه زینـت     ــتتنور گهی طشـ  ي طلاس

ــه زاده   ي فــاخــر نواگريبـنـــمــوده پــیشـ

 

 

ــت     ــف جزاس  امیـد مغفرت بـه خدا در ص

  
 
 
  



 
 

مه
گ نا

سو
 

خر
فا

   
51 

 حلول ماه محرم
 

 از افـق مـاه عزا بـازم پــدیــدار آمــده   

 

 

 روز روشـن در نظرها چون شب تار آمده  

ــد جاي غم      گرچـه انـدر عـالم بالا نباش

 

 

 بینم نوا از عرش دادار آمدهلیک می 

ــت افلاك اوفتـاده از مدار    از براي چیس

 

 

 ي جانسوز از نه چرخ دوار آمدهناله 

 حادثات پی زپی واقع شد از گردون دون 

 

 

 ي خورشـیـد تابان از چه خونبار آمدهدیده 

ــطّ فرات  ــه دین در لب ش  یا که اطفال ش

 

 

 بانگ آه العطش در دشت و کهسار آمده 

 آرایش فلکیا که سـور عیش قاسم کرده   

 

 

ــادي و عزا آنـدم به یک بار آمده    بزم ش

 یـا مـگر گویـد علی اکبر وداع آخرین    

 

 

 ام لیلاي حزین بــا حــال افگــار آمــده 

سـرنگون بادا به دوران هرکه شد صاحب   

 

 

 

 زانکه قطع از تیغ کین دست علمدار آمده 
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 اصغر در آغوش پدرآه از آن ســاعت علی

 

 

ــرر بـار آمـده   بر گلویش از جفـا    تیر ش

 آن زنانی را که بودي در جهان ناموس حق 

 

 

ــرار آمده     ــت قوم اش ــر عریان بدس  بـا س

ــمان    ــکینه کز جفاي آس ــورت ماه س  ص

 

 

 ضــرب ســیلی نیلی از شــمر ستمکار آمده 

ــرمت نیامد آن  ــد نوااي فلک ش  زمان با ص

 

 

 

ــهر و بازار آمده      زینـب محزونـه انـدر ش

یـر زنگبار  غـل بـه گردن در      بیـابـان چون اسـ

 

 

ــر خــار آمــده      پـابرهنـه کودکـانش بر س

 این چنین ظلمی بـه دوران کس نـدارد هیچ یاد   

 
 

 دار آمـده در جهـان بر عـابـدین زار تـب     

ــبط پیغمبر بــه روي نیزه   هــارأس پــاك س

 

 

 هـر زمــان آیــات قرآنی بــه گفتــار آمــده  

 غــم مخور اي زاده فــاخر کــه در روز جزا 

 

 

ــوزت خریدار آمده ذات   ــعار جانس  حق اش
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 حلول ماه محرم
 

ــد  هــلال مــاه مــحــرم کــه بــاز پیــدا شـ

 

 

ــد       ــري هویـدا شـ  بـراي مـاتمیـان محش
 

تــه پرغوغـا      براي چیســـت کـه آفـاق گشـ

 

 

ــد     نـده عرش اعلا ش ــان رعـد خروشـ  بس
 

ــد جامه چاك تا دامن   ــت کـه ش  براي چیس
 

 

 مگر کـه بـاز غمی در زمـانـه برپـا شـــد      
 

 چیســت که شــد خون بجاي اشک بصربراي 
 

 

ــد    ــم پیر و برنا ش یـل روان چش ــان سـ  بس
 

ــت تــزلزل فتــاده رکن زمین   بـراي چــیسـ
 

 

ــد   ــین گرفتــار ظلم اعــدا شـ  مــگر حس
 

ــم بـدل شــده بـه عزا      ــی قـاس  مگر عروس
 

 

ــد  عروس بی   کس زارش بـه حجلـه تنها ش
 

 مــگــر کــه اکبر نو خط جوان زظلم فلــک
 

 

یـکر او پیش     ــد دوپـاره پ ــم لیلا شـ  چش
 

ــت علمــدار دربر زینــب  مــگــر کــه نیسـ
 

 

 ي عریان به کوه و صـحرا شــد به پشـت ناقه  
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ــد به کرب و بلا  تـه ش یـن علی کشـ  مگر حسـ
 

 

ــوي شــام روان دختران زهرا شــد      بـه س
 

ــده آب روي طفلانش    مـگـر کــه قطع شـ
 

 

ــد   چرا خروش عطش در کنــار دریــا شـ
 

ــهیــد   ــاه ش ــکینــه نبودي عزیز شـ  مگر س
 

 

ــد   بــراي او زجفــا کعــب ونی مهیــا شـ
 

ــاه ملـک حجـاز     یـن پـادشـ  مگر نبود حسـ
 

 

ــد   زنــان و دخــتر او را خرابــه مــأوا شـ
 

ــت  مگر کــه زاده فــاخر زغم نواخوان اسـ
 

 

ــد      ــعر دلکش او آه و نـالـه برپـا شـ  ز ش
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 حکایت جانسوز شب عاشورا
 
 بـازم این دل را هواي دیگر اســت 

 

 

 ســراستعاشــقان را وصــل جانان در  

ــکر خــاي من   پــرزنــد طوطی ش

 

 

ــد طــبع گوهرزاي من   مــوج زن شـ

ــاقــی بــزم حــقیقــت   گو بیــاسـ

 

 

ــت پرکن جام ما    ــب قـدر اس  کین ش

ــاقیــا در ده ز جــام زرنگــار   سـ

 

 

ــود آئینـه    ــاف از غبـار تـا ش  ام صـ

ــب نزد من در روزگار   این چنین ش

 

 

 قـدر وجـاهش هســت افزون از هزار   

ــرا بودلیلـه القـدر اســـت یـا       اسَ
 

 

ــورا بود      ــام عـاش ــرا شـ  یـا کـه اسَ
 

ــت   آنکـه قدر و منزلت را جامع اس
 

 

ــت     ــر در محرم واقع اسـ  لیـل عـاش
 

ــت کربلا    ــاقـان به دش ــاه عش  ش
 

 

ــد برملا   ــو بلا شـ  دیــده از هــر س
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ــکر کین هر طرف از فوج فوج  لش
 

 
 

 آمــدنــدي هــمــچو دریــا موج موج
 

ــت  یـار داش ــکر بسـ ــاه بطحا لش  ش
 

 

ــت   لیـک ظـاهر    ــار داش  یـاور و انص
 

ــه ملک حجاز    ــورا ش ــام عـاش  ش
 

 

 لــب بــه ذکر حمــد حق بنموده بــاز 
 

ــکـار     گفـت اي یـاران بگویم آش
 

 

 در ازل این عهـد و پیمـان شـــد قرار   
 

ــاء  ــاء و اولـیـ ــم زر انـبــیـ ــال  ع
 

 

ــوا       نــدي تمــام مــاس تـ  جـمـع گشـ
 

ــد    این بلا در آن زمـان اظهـار شـ
 

 

ــد   ــوا اخطــار شـ  بــر تــمــام مــاس
 

ــد از  ــر نش  قبولش هیچ کس حاض
 

 

ــد     ــی قادر نش ــر وطـاتش کس  وز ش
 

تـی بلاي رنـگ رنگ    زانکـه بودسـ
 

 

تـند هر یک لنگ لنگ    بـب گشـ  زان سـ
 

بــولش رخش همـت تـاختم      از ق
 

 

ــم   ــافـتـ  تــا کــه آن جــام بــلا را ی
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یـدم هرچه بودي اندر آن  ــرکشـ  س

 

 

ــان   یـ ــده عـ ــردی ــروز گ ــلا ام  آن ب
 

ــهد رنگارنگ درخ  ان من اســتوش
 

 

 این بلاهـا جملـه بر جـان من اســت    
 

ــت   ــماها کار نیس  کوفیـان را با ش
 

 

ــمــاهــا ذره  ــتبــر ش  اي آزار نیسـ
 

 هــر کــه در فردا بمــانــد بــالیقین
 

 

تــه می    گردد در این میـدان کین کشـ
 

ــب تـا کـه طغیانی بود     ظلمـت ش
 

 

ــحرا جملـه ظلمـانی بود     دشـــت ص
 

 هـر کـه دنـیـــا را نــموده اختیــار  
 

 

ــهّ    تـ بــ ــد الـ ــای ــارب ــن دی  رود ازای
 

ــی فــردا بــمــانــد کربلا  هــرکس
 

 

ــر زمــا     ــر ینص نــود هــل نــاص  بشـ
 

 بهر یــاري هر کــه روگردان کنــد
 

 

 مـنـــزل عــقـبـــاي خــود ویران کنــد 
 

ــاه زمن   ــر بـه زیر افکنده آن ش  س
 

 

نــد غیرهفتــاد و دو تن       تـ  جـملـه رف
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ــد   ــی کی لایق این کـار ش  هرکس
 

 
 

ــد  ــرار شـ  هــر دلی کی قــابــل اس
 

 و مدر گوهر شود کی که هر ســنگ

 

 

ــود   کی کــه هر گــل لالــه احمر ش
 

ــوره زار  کی گل و ریحان بروید ش
 

 

 مــاه رویــی کــی درآیــد زنــگـبـــار 
 

ــفیـان کجا     جنـتّ و کوثر کجـا س

 

 

یـــطــان کجــا   آیــت داور کــجــا شـ

 در دل هــر کس بود زنــگ غبــار 

 

 

 کـنـــد الـبــتـــهّ از ایــمــان فــرارمــی 

 کربلا چون خـالی از اغیـار شـــد   

 

 

ــد     ــاه دین خونبـار شـ  دیـدگـان شـ

یــد از خاص و عام     نوجوانـان رشـ
 

 

ــب را نمودنـدي قیـام      جملـه آن شـ
 

یــزکردنـدي همـه آلات جنـگ       ت

 

 

یـــقلی کردنــد خنجر را ز زنــگ   صـ

ــر نهــاده مغفرش   آن یــکی در س

 

 

 وان دگــر کــرده حــمــایــل خنجرش 
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 اي تعلیم جنــگآن یــکی بگرفتــه

 

 

 وان دگر در دســت بگرفتـه خـدنـگ    

ــف    تـنـد ص  جملگی برگرد هم بسـ

 

 

 قصــه گفتندي به صــد شــوق و شعف 

 از بــراي حــفــظ امــوال و خیــام 

 

 

یــام         نــمـوده ق بــاس ب ــرت ع  حض

 هـاي خواهران گـه بـه دور خیمـه    

 

 

نـگـان      گـه رســـانـدي آب حلق تشـ

ــب گهی راز و نیاز  ــاه دین آن ش  ش

 

 

یــب و گـه فراز       گـاه بـودي در نشـ

بـریـاي        لایزالعـرض کـرد اي ک

 

 

بـه و مثال     ــت ذاتـت خـالی از شـ  هس

ــرم   ــق تو انــدر س  زد هواي عش

 

 

 از زن و فــرزنــد از جــان بــگــذرم 

ــد مخزنم   ــق تو بــاشـ  گوهر عش

 

 

 در رهـت کی صــاحـب جـان و تنم    

ــد آب وگلم    تـه ش ــرشـ  آنچنان بس

 

 

ــد نقش دلم   نــقــطــه تــوحـیـــد شـ
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ــایم انـالحق می   زنـد خون در اعض
 

 

ــوان حــق دق   ــر در ای ــیب ــدم  زن

 گــر بـبـــارد تـیـــرغم از هر کنــار 

 

 

ــت غیر از روي یــار   الــتفــاتی نیسـ

تـــی  ــتی نهمهسـ  ام را در ره مس

 

 

ــتی کی دهم   ــتی خود بــه هس  نــیس

نــت بنوش   زاده فـاخـر مـی      مـح

 

 

 تــا دگــر دیــگ وفــا آري بــجــوش 
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 در رجزخوانی حضرت سیدالشهداء (ع)
 

ــین علی نوربخش هر دو  جهــانم  مــنم حس
 

 
 عیـانم منم کـه در همـه آفـاق هم چو بـدر      

  
نــم کـه در لآلـی از آنـدو بـحـر عمیقم         م

 

 

ــاه زنــانم عزیز فــاطمــه   ي زهرا و پور شـ
            

ــت  ــداس ــولان منم که جد کبارم ش  ختم رس
          . 

 

ــت بـه ملائـک از خداي جهانم      خطـاب گش
   

 شــأنش که لافتاســت به مراســت باب علی آن
 

 

 ي تطهیر آمـدســت بـه شــأنم   منم کـه آیـه   

 مــنم ز منطق رفتــار همچو احمــد مختــار 

 

 

ــانم       ــداالله حق بـداد نش ــجـاعـت از اس  ش

ــت حق ز تاج کرامت      بـه تـارکم بنهـاداس

 

 

ــرافـتـــم بــود افــزون تمــام عــالمیــانم   ش

ــت به ظاهر همی به فرش می   کنماگرچه هس

 

 

ــم بود بـه عرش        مکانمولیـک طـایر قـدس

ــمـاوات       منم کـه نور فروزنـده در تمـام س

 

 

 منم کـه زینـت فردوس زیـب خلُـد جنانم     
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 گهی به مشــرق و مغرب گهی جنوب و شمالم

 
 

ــماوات گه زمین و زمانم    بـع س  گهی بـه سـ

 من و بــه عــالــم ملکوتم گهی و گــه جبر 

 

 

یـر کنم گـه از این و گاه از آنم    ــه سـ  همیش

ــریم روي خاك   ــت مقامماگرچه عنص  هس

 

 

 ولی بـه عـالم معنـا کـه من نه این و نه آنم     

نُــه معرفـت من عقول بــاز بمــانــد                                                                        بـه ک

 

 

 ي اوهـام کـاینـات نهانم   کـه من بـه دیـده    

تـم       منم کـه عـالم امکـان خـدا نهاد به دسـ

 

 

 کـارکنـانم  منم کـه عـالم لاهوت هســـت    

 اي ز خـاك نرویــد اگـرکـه امر کنم دانـه    

 

 

 منم کـه نعمـت حق بر تمـام خلق رســانم     

 است خصالم الضُّحی شدي شمسمنم که سوره                                                                 

 
 

نــم کـه در کتُـب انبیـا چنین و چنـانم         م

ــطـه     مخلایق ي روزیم به جملهمنم کـه واس

 

 

 همیشــه نعمـت خلاقّ را خورنـد ز خوانم    

ــده ظاهر     منم کـه حجـت حق در وجود من ش

 
 

ــی بـه غیر خودم در جهـان امـام ندانم      کس
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ــپهر ولایــت  مـنـــم گــلی ز نبوت منم س

 

 

 مــنم کــه نور فروغ دل هم این و هم آنم 

 منم که عشــق حقیقت ســرشـتـه عنصــر ذاتم 

                                                                  

 

بـانم    یـر طریقت کنم به روز و شـ  منم کـه سـ

 منم کـه در رگ و خونم نـداي ذکر انـاالحق    

 

 

 منم کـه ورِد انـالهو همیشـــه نطق و بیـانم    

ــرّ الهی   مـنـــم کــه مــحزن قلبم بود ز س

 

 

ــه ذکر زبـانم       منم کـه آیـت اعظم همیشـ

ــایم                                                                     تـین بگش ــت یداالله ز آسـ  اگر کـه دس

 

 

 بـه زیر عرش حجـابـات نـهُ فلـک بـدرانم       

ــان دفتر و طومار      بـه پیچ و تـاب نمـایم بس

 

 

 کـه نـهُ رواق فلـک را بـه روي هم بتوانم     

ــمنــدم    اگر کـه هی کنم امروز زیر ران س

 

 

 تمـام رکن جهـان را بـه یـک دقیقـه دوانم      

ــان توده     ي غبراچو کوه قـاف نمـایم بسـ

 

 

ــایم           نـجر فولاد از کمر بگشـ  اگـر کـه خ

ــت                                                              اگر که تیغ دو پیکر زنم به کوه و در دش

                                                                  

 

 کــه تــوتـیـــاش نــمــایم بود یقین گمــانم 
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ــمک بار خویش باز گذارند    یقین کـه گـاو و س

 
 

ــمـت زمین افکنم ز تیر و کمـانم      اگر بـه س

ــت فـاتح خیبر  علی آنمنم نژاد    کـه گشـ

 

 

یـر دلیري همیشـه صـف شـکنانم       منم چو ش

 کشــان ز ضرب تیغمخم اســت گردن گردن 

 

 

تـانم    ــه باج سـ ــجاعان همیش  منم ز خیل ش

 ي شمشیر دست خویش درآرماگر به قبضــه 

 

 

 بسـان جوي روان اسـت خون زیر تیر و سنانم   

ــر گهی به قلب جناحم    گهی بـه یمین و میس

 

 

ــار تند روانم      یــل کـه از کوهس ــان سـ  بس

 یلان روي زمین ترس من چوبیــد بلرزنــد 

 

 

 اگـر کـه تنـگ ببنـدم براي جنـگ میــانم      

 ي تــکبیر را بلنــد نمــایمگـر کـه نـعـره    ا 

 

 

ــانم     ــرار بجــان تمــام قوم خسـ تــد ش  ف

ــروم                                                                       کمان ز مرگ عزیزانولیـک قـامت س

 

 

 فـتـــاد آتــش غــم در دلــم ز مرگ جوانم 

ــرت دنیــا و روزگــار نخواهم                                                                    دگر ز عش

 

 

 ز بعــد مرگ علمــدار من چگونــه بمــانم 
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ــت مهر مــادر زارم  تمــام آب زمین هسـ

 

 

 دهانمعجب بود که من امروز هسـت خشک   

ــرایم    نـواي الــعــطش کودکــان ز پرده س

 

 

ــداي نـاله   ــرتا ز جمع زنانمص  ي واحس

یـر      ــمشـ  دگر نمـانـد مرا طـاقتی مگر دم ش

 

 

ــرو جـانم     فـداي راه الهی کنم همی س

 کــه من بــه عــالم ذر این بلا قبول نمودم 

 

 

ــانم   یـعیان بچش  به آب کوثر جنت به شـ

ــت زاده   دبني فاخز زبان خویش فرو بس اس

 

 

 به روز حشــر تو را ذکران خویش بخوانم 
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 در رجزخوانی حضرت سیدالشهداء (ع)
 

یـن کـه نوبـاوه    ي پیمبرم اي قوممنم حسـ

                       

 

ــم بتول اطهرم اي قوم     منم کـه نور دو چش
. 

ــول مکرم  منم کــه جــد کبــارم بود رس
   . 

 

ــت تجلیّ بقرب داورم اي قوم    نموده اسـ

 مـنـــم کــه نور فروغ روان دخــت پیمبر    

 

 

 ي اطهر است مادرم اي قومجناب فاطمه 

 مـنـــم کــه بــاب کـبـــارم ولی والی والا 

 

 

بـحـان به عالم ذرم اي قوم      بـه امر قـادر سـ

ــل    ــی احمد مرس  منم کـه باب کبارم وص

 

 

 ز لطف حق شده ساقی حوض کوثرم اي قوم 

 مراســت باب سلاطین فکنده طوق اطاعت
 

 

 چو زال رستم و کیخسرو و سکندرم اي قوم 

 منم کــه در لــدنی از آن دو بحر محیطم

 

 

 منم کـه نقره پـاك از معـادن زرم اي قوم    

 ي نامم بساق عرش بود نقشمنم که ســکه 

 

 

 منم بـه مخزن جنـت یگـانـه گوهرم اي قوم     
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ــرق و    غرب بتابدمنم کـه نور جمالم ز ش

 

 

 ز آفتــاب جهــان تــاب من منورم اي قوم 

 ي نورم منم کـه آتش طورم منم کـه آیـه   

 

 

ــورم اي قوم    منم بـه مظهر و تمثال حق مص

بـب خلقت عالم  ــت وجودم سـ  منم که گش

 

 

ــدرم اي قوممنم کـه بر همه    ي ممکنات مص

ــت مقـدم       منم کـه خلقـت نورم ز انبیـاس

 

 

 مؤخرم اي قوم اگرچــه عــالم انفــاس من 

ــکـافت نور مرا حق نمود خلقت افلاك    ش

 

 

 ترم اي قومکه من ز رتبه و جاه از فلک فزون 

 منم چو طـایر قـدس بود بـه عرش مکانم   

 

 

 اگرچه عالم اجســام جســم عنصــرم اي قوم 

ــه عـالم ز فیض لطف الهی   ــهنشـ  منم ش

 

 

ــرم اي قوم      بـه هر تـاج کرامـت نهاده بر س

بــاب جنانم   بـه نص قول نبی    ـد شـ یـ  سـ

 

 

ــم خداي مظهرم اي قوم   کن من به اعظم اس

 ز بـدو خلقـت دنیـا و تـا بـه روز قیامت      

 

 

 به مقتضــاي زمان من به شــکل دگرم اي قوم 

 



 
68

    
  

گ نامه فاخر
سو

 

  گر آیمگهی چو آدم و گه شیث و نوح جلوه

ــی پیمبرم اي قوم    گهی خلیـل و گهی عیس

ــده نازلتمـام آیـه     ي قرآن ز نعمت من ش

 

 

ــطرم اي قوممنم    کــه در کتــب انبیــا مس

تـــان جلالم   امـیـــن وحــی الهی در آسـ

 

 

ــت یکی از غلام چاکرم اي قوم    ز رتبـه اس

ــاي حق نپذیرد   ــایم قض  بدون میل و رض

 

 

 ي حکمت که من مدبرم اي قومبـه کارخانه  

 به علم من شــده مکشــوف فعل اول و آخر  

                                                    

 

 مــقــدرات بود نقش لوح و دفترم اي قوم 

 ز شــاهباز قضــایم به ما ســوا طیران اســت                                                     

                                                   

 

ــهپرم اي قوم        تـمـام عـالم لاهوت زیر ش

بـح قیـامت ز بارگاه جلالت                                                       بـه وقـت صـ

                                                    

 

ــرم اي قوم   ــفاعت نهند بر س  ز لطف تاج ش

ــر کبرا                                                      مــنم بــه مجمع یوم القیــام محش

                                                    

 

 که در صفوف رسولان چو مهر خاورم اي قوم 

ــهور در                                                        ــده مش ــجاعتم ش  تمامی آفاقش

                                                    

 

 منم بـه روز دغـا یـادگـار حیـدرم اي قوم       
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ــروي انداختم به فرق همایون   چو تاج خس

                                                   

 

ــت خود مغفرم اي قومکه یادگار    زحمزه اس

 مرا که جوشــن فولاد و اســپرست حمایل                                                    

                                                    

 

ــت زعم کرام جعفرم اي قوم    ودیعـت اسـ

 اگــر بــه قــهر نظر افکنم بــه عــالم بــالا                                                    

                                                    

 

ــرم اي قوم   ــرر افتد به چرخ اخض  ز هیبتم ش

ــانم                                                       ــانم به کوه قاف رس  اگر کـه تیغ کش

                                                    

 

 ي غبُرا ز ضرب اخگرم اي قوم شود چو توده 

ــف هیجا                                                      یلان روي زمین فوج فوج در ص

                                                   

 

 است در برابرم اي قومي خاکی گمان که پشه 

ــقاوت       اگر کـه حملـه نمـایم ایا جنود ش

                                                   

 

 به هر صــفوف دلیران چو لیث قسَــورم اي قوم 

ــرب جوهر فولاد خود ز پـاي درآرم    ز ض

 

 

 یلان چو برگ خزانی بـه زیر خنجرم اي قوم   

 اگرچـه یـک تنم امروز در مقـابـل اعـدا                                                         

                                                   

 

 ي شـیـرســت زیرا اسـپـرم اي قوم هزار بیشــه 

                                                     چه باکی استهزار دشمن اگر قصد من کنند                                                    

 که من به یک تفه گه میمن و به میسرم اي قوم 
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تـم    ولیـک روز ازل بـا خداي عهد به ببسـ

                                                    

 

ــرم اي قوم بهـاي    ــفاعت به دادن س  گنج ش

ــایم     هزار حیف در این روزگـار قـد رس

                                                    

 

ــت ز داغ علی    ــداس  اکبرم اي قومکمـان ش

ــرت دنیـا و روزگـار نخواهم                                                        دگر ز عش

                                                    

 

ــم دامـاد مـاه پیکرم اي قوم    ز    بعـد قـاس

یــاطین                                                         دهیـد راه زمـانی ایـا جنود شـ

                                                    

 

 خواهرم اي قومبرم بـه روم و تتـار این زنان و    

 ایم مبــدل حلال را بــه حرامینـکـرده                                                      

                                                    

 

تـه    ــت کـه دانسـ  اید کافرم اي قومبراي چیس

یــد راه                                                         خـدا اي گـروه قــطرة آبی  ده

                                            

 

ــغرم اي قوم که قطره  ــانم به حلق اص  اي بچش

ــط فرات چنان موج  ــممش  زن مقابل چش

 

 

ــطرم اي قوم   ــت العطش کودکان مض  ز چیس

 ي فاخر ز غم نواخوان استهمیشــه زاده 

                                                    

 

ــرم اي قوم    ــفاعت به روز محش  امیـدوار ش
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 در رجزخوانی حضرت ابوالفضل (ع)
 
 

ــزاوار ذات خالق یکتا  پـاس و حمد س  سـ

                                                     

 

 کـه از عیوب و نواقص منزهّ اســـت و مبراّ  

ــریک و همتایی   ــزد از ش  به ذات حق نس

 

 

ــت و توانا   ــت قادر اس  علیم وحی قدیم اس

 پس از سـتـایش واجب درود بی حد و بی مر 

                                                     
 

ــفیع عـالم عقبـا      ــل ش  روان احمـد مرسـ

 کـه برگزیـد خـدایش میـان خلق دو عالم      

                                                    

 

تـی مقـام قرب تدلا      ــدسـ ــرفراز ش  کـه س

ــب ز خویش بـه ذرات ممکنات بخوانم    نس

 

 

نـد پیر و جاهل و برنا      نــاسـ  کـه تـا مرا بشـ

 احمد مرسلعلی هســت باب کبارم وصــی  

 

 

تـی ولی حق تعالی     ــدسـ ــت ش  کـه در الس

 شــداست در دو جهان مفتخر به تاج کرامت                                                     

                                                    

 

ــا  تمـام آیـه    ــده انش ــأن او ش  ي قرآن به ش

ــت بـاب علی آن    عالم کـه پـا نهاد به  مراس

                                                     

 

ــرا        تــه فنـا تـاج دولـت کس  بـه دهر گشـ
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ــت باب علی آنکه پا به دوش پیمبر  مراس

 

 

ــت لات و هم عزاّ   ــکس  نهاد در حرم حق ش

 أنششکه لافتاست به مراست باب علی آن 

                                                     

 

 آرادار دلکـه هســت نـام من عبـاس نـام     

ــانی      ــدالـه حق بـداد نش  منم کـه از اس

 

 

 هزار بیشــه شـیـران به جوشـنـم صــف هیجا 

ــهـان روي زمین کرده    اند قید اطاعتش

 

 

 خسرو و سکندر و داراچو زال رســتم و کی 

ــرو   ــجاعتمنم که س  برومند جویبار ش

                                                     

 

ــده    ام در جهـان بـه ماء تولاّ  کـه پرورش ش

 ي شمشادشــداست قد رسایم بسان نخله 

 

 

ــاخه     ــان ش یـدم بس  ي طوبادو بـازوان رشـ

ــمندم     چو پیـل تن بود امروز زیر ران س

                                                    

 

 تمـام رکن زمین را بـه یـک دقیقـه زنـد پا      

 اگر به کوه و به صحرا سمند خویش برانم 

 

 

 کـه خـاك روي زمین از ثرا رود بـه ثریـا     

ــکر کفار به وقت رزم کنم حمله     اي به لش

                                                    

 

ــعلـه    ــرار ش ــد بـه گنبد مینا ش  ي تیغم رس
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 همی ز خنجر خون خواره مراســت حمایل

                                                     
 

ــکر اعدا     ــه رنـگ نمـایم به خون لش  همیش

ــوزان    ــان آتش س نـانم بس  ز برق تیغ سـ

                                                     

 

ــهپر عنقـا       ــوزد تمـام ش ــت ابر بس  بـه پش

 یقین که شــمس و قمر خط سیر بازگذارند 

 
 

 اگــر بــه قــهــر نظر افکنم بــه عــالم بــالا 

ــهور در تمامی آفاق   ــده مش ــجاعتم ش  ش

 

 

ــادتم بـه همـه    تـه هویدا  رش  ممکنـات گشـ

ــمم خطاب نماید      منم کـه مـاه بنی هاش

                                                    

 

 بـه روز رزم هراســـان یلان مکـهّ و بطحـا    

 اگر که خنجر خون خواره را اشــاره نمایم 

                                                     

 

ــان تودة غبرا   ــار نمــایم بسـ  چو کوهسـ

ــانم اگر    کـه جوهر فولاد از کمر بکشـ

                                                     

 

تـم   ــود ز خون سـ  ي دریاکـار همچو لجه ش

یـر آبدار بریزم    ــمشـ ــربت ش  چنان ز ض

                                                     

 

ــر و پا    ــان برگ خزانی به روي خاك س  بس

یـغم خون                                                       خوار در مصــاف دلیرانمنم چو ض

                                                     
 

ــب یلدا     کـه تیر و تـار کنم روزگار چون ش
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ــلطان دین   وزیر و دبیرم منم بـه درگه س

 

 

ــلامیــان امیر دل آرا   ــکر اس  مــنم بــه لش

 به دســت من علم و رایت ســپاه حسینی                                                     

                                                     

 

ــقاّ     ــده س  منم کـه گـاه علمدارم و گهی ش

 که نیست خوف مرا گرچه فوج فوج بیایند                                                     

                                                     

 

ــامات و روم و بلخ و بخارا    ــام ز ش  تمام ش

یــده                                                       ــت بنوشـ  ز جـام محبت ام می الس

                                                     

 

 بســان عاشــق مسـتـان فدا کنم ســرو جان را 

 ولیک پرده کیان حسـیـن ز ســوز حرارت 

                                                     

 

 نــواي الــعــطش کودکــان بــه عرش معلاّ 

ــی علی مددي کن                                                       روم به جنگ ایا مرتض

                                                     

 

 که تا بپا کنم این دشــت آه و شـیـون و غوغا 

 ي فاخر ي من چاکري است زادهدر آستانه                                                     

                                                    

 

ــرا کبرا      ــفـاعتش بنمـایم بـه روز محش  ش
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 نوحه حضرت قاسم (ع) خطاب به عروس

 
 کس و یـاور خداحافظ خداحافظ عروس بی

 

 

ــکر خـداحـافظ خداحافظ      روم بر جنـگ این لش

 :عروس گوید 

 روي اي تـازه دامـادم خدا همراه خدا همراه  

 

 

ــرو آزادم خــدا همراه خــدا همراه   روي اي س

 :قاسم گوید 

نـت اي دختر عمم   نچیـدم یک گلی از گلشـ

 

 

نـم آخر خـداحـافظ خداحافظ     ــد گلشـ  خزان ش

 :عروس گوید 

ــل تو جانا بیا در یـنحجله ندیدم وص  ام بنشـ

 

 

 نــمــا از مــهر امــدادم خــدا همراه خــدا همراه 

 :قاسم گوید 

 ببین بـاب غریبـت یکـهّ و تنها در این میدان   

 

 

ــر خـداحافظ خداحافظ      بـه قربـانش کنم این س

 :عروس گوید 
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 دامادکجا باشــد عروســی را نشیند حجله بی

 

 

 نخواهی رفـت از یـادم خـدا همراه خـدا همراه     

 :گویدقاسم  

 همین ساعت دو دستان را به خون خود حنا بندم

 
 

ــد پـاره این پیکر خداحافظ خداحافظ    ــود ص  ش

 :عروس گوید   

 بکش بر صــورتم دسـتـی که در دل آرزو دارم

 
 

 نـگر این آه و فریــادم خــدا همراه خــدا همراه  

 :قاسم گوید 

 شــود یک ســاعت دیگرگاهم میاثاث حجله

 

 

ــکر خـداحـافظ خداحافظ        همـه تـاراج این لش

 :عروس گوید                               

 کجا دیدي عروســی را شــب اول سیه پوشد

 

 

ــادم خدا همراه خدا همراه   ــت ناش ــادي گش  ز ش

 :قاسم گوید 

 کجا دیدي که دامادي به دست خود کفن پوشد

 
 

یــه معجر خـداحـافظ خداحافظ       تو هم بنمـا سـ

 :گویدعروس  
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ــینی دامن زهرا  ــم دم دیگر نش  ایــا قــاس

 

 

ــاعـت نمـا یـادم خدا همراه خدا همراه      در آن س

 :قاسم گوید 

ــهر وطن رفتیعروس بی  کس زارم چو در ش

 
 

ــطر خـداحـافظ خـداحافظ       بکن یـاد از من مض

 :عروس گوید 

 ي فاخربریز از دیـدگـانت خون دل اي زاده  

 

 

 خــدا همراهبـراي تـازه دامــادم خــدا هــمــراه    
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 خطاب امام حسین (ع) به قاتل قاسم
 

ــتمگر مکش مکش  اي ظــالم پلیــد س

                                      

 

ــرمـی ز روي خــتم پیمبر مکش مکش    ش

 حیفـت نیـامـد از رخ زیبـاي این جوان     

 

 

ــت یـادگـار برادر مکش مکش     کین هسـ

ــد پـاره پاره پیکرش از تیر و تیغ کین    ص

 

 

ــربــت خنجر مکش مکش   بــار دگر ز ض

                                     

                                                     
ــم بود بـه جهـان تازه کدخدا     این قـاس

                                     

 

ــطر مکش مکش    ــم مض  رحمی نمـا به قاس

ــم انتظار   ــد نوعروس او به رهش چش  ش

 

 

تـه مکدر مکش مکش در حجلـه   ــسـ  گه نش

 آن دخــترم ز فرقــت دامــاد خود نمود 

 

 

یــه ز چـادر و معجر مکش مکش     در بر سـ

 وقت سرور کرده دو دست از حنا خضاب 

 
 

ــده احمر مکش مکش     بـار دگر بـه خون ش

تـور مخـالفـان        ــم سـ ــد پـایمـال س  ش

                                     

 

 انور مکش مکشبــر روي خــاك پـیـــکر  
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نـد    ــد آه و نـالـه از دل پردرد برکشـ  ص

 

 

 گـاه عمـه و مـادر مکش مکش   در خیمـه  

 طفلان و کودکـان من هر لحظـه انتظـار    

 

 

ــم و اکبر مکش مکش   دیــدار روي قــاس

ــت زاده                                        ي فـاخر به پا کند زین مـاجراس

 

 

ــر مکش مکش    ــورش محش  در روزگـار ش
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 حکایت شهادت حضرت قاسم ابن حسن (ع) 
 

ــاقــی ریخــت جــامی از بلا  بــاز سـ

 

 

نـــد برملا      تـــان بـنـــوشـ ــرمسـ  تـا کـه س

ــل یارگفـت هی    هی هر که خواهد وص

 

 

ــد یــک جــا ز جــام زرنگــار   ــرکشـ  س

تــه از آب زلال      ایـن قــدح پـر گشــ

 

 

ــت در او مـال مـال     ــادي و غم گشـ  شـ

ــراحی را کـه بینی پر نم اســت     این ص

 

 

ــت      ــادي و گاهی غم اس  کـانـدران گـه ش

 ایــن چـنــیـــن مــی آخــر از جــام بلا 

 

 

ــلا    ــرب ــان ک ــاشــــق ــده ع ــرچشـــیـ  ب

ــت   ــادي و غم اس  در کجا دیدي که ش

 

 

ــت   ــت غیر از کربلا در توأم اسـ  نــیسـ

 یک طرف باشــد ســرور و عیش و ســور 

 

 

ــد نـوا و پـرشـــرور        یـک طـرف بـاشـ

ــن    ــودم ز فرزنــد حس ــت مقص  هسـ

 

 

ــادي و    ــت شـ  عــزایش یــک زمنگشـ
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ــهــزاده  ي عــالــی تـبـــاردیــد آن شـ

 

 

 هــر طــرف غــم بــر دلــش گردیــده بــار 

ــدر   ــاي پ ــد از وصــــای ــادش آم  ی

 

 

ــد حملـه       ورکـان زمـان غم بر دلـت شـ

 کــن نــظــر بــر حــرز بــازو آن زمــان 

 

 

 کــن عــمــل هــرچــه بــدیــدي انــدر آن 

 بــاز کــرد آن حــرز را کــرده نــظــر 

                                            

 

ــر    بـ ــان داده خـ ــاشــــق ــال ع ــد ح  دی

ــر جــان رفـتـــه   اي در کربلاکــی پس

 

 

ــدا    جــان خــود در راه عــمــت کــن ف

 شـــد روان در خـدمـت شـــاه جهـان    

 

 

بـــان   ــد ملا یــک پــاسـ  کی تو را بــاشـ

ــهــا کــم   تــر تو را من چــاکرماي ش

 

 

ــرم           امـر فـرمـا هـرچـه گـویـی حـاضـ

ــهریــارکــن    نــظــر فرمــان من اي ش

 

 

ــازم نثــار       کـن مـرخـص جـان خود سـ

ــش نهاد    ــه چو جـان خود در آغوش  ش

 

 

ــه داد     ــورت مـاهش دو چنـدان بوسـ  ص
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ــن  ــی یــادگــارم از حس  گفــت بــاش

 

 

ــازم جــدا از جــان و تن   کــی تو را سـ

نــار         تــه در ک ــم خـود را گـرف  قـاس

 

 

ــت چـنـــدان زار زار آن   قــدر بــگــریسـ

ــفـارش دارم از     ــن یـک س  بـابت حس

 

 

ــادت تــو را اي مــمــتحن   تــا کـنـــم شـ

ــورت نــمــایــم بــرملا   ایــن زمــان س

 

 

ــلا    ــرب ــان در ک ــو ســـازم عـیـ ــزم ت  ب

 گفت قاســم این چه جاي شــادي اســت 

 

 

 این چـه وقـت شــادي و دامـادي اســت     

ــت     ــت قربـانگاه دوس ــادي من هس  ش

 

 

ــداي راه دوســـت    ــادا ف ــن ب ــان م  ج

ــه بــگــفتــا خواهر اي زینــب بیــا   شـ

 

 

 بــهــر مــحـنـــت تــویــی غمخوار مــااي  

ــت    چـرخ دون در فــکر آزار من اسـ

 

 

ــتچـیـــدن گــل   هــاي گــلــزار من اسـ

ــاد کن     ــمم را شـ  خواهر اینـک قـاس

 

 

ــن    ــاد ک ــرا دام ــان م ــور چشــــم  ن
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ــار   ــاســـم را بـیـ ــادي ق  رخــت دام

 

 

ــم بــر تــن آن گــل عــذار    تــا بـپـــوشـ

بـر کـاکلش خوش      نـ  بو نمــاعـود و ع

 

 

ــکو نمــا    ــورتــش مش ــک اذَفــر ص  مشـ

یــم و زر در مقـدمش می     کن نثــارسـ

 

 

ــان زرنگــار   ــش را بـپـــوشـ  مــر عــروس

یـن     ــور و شـ ــد ش  زینـب مظلومه با ص

 

 

یـــن    گــفــت اي جــان بــرادر یــا حســ

ــزم عــزا   ــود ب ــا ب ــرپ  یــک طــرف ب

 

 

ــی شــد بـه پـا       ــور عروس  یـک طرف س

ــوز عطش   یــک طرف طفلان همــه س

 

 

ــغــر انــدر گــاهــواره کــرده غــش    اصـ

ــادي     ــرت و ش  بود این چـه جـاي عش

   

 

ــود    ایــن چــه وقــت عـیـــش دامــادي ب

ــه دختر خود پیش خوانــد   الغرض شـ

 

 

ــم را بـه دخـت خویش خواند       عقـد قـاس

 دســت هر یـک را بـه دســت دیگري    

 

 

ــري   داده  تـ ــر مشــ  دســـت زهــره را ب
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 تــا کــه بــگــرفتنــد در حجلــه مکــان

 

 

ــان    ــد از کــوفـیـ نــیـ ــارزهــا شــ ــمـبـ  ال

ــد بلنــد   چون نــداي هــل مبــارز شـ

 

 

ــتمنــد گــفــت   ــم مــر عــروس مس  قــاس

ــده    بــاب زارت یــکــهّ و تـنـــهــا شـ

 

 

ــدا شـــده    ــر اع  خــوار و زار لشـــک

ــازم نثـار      خواهم اینـک جـان خود سـ

 

 

ــده  ــار  وع ــم ــا روزشــ ــدار م  ي دی

 نـوعـروســش گـفـت قـربـان دلـت        

 

 

نـــت   مــن نــچـیـــدم یــک گــلی از گلشـ

تــی از بـرم        ــر عـم گـر بـرف  اي پسـ

 

 

 در کــجــا جــویــم تــو را اي مــحـتـــرم 

 بــگــرفـتـــه آن زهــره جبیندر بــغــل  

 

 

ــمـت من این       ــد قس  چنینگـفـت بـاشـ

 اشــک چشم از صورتش چون پاك کرد 

 

 

ــرهــن را چــاك کــرد    ــن پـیـ تــیـ  آســ

 هــر زمــان انــدر جـنـــان کــردیــم رو 

 

 

ــجــو    ــجــا ب ــرهــن آن ــان پـیـ  ایــن نشـ
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ــور عــم زار  پــس بـیـــامــد در حضـ

 

 

ــم غــلام و بـنـــده   وارکــی تــو را بــاشـ

ــورش اعــدا ببین   اي عــمــو جــان ش

 

 

ــحرا ببین   هــل مـبـــارزخــوان در ایــن ص

ــدر روزگــار   ــده ان ــم زن ــمــان  مــن ب

 

 

ــد غــریــب و دلــفگــار   عــم مــن بــاشـ

 خــواهــم ایـنـــک اذن جنــگ کوفیــان 

 

 

ــم و جـان      تـا فـدا ســـازم تو را این جس

تـی کرده عطا      ــم رخصـ ــه بـه قـاس  ش

 

 

ــا    ــری ــارگــاه کـبـ ــه ســـوي ب  شـــد ب

ــوداع     ــا ال ــاه ــم آل ط ــری  اي ح

 

 

 الـــوداعوي گــرفــتـــار بـــلاهــا     

ــی   ــادر ب ــوداع   م ــم ال ــان ــم ــان  خ

 

 

ــوداع     ــم ال ــان نـ ــد و جـ ــلُ ــازم خ  ع

 پس قضــا از جـانـب حق شــد نزول    

 

 

ــول    ــت افُ ــال شـــد وق  کــوکــب اقـبـ

یـــد آه از جــگر   مــادر مــحــزون کشـ

 

 

 رود جــانــم بــه درگــفــت اکـنـــون مــی 
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تــه  جـان مـادر حـجلـه      امات بـربســ

 

 

ــایـه    تــه  یـک دمی در سـ ــسـ  امات ننش

ــت انــدر   ــت هسـ  انتظــار نــوعروسـ

 

 

ــار    ــاشـــد غــریــب ایــن دی  مــادرت ب

ــم مــی   ــوجــوان ــن ن  روداي خــدا ای

 

 

ــی    ــم م ــوان ــاب و ت ــت و ت ــاق  رودط

ــدم     ــر دل خـون شـ  از غـم داغ پسـ

 

 

ــدم   اي خــدا از هــجــر او مــجــنون شـ

ــت از جــا آن نــژاد حـیـــدري    جسـ

 

 

ــت طــالــع هــم   چــو مــهــر انــوريگشـ

نـــش از حــمــزه و از جعفري   جــوشـ

   

 

ــوزش چــو   تیغ حیــدري تـیـــغ جــان س

 رانــد مــرکــب جــانــب مـیـــدان کین 

 

 

 گــویــان بــه چــرخ چــارمـیـــنآفــریــن 

 حیــاهــی اي گــروه بــیگــفــت هــی 

 

 

ــاء    ــواي انـبــیـ ــد پـیـشـ  جــد مــن شـ

 آفــریــننــدا از جــانــب جــان پــس 

 

 

ــت احــمــد    ــن هسـ ــعــالــمـیـ  رحــمــۀ لـلـ
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ــفــدر بــود     یــدر صـ  جـد دیــگـر ح

 

 

 ي خـیــبـــر بــودکــه فــاتــح قــلــعــهآن 

ــردن   ــردنِ گ ــان گ ــارکشــ  روزگ

 

 

یــغ ذوالــفقــار       ــرب ت  خـم نـمـود از ض

ــی     ــل پـاك مرتض ــت بـابم نسـ  هسـ

 

 

ــد نــام بــابــم مــجـتـــبی   ــمــم شـ  قــاس

ــالم ننگریــد   کــوفـیـــان از خرُد و سـ

 

 

ــجـاعـت    یــد   کین ش  هـا ز اجـدادم رسـ

 تـیـــغ خــود را گــر زنم بر کوه قــاف 

 

 

 

یــغ مـن گـردد شــکـاف          یــب ت  از مـه

ــحــرا مــوج   زن روي زمـیـــنآب صـ

 

 

ــد بــر    تـــه شـ  اهــل بیــت طــاهرینبسـ

یـر کین  حـملـه     ور گـردیـد بر آن مشـ

 

 

 زن روي زمـیـــنخــون چــو دریــا مــوج 

ــرنــگــون   ــد سـ  ازرق و اولاد او شـ

 

 

نــد در دریـاي خـون    غـوطـه    تـ  ور گشــ

نــه         یـ  جـو نـاگـهـان از آن ســپــاه ک

 

 

ــو حــملــه  تــنـــد از هر چــار س  ور گشـ
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ــکر کین تــاختنــد  ــد هــزاران لش  صـ

 

 

 تـیـــغ و خـنـــجــر بــهــر قـتـــلش آختنــد 

 آخــر از ظــلــم و جــفــاي کــوفـیـــان 

 

 

ــد در خون   ــت زین افتـاده شـ  طپـان پشـ

ــده زار زار    ـــ یــ ــشــ ــرکـ  آه از دل بـ

 

 

ــدار    ــاج ــوي ت ــم ــان ع ــت اي ج ــف  گ

ــمت در خاك و در خون غوطه    ور قـاس

                       

 

ــه در    ــه دادم رفــت جــان مــن ب  رس ب

یـد   نـالـه    ــه رسـ ــم به گوش ش  ي قـاس

 

 

ــده    قــطــعــم امـیـــدگــفــت واویــلا شـ

 رانــد مــرکــب جــانــب مـیـــدان کین 

 

 

ــن    ــر زمـیـ ــاده ب ــاســـم را فـتـ ــد ق  دی

یــد       ــاه دین یـک نـالـه از دل برکشـ  ش

 

 

یـــد   نــوجــوانــش را چو جــان دربر کشـ

ــرو قـدَت اي روح پـاك     حیف این س

 

 

ــدي غلطـان بـه خـاك        تـازه دامـادم شـ

 مـن چـه گـویــم در جـواب مــادرت     

 

 
یــه    پوش از غمـت نوعروســـت شـــد سـ
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ــراي عیشـــت شـــده مـاتم حجلـه   س

 

 

ــی   ــواعــم زارت شـــد غــریــب و ب  ن

ــه را  زاده   ي فـاخر بـه خوان این قصـ

 

 

ــاســــوا     ــام م ــم ــش ت ــی آت ــا زن  ت
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 حکایت شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
 

 بــاز از نــو شــورشــی برپــا کنم  

 

 

ــازه  ــان ت ــمداســــت ــن  اي انشــــا ک

ــان    ــی ــلاک ــش دل اف ــم آت ــر زن  ب

 

 

ــازم دو  ــم انس و جان خون روان س  چش

 کنمبــاز از نــو در فشـــانــی مــی  

 

 

 کنمخوانی میبــلــبــل آســـا نــغمــه  

ـه شـــاه حجــاز     قصـــه پرغصــ

 

 

 کـنـم اظهــار بــا ســوز و گــداز  مـی  

ــورا شـــه مـلـک ولا       روز عـاشـ

 

 

 گشــــت تــنــهــا در زمــیــن کــربــلا 

 یـاور و انصـــار از پــیــر و جوان  

 

 

 پــاره پــاره از دم تــیــر و ســــنــان 

 و اصــغر نمــانــد  در حرم از اکبر 

 

 

 جز علمــدارش کس از یــاور نمــانــد 

 حضــرت عبـاس آن صـــاحـب لوا    

 

 

 چنـد منصـــب داشـــت در کرب و بلا  
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ــالار بود    منشــی و مســتوفی و سـ

 

 

ــردار بـود        ــقـا و گـهـی سـ  گـاه سـ

 گــه بــدرگــاه شــهنشـــاهی وزیر  

 

 

 گــاه بــر اســــلامــیــان بــودي امــیــر 

 هــاي خواهرانگــه بــه دور خیمــه 

 

 

 آب حلق تشــنگـان گـه رســـانـدي    

 قـوت بـازوي نـیـکـوي حســـیـن       

 

 

 روشـــنـیِ چشـــم جـادوي حســـیـن    

 بــیــرق فتح و ظفر در دســـت او  

 

 

ــش او    ــق ــن االله ن ــر م ــه نصــ  آی

ــاه دین    ــا در حضــور شـ  قنبرآسـ

 

 

 صــورت خود ســوده بر خـاك زمین   

 کی شــهـا عبـاس بـاشــد چاکرت     

 

 

 تــو عــلــی الــمــرتضــی ایــن قنبرت  

 پرورش داداســـت بــابم مرتضــی  

 

 

 در چــنــیــن روزي کنم جــان را فــدا 

 اي بــرادر ایــن ســرو ایــن پیکرم  

 

 

ــه راه داورم    ــی ب ــان ــرب ــت ق  هســ
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 کــی تــوانــم بــعــد مرگ همرهــان

 

 

 مــن نــمــایــم زنــدگــانــی در جــهــان 

 در جــوابــش گفــت پور مصــطفی 

 

 

 کــی عــلــمــدار رشــــیــدم یــا اخــا 

 اي تو بـاشــی بی پنـاهـان را پنـاه     

 

 

 تــرس تــو لــرزان بــود قلــب ســپــاه  

 ورهر زمـان غم بر دلم شـــد حملـه   

 

 

ــظــر    ــردم ن ــو ک ــاي ت ــب ــت زی ــام  ق

 کــنــم شــکــر الهی هر زمــان مــی 

 

 

 کــایــن چــنــین دارم برادر در جهــان 

 کی توان ســـازم تو را از خود جـدا  

 

 

 نیســت آســان روح خود ســازم رهـا    

 زیـنـب و کــلــثــوم زار مــمــتــحن   

 

 

 بــی بــرادر کــی تــوانــنــد زیســـتــن  

 قتـل من ایـن گـمـانم بود بعـد از      

 

 

 اهــل بــیــتــم را رســـانــی در وطــن  

 از وجـودت کـودکـانم ســربســر     

 

 

 کنند شــب تا ســحر خواب راحـت می  
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ــاه دین      نـاگهـان از خیمـه گـاه شـ

 

 

 ي جــانســـوز و آه آتشـــیــن  نــالــه 

 کی عموجـان از حرارت ســوختیم  

 

 

 پــاي تــا ســر از عــطــش افــروختیم  

ــیــن   ــازن  دخــتــر زار حســــیــن ن

 

 

 ببینگــفــت اي جــان عــمــو حــالــم  

 رســـان بر کــام مــا  ي آبیقــطره 

 

 

 کــز عــطــش رفــتــه قرار و تــاب مــا 

 آه ســردي برکشــیــد آن نــامــدار  

 

 

ــم زنـده انـدر روزگـار         گـفـت بـاشـ

 دخــتــران و خــواهــرانــم هر زمــان 

 

 

ــان   ــود ورد زب ــان ب ــعــطــش گــوی  ال

 مــردنــم بــهــتــر بــود از زنــدگــی 

 

 

 مـانـد دیـگـر بــهــر من شــرمنــدگی     

ــک خالی برگرفت آن   ــوارمش ــهس  ش

 

 

 بــر زمــیــن کــرده عــلــم را اســتوار  

 تیغ جـانســوزش بـداده تـاب تـاب     

 

 

ــرآب     ــد او را زه ــا دادن ــی ــوئ  گ
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 جوشــن و مغفر بــه تن آراســتــه 

 

 

 احســن احســن از فلـک برخـاســته     

 خــُود بــر فــرق هــمــایــونش نهــاد 

 

 

 شــش جــهــت انــدر تــزلــزل اوفتــاد  

 تا به پشــت زین نشــست آن شهسوار 

 

 

 ســما شــد آشــکار  همچو خور انـدر   

ــد جلوه    گرنور حق انـدر زمین شـ

 

 

 از خجـالـت منکســف شــمس و قمر    

 قـد چنـان ســرو ســهی بالاســتی     

 

 

 ي طوباســتیهر دو دســتـان شــاخـه    

ــت از آســتین آرد برون    گر دو دسـ

 

 

 نــُه رواق چــرخ ســـازد ســرنــگون   

 گر دو انگشــتـان خود ســـازد بـدر    

 

 

 القمردر ســمــا گــردد عــیــان شــق   

 کشــانـد خنجر خـارا شــکـاف    گر  

 

 

 تــوتــیــا ســــازد تــمــام کــوه قــاف 

ــار   ــت کوهسـ  گر فرود آرد بـه پشـ

 

 

 بگـذرد از ســنـگ خـارا چون خیـار     
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 داد جــولان چون ســمنــد تیزتــک 

 

 

 آشــکـارا شـــد کـواکـب در فلــک     

 آن زمـان زد نعره بـا صــوت جلی   

 

 

 هـان کـه نـامم هســـت عبـاس علی     

 ور بر لشــکر کفــّار شـــد حملــه 

 

 

 پیچــان دفتر و طومــار شـــد هــمچو  

 بــر زمــیــن افــتــاد اجســـاد یلان  

 

 

 گــوئــیــا گردیــد چون فصـــل خزان  

 شــد روان چون ســیل اندر کوهســار 

 

 

ــار    ــده ت ــردی ــان گ ــی ــوف ــار ک  روزگ

ــره االله  ــع ــد  ن ــی ــرکشــ ــر ب ــب  اک

 

 

ــد   ــردری ــاّر از هــم ب ــف  لشــــکــر ک

 تـأمـل مــرکــب خــود تــاختــه  بـی  

 

 

 خــویــش را انــدر فــرات انــداخــتــه 

 چون کف از آب حیــاتپــرنموده  

 

 

 گــفــت خــون گردي اي شــطّ فرات  

 هــمــچو دریــا موج زن روي زمین 

 

 

 از تــو خــوردنــدي تــمــام مشــرکین  
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 از چـه رو بر اهـل بیـت مصــطفی   

 

 

 حیــاگشــتـه اي پــنــهــان چرا اي بی  

 خواســت نوشــد قطره اي ز آب روان 

 

 

ــبــان تشــــنــگــان    یــادش آمــد از ل

 گفـت کی عبـاس این شــرط وفـا    

 

 

ــد بـانـک عطش از خیمـه   می   هـا رسـ

 واهمــهآب نوشــی از چــه رو بی  

 

 

 ســوخــتــنــدي اهــل بــیــت فــاطمــه  

 آب دســتش ریخـت بر روي زمین  

 

 

ــد چنین       گفـت کی شــرط وفـا بـاشـ

ــمــوده مشــــک از آب روان  ــرن  پ

 

 

 کســانگاه بیشــد بـه ســوي خیمـه    

 شــکرحق اینک نصــیبم آب شــد   

 

 

 قســمــتــم این گوهر نــایــاب شـــد   

 جــانســوزي درآمــد از کمینتــیغ  

 

 

 قــطــع از تــن کــرد بــازوي یــمــیــن 

 تــیــغ دیــگــر قطع بنموده یســـار  

 

 

ــت زار      مرتضــی انـدر جنـان بگریسـ
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 ســوي خرگــاه حســینی کرده رو 

 

 

 نـاگــهــان تــیــرافــکنــان از چــارســو   

 پس فرو بــاریــد بر وي چون بهــار 

 

 

ــار      ــن ــر ک ــلا از ه ــاران ب ــرب ــی  ت

ــا از ره رســیـد       نـاگهـان تیر قضـ

 

 

 مشـــک آبش را پس آنگــه بر دریــد 

 ریزان کرد آنگه چشــم مشــکاشــک 

 

 

 تاکه خالی گشــت چشــم مشــک اشــک 

  بر زمین چون آب مشکش پاك ریخت 

 گــوهــر نــایــاب روي خــاك ریخــت 

ــد افســوس آبم ریختـه      گفـت صـ

 

 

ــه    ــخــت ــی ــن آم ــی ــا خــاك زم  آب ب

 من چـه گویم در جواب تشــنگـان   

 

 

ــان     ــودک ــد ک ــار آب دارن ــظ ــت  ان

 پــیــکــرش ضــرب عــمــود آهنین  

 

 

 تــأمــل نــقــش شـــد روي زمین بــی 

 عرض کرد اي پـادشـــاه خـاف غین   

 

 

 رس بـه دادم اي بـرادر یـا حســـیـن     
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 اي بــرادر چــاکرت قربــان شـــده 

 

 

ــده      در میـان خـاك و خون غلطـان شـ

ــید   ــه رس ــدا آندم به گوش ش  این ص

 

 

 گــفــت واویــلا شـــده قــطــعم امیــد  

 پشـت من بشـکسـت قدم شــد کمان    

 

 

 شــد علمـدارم بـه خـاك و خون طپان    

ــه روان گردیـده بـا حـال حزین      شـ

 

 

 گــاه افــتــان گــاه خــیــزان بــر زمــین 

 چون رســیـده بر ســر آن نـامـدار     

 

 

 دیــد در خون پیکري صـــد پــارپــار  

 گـفـت اي جـان بـرادر ســـربـرآر      

 

 

 تشــنــه کــامــان خــیمگــه در انتظــار  

 حیف از ســرو قدت غلطان به خاك 

 

 

 شــده صــد چـاك چاك  نـازنین پیکر   

 فــاخــر حســــن روز جــزا يزاده 

 

 

ــاحـب لوا      ــافعـت عبـاس آن صـ  شـ
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 اکبر (ع) با مادرسؤال و جواب حضرت علی
 

 جـانـب میـدان روانم اي حزینـه مـادر من     

 

 

ــم و جــانم راه حی داور من   بــگــذرم از جس

 :مادر گوید 

ــامم دم به دم بوي جدایی می ــد اندر مش  رس

                                            

 

ــد از علی      ــوت بـاشـ  اکبر منگـوئیـا این ص

 اکبر گویدعلی 

 مادرا روز فراق اســت کین وداع آخرین شد

 

 

ــد کفن انــدر برِ من   خلعــت دامــادي من شـ

 :مادر گوید 
 اي جــوان مــه لــقــایــم بــلبــل گلزار لیلا 

 

 

ــروت خزان شــد اي نهـال       نوبر مناز چـه رو س

 اکبر گویدعلی                                            
ــا در بیـابـان طعمه گرگا کنیم     ــف آس  یوس

 

 

ــ   پــاك انور من مچــاك چــاك از تیغ خنجر جس

 :مادر گوید 

 اي علی کن صــبر یکدم تا گل رویت ببوسم

                                            

 

ــن ز     ــود روش ــم تر منتـا ش  بویت بلکه این چش
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 :اکبر گویدعلی

 ي حســرت نشان کنمادرا بر روي قبرم لاله

                                             

 

 زانــکــه در وقــت جوانی مرگ آمــد در بر من 

 :مادر گوید 

ــانـه دو زلفت آرزو دارم به دوران می  زنم ش

 

 

ــازم مــعــطر از گلاب عنبر من   کــاکــلــت سـ

 :اکبر گویدعلی 

ــاعـت دیگر ز خنجر کاکلم رنگین نمایند   س

                                            

 

ــحرا لالـه    گون از خون حلق و پیکر منروي ص

 :مادر گوید 

 اوفتم انــدر بیــابــان از غمــت کوکوزنــانم

 

 

ــر من       داغ هجران تو بـاشــد خـاك محنـت بر س

 :اکبر گویدعلی 

 جوانی چرخ گردون نـاامیـدم   کرده از عیش

                                            

 

ــد بر دفتر من   گوئیــا انــدر ازل این ثبــت شـ

 :مادر گوید 

ــن پیريمن بـه نازت پروریدم گفته   ام در س

 

 

ــایـه   ــر من   س ــاید س  ي نخـل امیـدت افکنی ش
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 :گویداکبر علی

یـدي مادرا بنما حلالمرنج و محنـت   ها کشـ

                                            

 

ــق حق شــد رهبر من        عـازم خلـد و جنـانم عش

 :مادر گوید                                           

 کشم خود را به پایتگر روي در سوي میدان می

 
 

ــت نیلی    معجر من اي عـلی از داغ هجرت هسـ

 :اکبر گویدعلی                                            

بـر کن در ماتم من از المَ مخراش رویت  صـ

                                             

 

 دهــد اجَــر فــراوان آن خــداي اکـبـــر منمــی 

 :مادر گوید                                            
 در شــهر غربت تا مرا یاري کندنیســت کس  

 

 

 گر مني فـاخر در این غم هســـت او نوحـه  زاده 
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 اکبر (ع) سؤال و جواب با مادرنوحه حضرت علی
 

اـن اي مادر جان                                                                       اـدر ج اـفظ اي م اـدرا خـداح فـر م ــوي سـ روم بـه س
 

 

اـدر جان                                                                        اـن اي م اـدر ج اـفظ اي م اـدرا خـداح ــوم خـداي پـدر م ش
اـن                                                                     روم بـه دیـده    اـدر ج اـن اي م اـدر ج اـفظ اي م اـدرا خـداح ي تر م

 
 

اــن                                                                   اــدر ج اــن اي م اــدر ج اـفظ اي م اـدرا خـداح بکن تو قطع نظر م
 :مادر گوید 

اــن                                                                 اــن اي علی ج اـل نــوثــمــر من علی خــدا همراه اي علی ج هـ ن
 

 

ــر من علی     اـ جـوان پس اــن                                                              خ ایَ اــن اي علی ج دا همراه اي علی ج
اـن                                                                     اـن اي علی ج ــم تر من علی خـدا همراه اي علی ج اـن بـه چش نه

 
 

اــن                                                                 اــن اي علی ج ــر من علی خــدا همراه اي علی ج اـج س جوان ت
 :اکبر گویدعلی 

اـن اي مادر جان                                                                       اـدر ج اـ اي م اـر انـدرین دنی یـ یــده زحمـت بسـ کشـ
 

 

ــر گهوارهنخفتـه   ــباي س اـدر جان                                                                  ام تو در ش اـن اي م اـدر ج اـ اي م ه
اـن اي گلی ازنچیده  اـن اي مادر ج اـ اي مادر ج  گلشنم ز روي وف

اــدر جـاـن اي مـاـدر جـاـن                                                                اــفظ اي م اــدرا خــداح اــ م مــرا حلال نم
 :مادر گوید 

اـن اي علی جان                                                                   اـمـه درم اي علی ج ــه ج مگو ز حرف جـدایی ز غص
 

 

ــرم اي علی جان اي علی جان     ــد به س اـك تیره ش  ز داغ هجر رخـت خ
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اــن                                                                  اـن اي علی ج اـیم روي تو از نظرم اي علی ج بـر نم چگونـه صـ
 

 

اــن                                                                   اـن اي علی ج نـون روي ز برم اي علی خـدا همراه اي علی ج ک
 :اکبر گویدعلی 

اـن                                                                    برو بـه خیمـه   اـدر ج اـن اي م اـدر ج اـن اي م اـدرا مکن فغ یـن م نشـ
 

 

اـدر جان                                                                      اـن اي م اـدر ج اـن اي م ــکر بر خـداي جه اـ ش ز مرگ من بنم
ــخـت    اـدر جان اي مادر جان                                                                تر نبَوکـه س اـن ز داغ جوان اي م د در جه

 
 

اـدرا خـداحافظ اي مادر جان اي مادر جان                                                                     اـن م ــر و ج تـم از س گـذشـ
 :مادر گوید 

اـن                                                                   اـن اي علی ج اـ تو را جویم اي علی ج اـن شــدي نظرم در کج نه
 

 

فتم به کوه و بیابان علی علی گویم اي علی جان اي علی جان                                                               
اـن                                                                    اـن اي علی ج تـري بـه پهلویم اي علی ج کـه داغ روي تو زد نشـ

 
 

اـ جوان نگویم علی خـدا همراه اي علی جان اي علی جان                                                                  ایَ
 :اکبر گویدعلی                                                               

ــرت و شـاـدي در این جهان خراب اي مادر جان اي مادر جان                                                               نکردم عش
 

 

اـب اي مادر جان اي مادر جان                                                                 بـه گور برده   بـ ــن شـ ام این داغ را بـه س
اـر لالـه    ــرت بـه قبر من چو حباب اي مادر جان اي مادر جان                                                               بک ي حس

 
                                                              

اـب مادرا خداحافظ اي مادر جان اي مادر جان                                                                     اـقـت و ت ــت ط کـه نیس
 :مادر گوید 
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اـن                                                                      اـن اي علی ج اـد اي علی ج اـرك ب اـمـت تو اي جوان مب کفن بـه ق
 

 

اـن                                                                     اـن اي علی ج اـدي اي علی ج کفن براي تو گردیـده خلعـت دام
اـن اي علی جان                                                                    اـد اي علی ج ــد بر ب اـدي تو ش ــرت و شـ اـس عش لب

 
 

اـن                                                                       اـن اي علی ج اـد علی خـدا همراه اي علی ج اـلـه و فری زنم بـه ن
 :اکبر گویدعلی 

اـن اي مادر جان                                                                   برفتـه  اـدر ج اـدر من اي م تــه م اي بـه وطن اي خجسـ
 

 

اـدر جان                                                                     اـن اي م اـدر ج اـن بر حزینـه خواهر من اي م ــلام من برسـ س
اـن                                                                  هزار حیف کـه خواهر نبوده   اـدر ج اـن اي م اـدر ج ــر من اي م اي س

 
                                                              

اــن                                                                   اــدر ج اــن اي م اــدر ج اــفظ اي م اــدرا خــداح نـدیـد پیکر من م
 :مادر گوید 

نـبـل مویـت اي علی جان اي علی جان                                                                    اـنـه زنم من بـه سـ گلاب و شـ
 

 

بیا که سرمه کشم من به چشم جادویت اي علی جان اي علی  
اـن اي علی جان                                                                     ا                                                               اـق ابرویـت اي علی ج ــه زنم من بـه ط اـ کـه بوس بی

 
 

اـن                                                                 فـداي قـد رســاـیـت      اـن اي علی ج علی خـدا همراه اي علی ج
 :اکبر گویدعلی 

اـن                                                                   برو بـه خیمـه   اـدر ج اـن اي م اـدر ج اـدرا دم دیگر اي م یـن م نشـ
 

 

اـن                                                                      اـدر ج اـن اي م اـدر ج اـره گردد از خنجر اي م اـ پ تنم ز جور و جف
. 
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اــدر جـاـن اي مـاـدر جـاـن                                                               اــدرا بر این پیکر اي م ــد م هزار تیر رسـ
 

 

یـنـه و    اـدر جان اي مادر جان                                                                   بزن بـه سـ اـفظ اي م اـدرا خـداح ــر م س
 :مادر گوید 

اــنم اي علی جـاـن اي علی جـاـن                                                               اــب ز داغ مرگ جوان رو بــه این بی
 

 

اـن اي علی جان                                                                     اـلانم اي علی ج ــوختـه زار و ن اـن قمري دل س بـه سـ
ــک همی خون ز دیـده گریانم اي علی جان اي علی جان                                                                   اـي اش بـه ج

 
                                                              

اــن                                                                    اــن اي علی ج اـنم علی خـدا همراه اي علی ج چگونـه بی تو بم
 :اکبر گویدعلی 

ــی بـه وطن گو بـه جملـه    اـدر جان اي مادر جان                                                                اگر رس اـران اي م ي ی
 

 

جوان من شده ناکام اندر این دوران اي مادر جان اي مادر جان                                                               
ــت زاده   اـن اي مادر جان اي مادر جان                                                              ي فاخر ز دیده خونکـه هس افشـ

 
 

اـدر جان                                                                        اـن اي م اـدر ج اـفظ اي م اـدرا خـداح یــل روان م اـن سـ بسـ
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 اکبر (ع)با علیلیلا (س) خطاب ام
 

ــده روزگار علی علی                                                           یــه مرا ش ز جفـاي چرخ سـ

 

 

ــکبار علی علی                                                          ــدم اش که ز داغ هجر تو دم به دم ش

ام                                                       شــده منکســف رخ انورت ز چه شد نهان به نظاره 

 

 

ز فراق روي تو روز من چو شـب است تار علی علی                                                         

                                                به جهان همین شـده کار من به نوا ز شام و سحرگهان         

 

 

ــان بلبل ناله  ــر چو بس ــزن س ــار علی علی                                                                                                             ش اخس

ــد نهان به کجا روم که بجویمت                                                          ــرو ناز تو ش قد س

 

 

                        به نشــان روي تو رو کنم صــف کوهســار علی علی                                                                                       

یـده                                                           بـان و روز کشـ ام ز هزار محنت و زحمتی                                                       بـه شـ

 

 

                          که شوي عصاي دو دست من تو به روزگار علی علی                                                                                    

ــود                                                            بـه کجـا گمـان رخ ماه تو به تراب تیره نهان ش

 

 

ــده داغ  دار علی علی                                                                                                              بــنگر کــه مــادر زار تو شـ

نـان                                                         ز جفاي کینه  ــده پیکرت به دم سـ ــان ش ي ناکس

 

 

ــده پـاره پـار علی علی                                                                                                                    بـه فـداي پیکر پـاك تو ش

ز سحاب دیده ز خون دل به رخم دو جوي روان بود                                                        

 

 

                             که دو چشــم من همه دم به رهت بود انتظار علی علی                                                                                 

. 
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چه گذشــت آن دل مادري که به پیش چشم جوان او                                                       

 

 

تـوار علی علی                                                                                                                  کـه همی بـه قامت خود کند کفن اسـ

چه کنم چه چاره کنم اگر رود آن ســرت به سر سنان                                                        

 

 

                           بـه خـدا کـه جان رود آن زمان ز تن فگار علی علی                                                                                      

 زن                                                      همـه روزگـار منِ حزین بـه نوا چو بلبـل نـالـه       

 

 

ــب قرار علی علی                                                                                                ز فراق غنچـه                  ي گـل مرا نه به ش

تـم آرزو به جهان در آن دم آخرین                                                           بـه خـدا که داشـ

ــه دمی بر آن رخ گل عذار علی علی                                                                                                                 که زنم دو بوس

تو چو عاشقانِ ره دوستان سر و جان خویش کنی فدا                                                        

 

 

تـه   ــکسـ یـر ش       دل ز غمت دچار علی علی                                                                                                         منم آن اسـ

به حضـورت اي گل نو رسـم همه دم مراست توقعی                                                          

 

 

ــمار علی علی                                                                                             ــف ش                       نظري نمـاي بـه فاخري به ص
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 اکبر (ع)شهادت حضرت علی
 

 بـاز شـــد ســطــح زمین غوغــا بپــا  

 

 

 نــوبــت جــانــبــازي کــوي وفــا       

 نـقــش شـــد لــوح قضـــا روز ازل   

 

 

 زان ســبــب در وي نشـــد چیزي خلــل  

ــه      ــت ــراخ ــو اف ــم زن ــات ــرق م ــی  ب

 

 

 بــر در آل عــلــی افــراشــــتــه      

ــت     ــان ز صــهبـاي السـ  کی بلانوشـ

 

 

 از جهــان و وانــدر آن شــوئیــد دســـت  

 بــگــذریــد از مــال و فــرزنــدان خود 

 

 

ــود     ــان خ ــر ج ــلا ب ــدار ب ــری ــم خ  ه

 جســـت از جــا پور پــاك مرتضــی  

 

 

ــورا    ــرال ــی ــرت خ ــه حضــ ــی ــب  آن شــ

 قــرص قــمــر انــدر افــق هــمــچــنــان 

 

 

 گشــــت طــالــع کــرده در غــبــرا تــتــق 

 شـــد خــرامــان جــانــب کوي پــدر  

 

 

 گرنــور رویــش تــا ســمــا شـــد جــلوه  
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ــا  ــی ــوســــه زد درگــاه شــــاه اول  ب

 

 

ــتـی فـرمـا عـطـا           کـی پـدرجـان رخصـ

 تــو خــلــیــل ایــنــجــا بــود کوي منــا 

 

 

ــح    ــی ــن ذب ــدا   ای ــا ف ــم ــن  االله را ب

 انــداي پــدر جــان هــمــرهــانم رفتــه 

 

 

 انــداز عیش جهــانی شــســتــه دســـت  

ــرم   ــهــت ــان ب ــوجــوان  از کــدامــیــن ن

 

 

 

 بــگــذر از ایــن چــاکــرت اي مــحــتــرم  

 شـــاه گــفــت اي نــونهــال گلشــنم   

 

 

 عشـــق تــو جــا کــرده در جــان وتــنــم  

 کــی تــوان جــان را کنم از تن جــدا 

 

 

 شــــود قــالــب تــهــی زیــن مــاجــرامــی 

 اي یــگــانــه گــوهــر ایــن مــخــزنــم 

 

 

ــنـم        ــمـع و چـراغ گـلشـ  وي رخـت شـ

ــتــلا   ــب ــیــري ایــن م  اي عصــــاي پ

 

 

ــا      ــدم دوت ــد ق ــن ــت ک ــران ــج  داغ ه

ــل یـار     ــد هواي وصـ  گر تو را بـاشـ

 

 

 شــــود زار و فــگــارلــیــک بــابــت مــی 
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 خــواهــر اي زیــنــب بــیــا انــدر بــرم

 

 

ــادرم      ــار م ــادگ ــم ی ــر غ ــه ه  اي ب

 خــلــعــت شــــادي اکــبــر را بــیــار 

 

 

ــدار    ــام ــن آن ن ــر ت ــم ب ــوشــ ــپ ــا ب  ت

 بر جوانم دســـت خود پوشــم کفن  

 

 

ــی  ــن    م ــن ــم ــراه ذول ــان ب ــرب ــم ق ــن  ک

 بــاش شـــاهــد اي خــداونــد جهــان  

 

 

 کــیــن شــــبــیــه خــاتــم پــیــغــمــبــران  

ــوان داده  ــوج ــن ن ــو ای  ام در راه ت

 

 

ــان     ــم ــش ک ــران ــج ــم از داغ ه ــت ــام  ق

 چون گرفتـه رخصـــت از شـــاه زمـان   

 

 

ــد بـه ســوي خیمـه     ــانگـاه بی شـ  کسـ

ــوداع    ــی ال ــای ــری ــب ــم ک ــری ــی ح  ک

 

 

ــوداع     ــی ال ــدای ــت ج ــد وق ــاز شــ  ب

ــه  ــم ــوداع ع ــم ال ــران ــواه ــا و خ  ه

 

 

 خـــانـــمـــانـــم الـــوداعمـــادر بـــی 

 مــادر از من هرچــه دیــدي کن حلال 

 

 

 چـون کشــیـدي بـهـر مــن رنــج و ملال     
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ــن    ــدر وط ــر ان ــی اگ ــت ــادرا رف  م

 

 

ــه صــــغــراي مــحــن   ــم گــو ب ــان  از زب

 ي حســرت بــه قــبــر من بکــار لالــه 

 

 

ــت از روزگـار    ــت شــسـ  کین جوانم دسـ

ــدر    ــر ان ــدي اگ ــادرا دی ــانم ــه  ج

 

 

ــزان    ــه خ ــت ــر او گشــ ــم ــار ع ــه ــوب  ن

 یــاد کــن از اکــبــر نــوخــط جــوان  

 

 

ــان     ــه ــی در ج ــران ــام ــردم ک ــک ــه ن  ک

ــیـر          گـفـت لـیـلا اي جـوان مـه سـ

 

 

 کــی رخــت مــجــمــوعــه شــمس و قمر  

 اتبـس کشـــیـدم زحـمـتـی دربـاره       

 

 

 اتمــن نــخــفــتــم بــر ســــر گــهــواره  

ــا   ــده ــی ــم دردل بســــی ام  داشــــت

 

 

 ســور تــو در ایــن جــهــان ســـازم بپــا   

ــم      ــدر دل ــر آرزو ان ــد آخ ــان  م

 

 

ــلـم           ــتـه حـاصـ  غـیـر هـجـرانـت نـگشـ

 هـاجر آســـا ســرمـه بر چشــمـان تو     

                                           

 

ــو    ــان ت ــرب ــر کشــــم مــادر شــــود ق  پ
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 زنم شـــانــه دو زلف پر چمــت مــی

                                           

 

ــرت     ــب ــن ــلاب ع ــم گ ــاشــ ــو پ  روي ت

ــن وا                                             ــدر ای ــدارم دادرسدان  ي ن

                                           

 

ــس     ــاه ک ــی آگ ــک ــود ی ــب ــم ن ــر دل  ب

 اي عــلــی خــود را کشُــم در راه تو 

 

 

ــی  ــادا م ــو  روي ب ــراه ت ــم ــدا ه  خ

 چـون نهــاده پــاي خود را در رکــاب  

 

 

ــب ســبـک ســیرم عقـاب        گفـت اي اسـ

ــراق راه وار    ــن اي ب ــی ک ــت ــم  ه

 

 

ــاگــذار   ــعــراج شــــهــادت پ  ســــوي م

 پــس لــجــامــت لــعــل رمــانــی کــنم 

 

 

ــم     ــن ــی ک ــان ــرج ــش در و م ــای ــده ــن  ب

 نیســت فرصــت یکـدمی بنما شــتاب    

 

 

 اي ســـمــت نــازم مــرا کــن کــامــیــاب  

 بـیـایـد مـادرم    جـهـد کـن تـرســـم      

 

 

ــرم    ــواه ــرد خ ــی ــگ ــم ب ــر راه ــر ســ  ب

 دســـت زد بــر خــنــجــر زهر آبــدار  

 

 

ــارزار   ــت ک ــی کــن گشــــت وق ــت ــم  ه
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ــع جـوهـر فـولادیـم       ــعشـ  کـی مشـ

 

 

ــان   ــت ج ــم   وق ــدادی ــا ام ــم ــازي ن  ب

 هــان هــان اي خنجر خــار اشــکــاف 

 

 

 تــا بــه کــی بــیــرون نــیــایــی از غــلاف 

 یــک دمــی بیرون بیــا پشـــت غمــام  

 

 

ــان   ــمــاي شــــامروزگــار دشــــمــن ــن  ب

 دهــم صــیــقــل بــه خــون آدمی مــی 

 

 

ــی     ــب ــن ن ــگ از دی ــا زن ــم ــن ــاك ب  پ

 لــب گشــود اول زنــعــت مصــطفی   

 

 

ــا    ــن دغ ــی ــاط ــت اي حــزب شــــی ــف  گ

 جــد مــن بــاشـــد رســول عــالمین   

 

 

 حــکــم او بــاشــــد روا در نشــــأتــیــن 

 پــس مــخــاطــب آیــه لــولاك شـــد  

 

 

ــد    ــلاك شــ ــت اف ــق ــل ــودش خ  از وج

 جــد دیــگــر هــم عــلــی الــمرتضــی  

 

 

ــدا      ــد ن ــان او آم ــی در شــ ــت  لاف

 الامینآنــکــه بــاشـــد مرشـــد روح  

 

 

 جــانــب حــق شـــد امــیــرالــمــؤمــنــیــن  
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ــده ــود  ج ــورا ب ــه ح ــی  ام انســ

 

 

ــود    ــوا ب ــم و ح ــری ــش م ــوان ــدح خ  م

 جـده مـن دخـتـر پـیـغـمبر اســـت        

 

 

ــت    ــاك داور اســ ــور پ ــور او از ن  ن

ــد مهریـه   ــام آب شـ  اش اي اهـل شـ

 

 

ــرام    ــد ح ــاشــ ــر اولاد او ب ــه ب  از چ

 مـن فـرزنـد پـاك مصــطـفـی      بـاب   

 

 

 از وجــودش گشــــتــه ایــن عــالــم بــپــا 

ــل    ــی ــل ــب رب ج ــان ــا از ج ــاره  ب

 

 

 مــهــد جــنــبــانــی نــمــودش جــبــرئــیــل  

ــت   ــفته اس ــطفی هر دم چنین در س  مص

 

 

 در حــقش منی حســین را گفتــه اســـت  

 چونکه بگرفته اســت از صــورت نقاب  

 

 

 کــرده تــابــش در اســــد چــون آفــتــاب 

 نــاگــهــان دیــدنــد چــون قــرص قمر 

 

 

 گردر صــف مــیــدان کــیــن شـــد جلوه  

 کـاکـل مشــکین بـه دوش خود نهـاد     

 

 

ــاد    ــت ــا ف ــمــی از پ ــال ــگــاهــش ع  وز ن
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 گــوئــیــا از حــق تــجــلّی نور شـــد 

 

 

 خـرّ مـوســی صــعـقـا در طـور شـــد        

 ســـاکــنــیــن خــاك تــا عرش خــدا  

 

 

 هر طرف احســنـت احســنـت شــد بـه پا      

 نـاکســـان گــفــتــنــد از خــلــد برین   

 

 

ــریــن   ــب ــهشــــت عــن  احــمــد آمــد از ب

 گونـه جســم عنصــري  ورنـه کی این  

 

 

 هســــت مــرآت حــقــیــقــت مــظــهــري  

ــیـر ژیـان    حـملـه     ور گـردیـد آن شـ

 

 

 لـــرزه افـــتـــاد تـــن آن کـــافـــران 

ــاز کــرد   ــان ب ــی زب  در رجــز خــوان

 

 

ــاز کرد     ــت بر شــمشــیر خود دمسـ  دسـ

ــد      ــی ــرکشــ ــر ب ــب ــره االله اک ــع  ن

 

 

 شــش جهــت لرزیــد بر خود همچو بیــد  

 مــن شــبــیــه حضــرت پــیــغــمــبرم   

 

 

ــن  ــدرم   م ــی ــان ح ــت ــلســ ــی از گ ــل  گ

ــی   ــام ــام ن ــین ــل ــود ام ع ــر ب ــب  اک

 

 

 جــوشـــنــم از حــمــزه و جــعــفــر بــود  
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 ســـت تیغ مرتضــی هتــیــغ دســتم 

 

 

 ام از مصـــطـفـی  هســـت ایـن عـمـامـه     

ــدار مــی  ــغ آب ــی ــم ضــــرب ت ــوان  ت

 

 

ــار    ــوهســ ــام ک ــم ــازم ت ــا ســ ــی ــوت  ت

ــت   ــود ماس ــهادت در ازل مقص  چون ش

 

 

 کــوثــر و جــنــت بهــاي خون مــاســـت  

 گـردیـد آن شـــیـر ژیـان    ور حـملـه   

 

 

 لــرزه افــتــاده تــن آن کــافــران      

ــض   ــاب ــار  ق ــظ ــت ــدر ان  الارواح ان

 

 

ــی   ــل ــا ع ــارزار   ت ــد ک ــای ــم ــر ن ــب  اک

 جــا ریختــهمــیمن و میســر بــه یــک 

 

 

ــه     ــت ــخ ــی ــن آم ــی ــاك زم ــا خ ــون ب  خ

 گــاه تــازان در یــمــین و در یســـار  

 

 

 هــا گشــتــه دو پــاره چون خیــار جســم 

ــان     ــان الام ــک ام ــان ــان ب ــر زم  ه

 

 

 زمـیـن بــرخــاســـت تــا بر آســمــان   از  

 ضــرب تــیغش چوت بلاي نــاگهــان  

 

 

ــان   ــازل شــــدي از آســــم ــا ن ــی ــوئ  گ
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ــیــغ حــیــدري   یــادشــــان آمــد ز ت

 

 

 آنــچــه دیــدنــدي بــه جــنــگ خــیــبــري  

 ســوي خـیـمـه آمــده آن مســتمنــد     

 

 

ــد     ــن ــل ــد ب ــا شــ ــن ــح ــت ــاّ ف ــره ان ــع  ن

 ســوي خرگـاه حســینی بـا شــتـاب      

 

 

ــاب    ــت ــع آف ــال ــگــر گشــــت ط ــار دی  ب

 حــرارت ســوختمکــی پــدرجــان از  

 

 

 پــاي تــا ســــر از عــطــش افــروخــتــم  

 در دهــانــم خشـــک گــردیــده زبــان  

 

 

ــه کــام مــن چشــــانقــطــره  ــی ب  ي آب

 شـــه چــه گــویــد در جواب اکبرش 

 

 

 هــمــچــو جــان خــود گــرفــتــه دربــرش  

 صــورت مـاهش دوچندان بوســه داد   

 

 

ــاد    ــه ــب ن ــر ل ــري ب ــمــب ــغ ــی ــم پ  خــات

 گــفــت اي ســرو من اي نور بصــر   

 

 

ــف    ــی در ک ــوشــ ــدرآب ن ــد و پ  ج

 پـس دوبـاره کرد چون آهنــگ جنــگ   

 

 

 شــش جهــت بر دشــمنــان بنموده تنــگ  
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 ورســوز از ســپــاه کینــه تــیغ جــان

 

 

ــپـر          ــتـی سـ  فـرق پـاکـش را نـمـوداسـ

 
 

 القمرنــاگــهــان گشــتــه عیــان شــق  

 

 

ــور   ــام ــورت آن ن ــون روان از صــ  خ

 گـفـت اي اســـب عقـابم این زمــان    

 

 

 نــیســـت دیــگر طــاقــت و تــاب و توان  

 تــأمــل جــاي دادزمــیــنــش بــیبــر  

 

 

ــاد    ــت ــا ف ــن از پ ــری ــرش ب ــا ع ــی ــوئ  گ

 گــفــت بــابــا اکــبرت قربــان شـــده  

 

 

 در مـیـان خـاك و خـون غلطـان شـــده      

 شــه بســی افتـان و خیزان با شــتاب    

 

 

 ذوالــجــنــاح خــویــش راهــی زد رکــاب  

ــته تار    ــن گش ــمش روز روش  پیش چش

 

 

 تــا رســــیــده بــر ســــر آن گــلــعــذار  

ــت در خون       پیکرينـاگهـان دیـد اسـ

 

 

 در تــنــش پــر شــــد ز خــال احــمــري 

 شـــه نشــســتـه بر ســر آن نـامـدار      

 

 

 کــی عــلــی جــان لحظــه اي را ســربرآر  

 



 
 

مه
گ نا

سو
 

خر
فا

   
119 

 تــا بــبــوســـم آن رخ دلــجــوي تــو 

 

 

ــو   ــم آن شــــکــنــج مــوي ت ــوی ــب ــا ب  ت

 جســم پــاکــش بــر ســر زانو نهــاد   

 

 

 صــورتش بر صــورت خود وصـــل داد   

ــتـم نـاگـهـان     رفـتـه     اي آخـر ز دسـ

 

 

ــم از عــقــب    ــوجــوانمــن هــم آی  اي ن

ــرا    ــاج ــن م ــو زی ــگ ــر ب ــاخ  زاده ف

 

 

ــی   ــر ب ــی اج ــاب ــی ــا ب ــزات ــد در ج  ح
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 نوحه شهربانو
 

ــغـر گـل مـادر چـراغ مـحفـل مــادر      عـلـی    اص

 

 

 لاي لاي دلــم لايایــا نــور دل مــادر گــلــم لاي 

تــانم                                        یـر پسـ تــانم نخوردي شـ ــرو بسـ  علی اي س

 

 

تـــانم گلم لايمکن    لايلاي دلم لايخــالی گلسـ

 تــزرو بــوســتــان من گلی از گلســتــان من   

                                    

 

 لايلاي دلم لايفـدایـت بـاد جان من گلم لاي    

 رو ز داغ آن رخ نیکوعــلــی اي کــودك مــه 

 

 

 لايلاي دلم لايریان کوکو گلم لايمزنم چون ق 

 رویت به خون آغشته شد مویتشده چون کهر با  

                                    

 

 لايلاي دلم لايفـداي طـاق ابرویـت گلم لاي    

 بیـا اي طفـل مـه پـاره کنی راحـت بـه گهواره       

 

 

 لايلاي دلم لاينـدارد درد تو چـاره گلم لاي   

 در این صــحرا نباشد آب کند بابت تو را سیرآب 

 

 

 لايلاي دلم لاينایاب گلم لايمگر شــد کربلا  

 علی اي ســرو ســیمینم علی اي جان شــیرینم   

 

 

 لايلاي دلم لايعلی اي یـار دیرینم گلم لاي  
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ــیدم محنت و خواري که در پیري کنی یاري  کش

 

 

 لايلاي دلم لايســنان و تیر شــد کاري گلم لاي 

 شدي اي بلبلم خاموش چرا گشتی چنین مدهوش 

 

 

 لايلاي دلم لايترا آغوش گلم لايبیـا گیرم   

 ـي فــاخر علحســن اي زاده   دم آخر دری ان

 

 

 لايلاي دلم لايبه بالینت شــود حاضــر گلم لاي 
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 اصغر (ع)حکایت شهادت علی
 

 بــاز گــویــم داســــتــان کــربــلا

 

 

 راز پــنــهــانــی نــمــایــم بــرمــلا 

ــتـان دیـگـري                                                               بـاز گـویـم داسـ

 

 

 اصــغريوصــف حــالی از علی 

 گــر زبــان نــطق من یــاري کنــد                                                       

                                                       

 

 جـاري کنـد  هـا از بصــر  خون دل 

 زین حکایت در تزلزل شــش جهات                                                       

                                                       

 

 خون روان گردد دو چشــم اُمهات 

 وه چــه طفلی بود در مهــد امــان  

                                                     

 

 حضــرت جبریـل بودش پاســبان   

 هســـت طفلی لیـک چون مردانگی                                                        

                                                       

 

 حضــرت خــوا نــمــودش دایگی  

 ایـن چنین طفلی کجــا مــادر بزاد                                                        

                                                       

 

 مــادر گــیــتــی نــدارد هــیچ یــاد 

 وه چـه طفلی بلبل بســتان عشــق   

                                                       

 

 پرورش گردیده از پســتان عشــق   

                                                     



 
 

مه
گ نا

سو
 

خر
فا

   
12

3
 

 تاب بودگرچـه ظـاهر تشــنگی بی  

                                                     

 

 لــیــک بــاطــن مــنبعی از آب بود  

 بود طفل شــیرخوارگرچـه ظـاهر                                                        

                                                       

 

 لیـک قـدر و جاهش افزون از هزار   

 روز عـاشــورا بـه دشـــت نینوا                                                          

                                                       

 

ــده    ــاقـان شـ ــاه عشـ  اَقربـا بیشـ

 ي هـل نـاصــر، کرده بلنـد   نـالـه                                                         

                                                       

 

 شــیرخوارش پـاره کرد از مهد بند  

 اصــغرتیــعــنــی اي بــابــا علی                                                       

 

 

ــت بـاقی کن فـداي داورت     هسـ

 گــرچــه لایــق نــیســتم بهر نثــار  

                                                       

 

 نیســـت دیگر مهلتم در روزگــار 

 شـــهــربــانــو دیــد نــازپــرورش                                                         

                                                     

 

 در تب و تاب اســت از سوز عطش 

 عرض کردم اي شــهریــار محترم                                                        

                                                     

 

ــت روي اصــغرم     کهربـاگون گشـ

 غــش نموده طفــل در دامــان من                                                       

                                                       

 

 خشــک گشــته شــیر از پســتان من  
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 رحــم بــر این گوهر نــایــاب کن

                                                       

 

 از کـرم طــفــل مرا ســیرآب کن  

ــه گرفـت آن لالـه                                                           ي پژمرده راشـ

 

 

 زد بــغــل آن بــلبــل افســرده را       

 اش رخســار شدخشــکیدهدید شــه                                                   

                                                       

 

 ي گلنــار شـــد زعــفــرانی چهره 

 گفـت کی ســرو ریـاض حیـدري                                                          

 

 

 منکســف گشــتی چو مهر انوري   

 خواســت ســازد حجت حق را تمام                                                     

                                                       

 

 گفـت هان اي اهل کوفه اهل شــام   

 کار اي ســپاهکین منم بـاشــم گنه                                                      

 

 

 طفـل مظلوم از چـه رو دارد گنـاه      

 نیســـت دیگر از من انـدر روزگـار                                                         

                                                     

 

 غــیر این طفــل حزین شــیرخوار   

ــوز عطش رفته ز هوشآن هم                                                        از س

                                                       

 

 بلبــل گلزار من گشــتــه خموش  

 خشـــک گردیـده زبـانش از عطش                                                         

                                                       

 

ــت کهربـا    یـاقوت لبش گون گشـ
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ــت اینـک آخرین حجـت مرا    هسـ

                                                       

 

 نیســت عـذري بر شــما روز جزا    

 این زمـان بســتیـد بر من راه آب                                                       

 

 

 در صــف محشر چه گوئیدم جواب 

 ش شـــد عیـان قالبیضـــاي حل ةدر                                                       

 

 

 گشــت طالع چون کواکب ز آسمان 

ــد پرزنـان                                                              ــا شـ  نـاگهـان تیر قضـ

                                                   

 

 اصــغر نشـــان  کرده حلقوم علی 

 تیر زهر آلوده چون از ره رســیـد                                                      

                                                       

 

 گوش تــا گوش علی را بر دریــد 

 ي چشم جهانخون روان چون چشــمه                                                       

 

 

ــمان   ــوي آس ــیدش به س ــه بپاش  ش

 ســرخی روي شــفق زان خون شده 

                                                       

 

 روي خور انـدر افق گلگون شـــده   

 شــه بـه گفتـا اي خـداونـد جهان                                                           

                                                     

 

 بـد مرا در مخزن این گوهر نهــان    

 صـــد هزاران از من انـدر روزگـار                                                       

                                                       

 

ــازم نثـار     این چنین گوهر بود سـ
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 گه کرده گذار  شــاه دین در خیمـه 

                                                     

 

 گفـت هـان اي اهـل بیـت دلفگـار        

ــد                                                        ــیرآب ش ــغرم از تیر کین س  اص

                                                       

 

 بلبــل گلزار من در خواب شـــد 

ــهـربـانـوي حـزیـنِ مـبـتـلا                                                                        شـ

                                                

 

 ي بــاغ ولا  گـفـت اي نــو غنچــه   

 بلبـل من از چـه رو رفتی ز هوش                                                        

                                                     

 

 شــیر ناخوردي چرا گشــتی خموش 

 لاي لا اي اصــغر شــیرین زبـان                                                          

                                                     

 

ــان     گشــتی آخر بـه تیر کین نشـ

 لاي لا اي اصــغر شــیرین زبـان                                                         

 

 

 آخر به تیر کین نشــان ايگشــتـه  

 گـیر اینـک شــیراز پســتـان من      

                                                     

 

ــرورده   ــل پ ــب ــل ــن   ب ــان م  ي دام

ــار                                                         ــه انـدر کوهسـ  اوفتم از غصـ

                                                   

 

 زن فصــل بهار  ري نـالـه  قمچو هم 

 اي علی در روز و در شــام و ســحر                                                      

                                                     

 

 گر ي فاخر حســن شــد نوحه زاده 
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 اصغر(ع)نوحه شهربانو سر نعش علی
 

ــغرم اي کودك مـه پیکر من اي عـلی    اص

                                                            

 

تــان گــل نوبر من       اي عـلـی بلبـل بسـ

 نازنین اصغر من  طفل مه پیکر من                                                              

تـی پر و بال      طـایر قـدس حقیقت ز چه بسـ

                                                           

 

ــق ره داور من    برده از هوش تو را عش

 نازنین اصغر من  شد یقین وقت وصال                                                            

تــان وفـا بلبـل خوش     خوان حرم مرغ بسـ

                                                            

 

تـه پر من غنچـه   ــا طوطی بسـ  ي لب بگش

 نازنین اصغر من  بسته در دام الم                                                              

ــعله   ــمع رخت بود چنان ش  زنانتـاکنون ش

                                                              

 

تـی از کینـه مـه انور من     ــف گشـ  منکس

 من نازنین اصغر  کرده تابش به جهان 

ــیم تن لالــه عــذار   نـاز پرورده من اي س

                                                              

 

 من  راي از چـه گـل احم  زعفرانی شـــده 

 نازنین اصغر من  اي زار و نزارگشته                                                            

ــده   ــک این لعل لبانت ش  از قحطی آبخش

 

 

ــم   یـر کنم آب ز چش  تر من   غم مخور سـ
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 نازنین اصغر من  جگرت گشته کباب

 اي علی جـان چـه کنم روي تو بـابا خجلم    

                                                            

 

ــدي غرقه به خون در بر من    عوض آب ش

 نازنین اصغر من  به خدا منفعلم                                                            
  چو سحابخون حلقت شـده جاري به زمین هم 

                                                            
 

ــت کس در حرم اطهر من    غیر تو نیسـ

 نازنین اصغر من  گشتم از غصه کباب                                                            

 گر بپرســد ز تو آن مادر دل خسـتـه رباب

                                                              

 

 اصغر من که گویم شــده در خواب علییا  

 نازنین اصغر من  چه بگویم جواب                                                           

 بـه گمـانم که بمانی تو در این دار جهان  

 

 

ــهر وطن در عوض اکبر من      ببري ش

 نازنین اصغر من  کین همه خیل زنان                                                          

 بهر دیدار تو صــغراي حزین چشم به راه

 

 

ــهر وطن دختر من       انتظــار تو بود ش

 نازنین اصغر من  کشد ناله و آهمی                                                          

 ـ  ي فـاخر ز غمم نـالـه نمـا    دم زادهه هم

                                                              

 

 چشــم امید اگر هست صف محشر من 

 نازنین اصغر من  خوانی ز وفانوحه 
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 خطاب حضرت امام حسین (ع) به زینب (ع)
 

یـن کنـار من     الا حمیـده خواهرم دمی نشـ

                                                      

 

نـو همی کلام آبـدار من      ز گوش جـان شـ

 بـه حکم قـادر ازَل   قضــا بـه لوح زد رقم                                                       

 

 

 قــدر نمود آن زمــان غم و الم دچــار من    

 ام بـه جان خود      بـه عـالم از این بلا خریـده                                                       

                                                  

 

ــت خورده   ام ز جـام زرنگـار من    می الَسَـ

ــد                                                         تـه ش ــرشـ ــر وجود من از س  تمام عنص

                                                      

 

ــار من    ــت و کوهس  تجلیات نور حق به دش

 به راه دوســت خواهرا نه صــاحب سر و تنم                                                       

                                                      

 

 بود فــداي کردگــار منهــزار جــانــم ارَ  

ــهـادتم                                                              ــر ش  بـه تـارکم نهـاد حق ز افس

                                                      

 

تـــه افتخــار من   میــان همگنــان بود همبسـ

 اي به جان و دل قبول کنر آنچـه ظلم دیـده  ه                                                       

                                                       
 

ــمـار من     ــریـک درد بیش  تو نیز در ازل ش

ــمـان برفت جد و مادرم                                                            کـه از جفـاي آس

                                                       

 

 نکرده دهر دون وفـا بـه بـاب تـاجـدار من      
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بـر کرده  یـبت و الم چنانچه صـ  ايبه آن مصـ

                                                       

 

ــت اختیار منبه مرگ من    مکن فغان که نیس

ــت موقع وفا   هر آنچـه عهد کرده                                                         ــدس  ام ش

                                                     

 

ــار من   به دســت تو سـپـارم این زنان غمگس

ــه همرهی نما  بـه کودکان بی                                                         ــان همیش  کس

                                                      

 

 تویی بـه جـاي مـادرم تویی انیس و یار من     

ــونـد یتیم و خوار میتمـام کودکـان من                                                           ش

                                                       

 

ــه یـاوري نمـا بـه عـابـد فگـار من         همیش

پـارمت                                                         ــت حق سـ  در این بلیّه خواهرا به دس

                                                       

 

 روم بـه جنـگ کوفیـان مبـاش انتظـار من       

ــد بــه پیکرم                                                         هزار زخم تیرونی همی رسـ

                                                      

 

ــرم جــدا ز تیغ آبــدار من   دم دیــگــر س

 

                                                       
 ز بعـد مرگ همرهـان چگونـه طـاقت آورم    

 

 

ــده بهار من      ز حـادثـات پی ز پی خزان ش

ــقیـا شــده    بـه پیش دیـده                                                          ي ترم ز جو اش

                                                     

 

ــهیـد تیر و تیغ کین جوان گـل عذار من     ش

ــده    ــکر عـدو ز پیکرش جدا ش  ز جور لش

 

 

یــد نـامـدار من         ــت از برادران رشـ  دو دس
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 دگر نخواهم این حیـات زنـدگـانی جهـان     

                                                      

 

 به پیش دیدگان من شــب اســت روزگار من 

ــار    یـل کوهس ــان سـ  نمازخون دل روان بس

                                                       

 

ــیرخوار من   ز دیــده ابــن فــاخر ابراي ش

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
132

    
  

گ نامه فاخر
سو

 

 مکالمه سیدالشهداء با زینب 
 تضمین دو مصراع اول از زاده فاخر و دو مصرع آخر از جودي

 

ــاي گــردون جــاي در زمـیــنـــم          از قضـ

                                         

 

ــم نــازنــینم     غــرقــه لــجــه   ي خــون جس

ــوي خـیـــمــه بــر گــرد                                               خواهر حزینمس

                                                

 

 نـنـــگــري چــنینم بــه زیــر خـنـــجــرتــا  

یــنـــی                                                  در بــرابــر مــن تــا بــه کــی نشــ

                                                

 

ــم چــاك چــاکــم کــی تــوان ببینی    جس

یــمـه خـواهـر کز عطش نبینی                                                        رو بـه خ

                                                

 

یــنـــم    پـــردن آه آتشــ    وقــت جــان ســ

ــعـیـــفــم در زمــین فتــاده                                                 چــون تــن ض

                                                

 

ــاده    هــر طــرف بــرایــم تـیـــغ کین گشـ

تــاده                                                          نــک ایسـ تــلـم ای   رو کـه بـهـر ق

                                                

 

ــمــر در یــمینم   ــار و ش   خــولــی از یسـ

نـــانم آمــده بــه                                                 ــوه تـیـــر جــان سـ     ر س

                                             

 

ــم و ابرو         خون ز فرق جـاري تـا بـه چش

نـــانــم آمــده بــه پــهــلــو                                                نـیـــزه و ســ

 

 

ــت    خورده بر جبینمتـیـــر بــوالحنوق اسـ
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 خـواهـر در ایـن دم کـز جفـاي عـدوان      

                                                

 

ــرانّ    ــغ ب ــر تـیـ ــم زی ــازنـیــنـ ــق ن   حــل

 رو کــه تــا نـبــیــنـــی وقــت دادن جــان                                                

                                                

 

یــنـــه  از   تـــه سـ ــکسـ   ي حزینملــگــد ش

ــد                                                     خواهر در آن دم این جهـان بـه پـا شـ

                                                

 

ــد      نــت و غـم بهر اولیــا شـ    درد و مـح

ــمــت مــن و تــو در ازل                                                ــدقس   بلا شـ

                                                

 

یــنـــم      تـو بــلاکــش دهــر مــن بـلا نشــ

 خـواهـرا نـهـادم روي خـاك غـم ســر                                                      

                                                

 

ــه آذر     ــم ب ــم زد دل ــوان ــوج  داغ ن

 پـیـــش نعش اکبرمــن بــه قـتـــلــگــاهــم  

                                                

 

  تــو بــرو بــه خـیـــمــه نــزد عــابــدیـنـــم 

یــل غـم رهـا کـن خواهرا تو از درد                                                      سـ

 

 

ــم آه از دل ســـرد    ــرای ــش از ب ــرک   ب

ــعــدبنــالــه چون رعــد نزد زادهتو                                                   ي س

                                                

 

 ــ   ر بــا اجــل قرینممــمــن ز خـنـــجــر ش

ــرر کــه امــروز افتــد بــه جــانــت                                                  آن ش

                                                

 

ــت    ــم خود ببینم دسـ ــمنــانــتچش   دش
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ــت یــارا بـیـــنم آن  چنــانــتنــی مــراسـ

                                                

 

ــت طــاقــت بینی این چنینم    نـی تو راسـ

یــنـــی                                                  یـــده تـیـــر آتشــ   بــر دلــت رســ

                                                

 

ــمــر بـیــنـــیحــزیــر    ام چنینینــجــر ش

ــی                                                   ــا مــرا نـبــیــنـ ــده ت ــوش دی ــا بـپـ   ی

                                                

 

       یــا بــرو بــه خـیـــمــه تــا تــو را نـبـــینم 

ــیبــت                                             ابــن فــاخــر از دل گر از این مص

                                                

 

ــیبــت    نــالــه همچنــان نی گر از این مص

ــیبــت                                                      جـودیـا عجـب نی گر از این مص

                                                

 

ــم     یــنـ ــان را آه آتشــ  ســـوز آســـم
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 زبان حال سیدالشهداء به زینب خاتون(س)
 
 پرور منجــانــب خـیـــمــه برو خواهر غم

                                           

 

ــر من      ــمر ببرد س  تـا نبینی کـه چســان ش

 زینب اي خواهر من  زینب اي خواهر من 

یـبـات پیـاپی ز جفـا   دیـده    اي درد و مصـ

                                          

 

ــر اطــهر من   ــر نـیـــزه س  بــازبـیــنـــی س

 زینب اي خواهر من  طاقت نیست تو را 

یــد       جـانـب خیمـه برو عمر من آخر برسـ

                                          

 

 کین خنجر من دم دیــگــر بـنـــهــد خنجر 

 زینب اي خواهر من  ز ستم شمر پلید 

ــت مـادرم آیـد ز جنان     جـان خواهر عوض

 

 

ــینــد بر من مــادر من   وقــت مــردن بــنش

 زینب اي خواهر من  مو کنان مویه کنان 
ــت بلا  لیک خواهش ز تو دارم که در این دش

 
 

ــطر من   یاوري کن تو در آن حال به آن مض

 خواهر منزینب اي   عابد زار من 

 خواهرا ســاعـت دیگر بزننـد آتش کین  

 

 

تـاري اطفال و زن و دختر من نک   پرسـ
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 زینب اي خواهر من  گاهم به یقینخیمه

نـد    کوفیـان از پی غـارت به خیامم برسـ

  

                                          

 

 بلکـه تـاراج نمـاینـد در و گوهر من     

 خواهر منزینب اي   معجر از سر بکشند 

 جان خواهر به چنین ظلم و جفا صـبـر نما

 

 

ــر اطهر من   ــر نیزه س  گــر بــبینی س

 زینب اي خواهر من  موي پریشان منما 

 خواهرا روز ازل گشــته چنین قسمت من

 

 

ــر و جان را به ره داور منداده   ام این س

 زینب اي خواهر من  این همه محنت من 

ــت مرا یـار    دگر انـدر این وادي غم نیس

 

 

ــده نوحهمگر آن زاده   گر مني فاخر ش

 زینب اي خواهر من  که زند دست به سر 
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 خطاب سیدالشهداء در وقت شهادت به قاتل خود
 

یـد     یــد ابرار رسـ ــر زین بـه زمین سـ  از س

 

 

یـدهر طرف زخم و جراحات به یک   بار رسـ

یـد     تـمکار رسـ ــمر سـ  بهر قتلش ز جفـا ش

 

 

یـد آه و فریـاد کـه بـا      خنجر خونخوار رسـ

ــم زخم فراوان کُ  ــگفت اگر من نکشُ  دتش

 

 

 شــدتداغ عبـاس جوان آن مـه خوبـان کُ    

ــت مرا     ــد هلاك اس ــاه گفتـا اگرت قص  ش

 

 

 زنان تا به سماك است مراعشــق حق شــعله 

ــت مرا نقد جان  ــت ز خاك اس  ها به نظر مش

 

 

 

 عشـق حق شـعله زنان تا به سماك است مرا   

ــت الـبــتـــه    فــدایی بــه ره داور منهسـ

 

 

ــغر من   ــر مــن پــیکر من اکبر من اص  س

ــرم   گر از این چرخ کین تیر ببــارد بــه س

 

 

 گرچه صــد چاك شــوم کی ز خیالش گذرم 

ــب در نظرم  لیک  ــوز عطش روز چو ش  از س

 

 

 

 نیســت انصــاف لب تشـنـه همی جان سـپـرم 
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ــد     ــاقی کوثر بـاشـ  پـدرم روز جـزا سـ

 

 

ــا دخـت     ــد مـادرم خیرالنسـ  پیمبر بـاشـ

 زینـب زار حزین جـانـب میـدان بـه دوید      

 

 

ــهید     ــاه ش ــت نزدیـک چه بر قتلگه ش  گش

 پیکري غرقـه بـه خون دیـد که بر خاك طپید    

 
 

تـمکار پلید    ــمر سـ  در برش تیغ بـه کف ش

ــاه دین گفــت ایــا خواهر غم      پرور منشـ

 
 

ــد مــادر من   انـتـــظــارم دم مــردن بــرسـ

ــر زد    پرور منگفـت ایـا خواهر غم   بـه س

 

 

یـن در بر منغرقه در لجُه  ــت حسـ  ي خون اس

ــو تو میا در بر من      جـانـب خیمـه روان ش

 

 

 بـاوري کن تو در این جـان زن و دختر من   

تـــاري اطــفــال و یتیمــان مرا   کــن پــرسـ

 

 

 ي دیــدار بــود روز جزاکــه دگــر وعــده 

ــان   ــود از قوم خس  جان خواهر دم دیگر ش

 

 

 چو خورشــید درخشــنده سرم نوك سنانهم 

 اکبرم آن تــازه جواناز پـس مـرگ عــلی   

 

 

 من نخواهم دیگر از عمر در این دار جهـان  
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 یــاريلـیـــک دارم دل غــم دیــده ز بــی

 

 

ــل گرفتــاري تو   آخــر عــمــر من و فصـ

ــت پدید   ــطح زمین گش  ناگهان زلزله در س

 

 

یـاهی بوزید    ــت تـاریک جهان دود سـ  گش

 نوك سـنـان زینب محزونه چو دیدســر شــه  

 

 

یــد       ــرربـار کشـ  نـالـه از دل ز جگر آه ش

ــزاوار نبود   کــی خــدا بر من محزونــه س

 

 

 در جهــان هیچ مرا طــاقــت این بــار نبود 

ــدم کس و بیانـدر این وادي غم بی    یـار ش

 

 

ــرار شــدم   دســت  تـم فرقـۀ اش  گیر از سـ

 خوار و افگـار بهر کوچـه و بـازار شـــدم    

 

 

ــدم    اي خـدا     بـا همـه اطفـال گرفتـار شـ

ــت کس تـا کند این لحظه جلوداري من    نیس

 
 

 توي فـاخر کـه کنـد یـاري     جز مگر زاده 
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 خطاب زینب خاتون با امام حسین (ع)
 

یــدان بلا تنهــایی     ــواري کـه بـه م  اي س

                                                                           

 

یــمـایـی        ره   ــهـادت زوفـا پ   مـعـراج ش

ــق دیوانـه کـه دل باخته    هم                                                                             ايچنـان عـاش

                                                                            

 

ــه  ــایی   گوش ــم در این دهر فنا نگش  ي چش

ــتمهر آن یـار چنان در دل تو جلوه                                                                              گر اس

                                                                            

 

ــایی    تـی خود را به رهش بخش  که چنین هسـ

ــال جــانــان طلبی                                                                             تــن تـنـــهــا بــه وصـ

                                                                            

 

یـــران بــلا هـیـــچ نــظــر ننمــایی   بــه اسـ

ــفـاعـت دادي                                                                                خون خود را عوض گنج ش

 

 

ــودایی     ــت چنین س  کس بـه عـالم ننمودس

 اي بــرادر نــظــري کن تو بر اطفــال حرم                                                                            

 

 

ــد بـانـگ عطش بر فلـک مینـایی     می   رسـ

ــم رخ زیبـایت را                                                                                بـر کن تـا کـه ببوس  صـ

 

 

یـــدایی   ــال تو بود شـ  خواهر از داغ وصـ

ــود آن رخ زیبـاي تو پنهـان ز نظر                                                                                گر ش

                                                                            

 

ــم جهـان بینـایی  بـه یقین می    رود از چش
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 ي جان چاك زنم بـه کـدامین غم تو جـامه   

                                                                           

 

ــیمــایی    ــم و یــا اکبر مــه س  از غم قـاس

 کمـان همچو هلال  اي برادر قـد من کرده                                                                              

                                                                            

 

ــهی بـالایی     ــرو س  مرگ عبـاس من آن س

ــه  ــیر  روز از غصـ  دلم در قفس هجر اس

                                                                           

 

ــمان من غم زده چون دریایی  ــب دو چش  ش

ــا جـان برادر بنگر                                                                                ــم گشـ  یـک دمی چش

                                                                           

 

ــور و عزا برپـایی      ــرا پرده عجـب ش  ز س

ــت                                                                               ــام مرا در نظر اس یـران به ره ش  بـا اسـ

                                                                            

 

ــایی    گــاه در دیــر و گهی منزل هر ترسـ

 من نخواهم دیگر از عمر در این دار جهـان                                                                            

 

 

ــوایی     ــت مرا طـاقت این رس  چـه کنم نیس

 بنــالي فــاخــر ز غم زار هــمــه دم زاده                                                                            

                                                                            

 

ــه تو از    ي فرداییائلــهغ مــکن انــدیشـ

  
 
 
  



 
142

    
  

گ نامه فاخر
سو

 

 مکالمه حضرت سیدالشهداء با گروه مخالف
 

 گفـت خســرو خوبـان بـا گروه طغیانی   

 

 

ــینم من پور پاك عمرانی   ــاه دین حس  ش

 یزدانیبر دلم فروزان اســت شــمع عشق  

 

 

 هاي رحمانیدم بـه دم فزون گردد جلوه  

 در ازل بــنــوشــیــدم جــام لایزالی را  

 

 

 را گوهر لالییـافتم بـه صـــد زحمـت     

 بـافـتم در این عـالم راه ذوالجلالی را      

      

 

 از عــلایــق ذاتی وز مواد جســمــانی  

 بحر هســتی امکـان کشــتی نجاتم من   

 

 

 در بــقــاي ایــن گیتی لنگر حیــاتم من 

 وز فنـاي هر موجود بـاعـث ممـاتم من     

 

 

 انیبدر بنـاي هر بنیـان شــد وجود من    

 ي توحید ذات من چو پرگار استدور نقطه 

 
 

 دســتم هر قضایی را همیشه در کار است 

 هفت چرخ مینا را لطف من بر او یار است 

 
 

 نـاظرم به هر ســاعت از قضــاي ربانی   
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ــانم    در محیط امکـانی گوهر بـد اخشـ

 

 

 وز فراي این عالم همچو خور درخشــانم 

 ي زمین دایم فیض حق برافشــانمصــفحه 

 

 

 روح جـان فزایم من در عروق انســـانی  

 عین ذات واجـب را مظهر صــفـاتم من   

 

 

ــف ب   ــفات واجب را کش  م منتنایهر ص

 رازهـاي پنهـان را حـل مشــکلاتم من    

 

 

 هر کلام من کـاشــف رازهـاي پنهـانی    

 در ثرا مکانم منگرچـه عنصــر خـاکم    

 

 

 لــیــک عــالــم معنــا طــایر جنــانم من 

 در مقـام قرب حق عرش آشــیـانم من   

 

 

 هـان ز پرتو نورم گشـــت عرش نورانی  

 من بـه عـالم امکـان حجت خدا باشــم    

 

 

ــرافت افزون از جمله  ــمدر ش  ي انبیا باش

 لطف حق صــف محشر صاحب لوا باشم 

 

 

 هـاي قرآنی کشــف مـدعـاي من آیـه    

 بـارگـاه حکمت را من وزیر و ســالارم   

 

 

 زین دلیل را حاصـل قاطعی است برهانی  
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 مدیر دربارمشــرع و با شــریعت را من  

 

 

 کـارگـاه صــنعت را من دبیر و معمارم   

 کس و مددکارمگرچـه در نظر امروز بی  

 

 

ــت دســتگیر کفـارم     در زمین پروحشـ

  خوارملیک در مصاف اکنون ضرب تیغ خون 

 تن روان ســازم همچو ابر نیسانیخون ز  

 از شــجاعتم مشــهور در تمام آفاق است 

 

 

 وز رشـادتم معروف تا به چرخ نُه طاق اســت  

 زین حکایتم مکتوب در تمام اوراق است 

 

 

 آســا بر جنود شــیطانی تیر من شــهاب 

 تیغ جان و ســنان را گر بهر جنگ بنوازم 

 

 

 خرمن شــجـاعـان را آتشــی دراندازم    

 دشــمنـان دین از زمین براندازم نســل  

 

 

 قهر من شــررافکن همچو نار ســوزانی  

 در صــفاي قلبم شــد نقش از رخ یارم  

 

 

 نیســتی مرا مقصــود جز لقـاي دلدارم   

 هرچـه شــد مرا مقـدور از متـاع بازارم    

 

 

 گر رهش فدا ســازم نیست هیچ خسرانی 
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 ســر وفا ســازم ر را ســربهذعهد عالم 

 

 

 مکـّه و منـا ســـازم  دشـــت کربلایی را  

 هرچه هســت یارانم ور رهش فدا ســازم 

 

 

 صــد چو اکبر و اصغر راه دوست قربانی 

 یــک طرف جوانــانم زیر نیزه و خنجر 

 

 

 یـک طرف عزیزانم پـاره پـاره از پیکر    

 از عـطــش یــتیمــانم در جگر بود آذر  

 

 

 زین الم بود بر من چون خدنگ ســوزانی 

 خواســتید کوفه آیمها رقم گردید نـامه  

 

 

 درپی تـا کنیـد مهمـانم   هـاي پی وعـده  

ــتن جانم  ــه کش  پس چرا کنید اکنون قص

 

 

ــی با غریب مهمانی   کین عمل نکرده کس

 هر بلا رســـد امروز جملـه را خریـدارم   

 

 

 لت کی بود ســزاوارمذلیـک بـا همـه     

 تشــنه لب من خنجر جان خویش بسپارم 

 

 

 از مسلمانیشک خارج هســت این عمل بی 

ــت زاده   ي فـاخر کمترین غلامـانم  هسـ

 

 

 انمودم ثناخبهدر جهـان همی باشــد دم  

 



 
146

    
  

گ نامه فاخر
سو

 

 در نظر یقین دارد از امیــد احســـانم 

 

 

 در صــف جزا نو شد شهد جام رضوانی 
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 مکالمه سیدالشهداء با زینب خاتون
 

 گــاهم خواهر حمیــدهرو بــه خــیــمــه

 

 

     جســم چـاك من در خـاك غم طپیـده    

 گاهم گلشــنم خزان شــد رو بـه خیمـه                            

 

 

 صــرصــر حــوادث بــر زخم وزیــده  

 رو بـه خیمـه خواهر کز خـدنـگ براّن     

                               

 

 ام دریــدهاز جــفــاي گــردون ســینــه  

 رو بـه خیمـه خواهر اینـک ایســتـاده     

 

 

 شــمـر در بـرابـر تیغ کین کشــیــده     

ــان رو بـه خیمـه      خواهر بـا دل پریشـ

 

 

 مــادرم ز جــنــت بر ســرم رســیــده        

ــکــرم در آذر                          ــی ــاده پ ــت  خــواهــرم ف

 

 

 هر غم چشــیده ضــرب تیر و پیکـان ز  

ــت در تنم دمـادم                                جوي خون روان اسـ

                               

 

 پـریــده  مـرغ روحــم از تــن زان الــَم  

 خواهرا نــدیــدي بر ســرم چــه آمــد  

 

 

 اي نـدیـده  چنین ســتم هیچ دیـده این 
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 در مصــــیــبــت مــن زار زار نــالــد

                               

 

 فــاخــري بــر یــزد خــون دل ز دیــده 
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 شهادت حضرت سیدالشهدا (ع)
 

 بــیــنــم جهــاناي فــلــک امــروز مــی

 

 

 انـقــلاب ســـخـت گـردیــده عــیــان    

 نو غمی حــادث شـــده یــا مــگر از  

 

 

 ایــن تــزلزل را همی بــاعــث شـــده  

ــن    ــی ــروز روز واپســ ــود ام ــا ب  ی

 

 

 این چنین شــورش به پا شــد در زمین  

 روي خورشــید از چه رو شــد نیلگون  

 

 

 چــهــره مــه در افــق شـــد قــیرگون  

 کـوکـب ســیـاره از ســیـر اوفـتـاد        

 

 

 عــیســی گــردون چــو از دیر اوفتــاد  

 هــواهــا انــدر از چــه رو ایــن مــرغ 

 

 

 جــمــلــگی مشــغول در شــور و نوا  

ــت در هر انجمن    این چـه روزي هسـ

 

 

 دســتـه دســته فوج فوج از مرد و زن   

 گــردن خــود شـــال غــم انــداخــتــه  

 

 

ــه    ــراخــت ــن اف ــی ــم در زم ــرق غ ــی  ب
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ــواي زار زار  ــد از دل ن ــن ــرکشــ  ب

 

 

 خـون روان از دیـده چـون ابــر بهــار    

ــدنـد   و عرش   کرســی و قلم لرزان شـ

 

 

 قـدس خون افشــان شــدند  ســاکنین  

 ي طوبی بودریزان شـــاخــهاشـــک 

 

 

 الــمــأوا بــودور غــم در جــنــتشـــ 

 انبیـا را دســـت غم انـدر ســراســـت    

 

 

 اولیــا را رخــت مــاتم در بر اســـت  

 یــا کــه ایــنــک مــحشــر کــبــرا بود  

 

 

ــود   ــروز عــاشــــورا ب ــگــر ام ــا م  ی

 چــونــکــه ســلــطــان ســریر اقتــدار   

 

 

ــدار     ــاج ــن ت ــی ــرا حســ  زاده زه

 کــیــن چــنــیــن داده قــرار رذعــالــم  

 

 

ــازد نثـار      جـان و ســر در راه حق سـ

 آمــده انــدر زمــیــن کــربــلا      

 

 

 تــاکــه آن عــهــد ازل ســــازد وفــا 

 یــاور و انصــــار از خــرد و کــبــار 

 

 

ــار    ــردگ ــه راه ک ــی ب ــان ــرب ــرده ق  ک
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 کــس نمــانــده در حرم جز عــابــدین

 

 

 بــا تــن تــب دار بــا حــال حــزیــن  

 مــانــده تــنــهــا آن شـــه مــلــک ولا  

 

 

ــورا بـه دشـــت کـربـلا     روز    عـاشـ

 انـدر آن ســاعـت کس از یـاور نـدید     

 

 

 گـفـت اینـک نوبــت من در رســیــد    

 پــس بــیــامــد در حرم آن شــهریــار  

 

 

 گـفـت زیـنــب خـواهــر زار وفـگــار      

 بـهـر ایـن دنـیـا نـبـاشـــد اعــتبــار        

 

 

 کــس نــمــانــد غــیــر ذات کــردگــار 

ــن   ــاء را ســــخــی ــی ــاء و اول ــی ــب  ان

 

 

 

 جـمــلــگــی خــفــتــنــد در روي زمین  

 خــواهــر جــد و بــاب اطــهــرمجــان  

 

 

ــادرم      ــرادر م ــم از ب ــوی ــاز گ  ب

 انــداز مــن غــمــدیــده بــهــتــر بــوده 

 

 

 انــدانـدر ایــن دنــیــاي فـانــی رفـتــه    

 اياز غــم ایشــــان تــحــمــل کــرده 

 

 

ــیـبـت     ايهـا تـوکـل کـرده    زان مصـ
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 مــاتــم مــن نیز کن صــبر این حزین 
 

 

 هــر بلایی را کــه دیــدي بعــد از این 

 مکنبــعــد مــرگــم مــو پــریشـــانی   

 

 

 بــا صـــدا بــهــرم نــواخــوانــی مکن  

 هــرچــه بــاشـــد دخــتــر زهراســتی   
 

 

 جــان خــواهــر عصــمــت کبراســتی   

 از تو بــاشـــد نــاپســنــد و نــاگوار   

 

 

ــی زاري و زار   ــن ــر ک ــم گ ــرای  از ب

 زانــکــه این نــامحرمــان از چــارســو  
 

 

 هــر طــرف بــر خــیــمــگــه آرنــد رو 

ــه    ــردان ــرا م ــواه ــدم خ ــدر آن  واران

 

 

 غــمــگســـار کــن تــوجــه بــر زنــان  

ــمــا   ــاري ن ــم را پــرســــت  کــودکــان
 

 

 کســـانــم را تــو غمخواري نمــا بــی 

 جــان خــواهــر جــامــه کــهــنــه بیــار 

 

 

 تــا بــپــوشــم بــر تــنم اي دل فگــار  

 کــوفــیــان جســم مــرا عریــان کننــد  
 

 

 کــیــن لــبــاســم از تــنم بیرون کننــد  
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 شــایـد این جـامـه مرا باشــد حجاب    

 

 

 حــفظ ســـازد جســم را از آفتــاب   

ــکـن  دخـت زهـرا زان      کـلام دل شـ
 

 

 از تــن خــود چــاك کــرده پــیــرهــن 

 ي طـاقت درید هـا جـامـه   زین ســخن 

 

 

 گــفــت واویــلا شـــده قــطــعم امیــد  

 کـی ضـــیـاي دیـدگـان مـن تـویـی        
 

 

ــی     ــوی ــن ت ــان م ــگ ــت ــار رف ــادگ  ی

 زهــرا مــادرم و بــعــد جــد و بــاب 

 

 

ــایـه   ــه بر ســرم سـ  ات بودي همیشـ

 ســر و دل جویـت کـه چون کردم نظر   
 

 

ــی    ــردم ــر ک ــداي دادگ ــرخ ــک  شــ

 یــک دقــیــقــه از بــرم دوري کــنــی  

 

 

 بــالــیــقــیــن خواهر کنــد قــالــب تهی 

 گــر کــه نــاچــاري روي انــدر ســفر  
 

 

 پــس مــرا در ایــن ســفــر هــمره ببر  

ــا روح روان   ــردن ایـ  دردم مـ

 

 

 هــایــت آن زمــانتــا بــبنــدم چشــم  
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 شـــه زبـان از بــهر دلجویی گشــود  
 

 

 امـر بـر صــبـر شــکــیــبــایــی نمود     

 مــرا در خیمگــاههســـت بــیــمــاري   

 

 

 پـنـاه  پـرســـتـار و عـلـیـل بـی      بـی  

 

 
 بــایــدش هــر لــحظــه غمخواري کنی

 

 

 وز مصــــیــبــات الــم یــاري کــنــی 

 چنینجــانــب حــق شـــد مقــدر این  

 

 

 بــاشـــد او الــبــتــّه حجــت در زمین  

 بعـد من بـار امـامـت حـامل اوســت      
 

 

 در جهان اســرار حق را کامل اوســت  

 گــفــتــگــو کــردنــد بس بــا یکــدیگر 

 

 

 رازشـــان را کـس نـگشــتـه بــاخبر     

ــت     دیگر آنجـا عقـل کس را راه نیسـ
 

 

 غیر ذات حق کســی آگــاه نیســـت  

 پــاي خــود وانــگــه نهــاده بر رکــاب 

 

 

 ذوالـجـنـاح خـویش را کرده خطــاب     

ــیــمــاي مــن   ــراق راه حــق پ  کــی ب
 

 

ــتـه ایـنـک لـیلـه اســـراي مـن         گشـ
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 جــهــد کــن اي ذوالــجــنــاح راه وار

 

 

 ســوي مــعــراج حــقــیقــت پــاگــذار  

 جــهــد کــن اي ذوالــجــنــاح تــیــزپر 
 

 

 ورعشــق حق انـدر دلم شــد شــعله    

 جهـد بنمـا وصـــل حق نزدیـک شـــد    

 

 

 شوق عشقم جوش همچون دیگ شد 

 
 

 جــهــد کــن دیــگر نبــاشـــد طــاقتم 
 

 

 راه عشــق اســـت این نبـاشـــد مهلتم   

 زنــدخــون در اعضـــایم انــالحق می 

 

 

 زنــدبــر در و دیــدار حــق دق مــی 

 صــبر ســکون نیســت بهرم طـاقت و   
 

 

 زانکـه اینک عشــق حق شــد رهنمون   

ــل یـار     ــانی زود انـدر وصـ  گر رسـ

 

 

 ام ســـازي ز امــر گــیــر و دارفــارغ 

 چونکه بنشــســت آن شــه عالیجناب   
 

 

 بـر تـکـاور نـاگـهـان هی زد رکـاب        

 داد جــولان چــون هــمــاي تــیــزپــر  

 

 

 شـــد بــه مــعراج حقیقــت ره ســپر  
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ــن  ــی ــت ــام راســ ــولان آن ام  داد ج
 

 

ــن  در   ــی ــد زم ــه ــده م ــزل آم ــزل  ت

 پــس کشــیــده ذوالفقــارش از غلاف  

 

 

ــاف   ــد وقت مص ــیر ش ــمش  گفت اي ش

ــمـنـان         روبـرو شـــد بـا گـروه دشـ
 

 

 پــس گشـــاده در رجــزخوانی زبــان  

ــیـاطـیـن دغـا          گـفـت اي حـزب شـ

 

 

 کــیــن مــنــم فرزنــد پــاك مصــطفی  

 بــاب مــن بــاشــــد امــیــر نــامــدار  
 

 

 در جــهــان بــاشـــد ولــی کــردگــار  

 رب جــلیــلمـن حســیـنـم جـانـب       

 

 

 مـهـد جـنـبـانـی نـمـوده جــبــرئیــل         

ــاق عرش     من حســینم نـام من در سـ
 

 

ــت نقش      از یـد قـدرت در آنجـا گشـ

 حـق زنـورم هشـــت جـنــت آفریــد    

 

 

ــد    ــی ــر آدم دم ــودم روح ب  از وج

 در دو عــالــم نــیســـتــی انــدر انــام  
 

 

ــول        االله امـام غـیـر مـن بـعـد از رسـ
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 دســـت مــن هــر امــر تقــدیر آمــده 

 

 

ــات   ــهــر مــن آی ــر آمــده ب ــطــهــی  ت

 رضـــایــم ابــر کــی بــارد زمــین بـی  
 

 

 رضـــایـم روح نــایــد در جــنین بـی  

 دســـت من بـاشـــد قضـــاي کردگـار   

 

 

 هســـت تــدبــیــرات لــیــل و نــهــار  

 هســــت قــلــبــم مــخــزن ســــراّلــه 
 

 

 حــکــم من مجرا زمــاهی تــا بــه مــاه 

 خشــم گیرم روز را ســـازم چو شـــب  

 

 

 نیســت کس را طـاقت قهر و غضــب   

 آرم بروندســـت خـود از آســتـین     
 

 

 مــنــقــلــب ســـازم رواق چــرخ دون  

ــازم بـه در      گر دو انگشــتـان خود سـ

 

 

 الـقـمـر   در هـوا گـردد عـیـان شـــق     

 تــوانم ضــرب تیغ دل شــکــاف مـی  
 

 

 مــنــهــدم ســـازم تــمــام کــوه قــاف  

 از شـــرار خـنـجـر تـیـغ دو ســـر       

 

 

 در هـوا ســـوزد هـمـا را بـال و پـر      
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 بــس یلان از ترس من لرزان چو بیــد
 

 

 ارث از بـابم رســید  کین شــجـاعـت   

ــت این تیغ دوســر     مرتضــی را هسـ

 

 

 در کفم از حمزه بــاشـــد این ســپر  

 جــوشـــن جــعــفــر بــود انــدر بــرم  
 

 

 ایـن عمـامــه از نبی بــاشـــد ســرم    

 در نـظـر آیـد بــه مــیــدان یــک تــنم    

 

 

 ي شــیران بــه زیر جوشــنم بیشـــه 

 حـملـه آرم بـر صــفــوف مشــرکین     
 

 

 ســیــل خون جــاري نمــایم در زمین  

 هیجا چو شــیر خشــمناك  در صــف 

 

 

ــی ســـازم هـلاك       نـامـداران را بسـ

 گر آیــد فوج فوجلشــگــر طــغــیــان  
 

 

 هــمــچــو دریــایــی درآیــد موج موج 

ــد چه باك   ــمن ار باش ــد هزاران دش  ص

 

 

 تـوتـیـا ســـازم همی بر روي خـاك     

 رو بـه میـدان تـاخـت بـا آن یـک تنـه        
 

 

 مـنـهـدم شـــد مـیســر و از میمنــه      

 



 
 

مه
گ نا

سو
 

خر
فا

   
15

9
 

 یســـارگــاه تــازان در یــمــین و در 

 

 

 چـون بــلاي نــاگــهـان از هـر کــنــار    

 کــوفــیــان هــمــچــون جــراد منتشــر  
 

 

ــذر    ــح ــان و ال ــدي الام ــه ان ــت ــف  گ

 ســیـل خون جـاري در آن دشـــت بلا    

 

 

 گــوئــیــا شـــد مــحشــر کــبــرا بپــا   

 پــس در آن دم هــاتــفی داد این نــدا 
 

 

ــا      ــری ــب ــاه ک ــارگ ــز ب ــزی ــاي ع  ک

 محضــر خـاصـــان کـه در روز ازل    

 

 

 خلــلبیبــا خــدایــت عــهــد بســتی   

 

 
 بــاشـــد اینــک موقع عهــد الســـت 

 

 

 پرســـتکن وفـا اي پـادشـــاه حق   

 پس بـه قهرت گر کشـــانی ذوالفقـار   

 

 

 یــک نــفــر بــاقــی نــمــانــد روزگــار 

ــل یـار     ــد هواي وصـ  گر تو را بـاشـ
 

 

 دســـت خود کوتــه نمــا از کــارزار  

ــاف    ــنید این ندا را در مص ــه چو بش  ش

 

 

 تــیــغ جــانســوزش نــهــاده در غلاف  
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 عشــق حق شــد رهنمون  گفـت اینک 
 

 

ــه راجــعــون   ــی ــا ال ــد پــس ان  خــوان

 راضــیــم مــن بــر قضـــاي ذوالمنن   

 

 

ــازم فـدا این جـان و تن     در رهش سـ

 عـاشــقـان انـدر هـوایش این ســزد      
 

 

 عشــق آیـد کـاین چنین هســتی برد    

 صــد چو اکبر صــد چو اصــغر در جهان 

 

 

ــد پـاره از تیر و ســنـان      هر یکی صـ

 درنظرصــد چو خواهر صــد چو دختر   
 

 

 دردر کــف اعــدا اســــیــر و دربــه 

 در ره جــانــان مــرا آیــد چــه بــاك 

 

 

 دمــبــدم بــاشـــد مــرا ارجــو لقــاك  

 عشــق در صــحــن وجــودم زد علم  
 

 

 نــام هســتــی را پــس آنــگــه زد قلم  

 این ســرو این جان من گر لایق اســت  

 

 

ــت     ــایق اسـ  در فنـاي راه جـانـان شـ

ــتـم          گـر بـبـارد بـر ســـرم تـیـر سـ
 

 

 افــزوده گــردد دمــبــدمنــور عشـــق   
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 ایــن فــنــا بــاشـــد مــرا عــیــن بقــا 

 

 

 کـیـن فـنـایـم هســـت عین مــدعــا      

 هــرکــه عــلم عــاشــقی تعلیم شـــد  
 

 

 پــس بــبــایــد در بلا تســلیم شـــد   

 در صـــف مـیـدان ســـتـاده بـاوقـار      

 

 

 نــابکــار دشــمـنـان   يگـفـت هـان ا    

 زودتــر ســـازیــد بــا تــیرم نشـــان   
 

 

ــادمـان       ــل یـار گردم شـ  تـا بـه وصـ

ــظــر   ــت ــن ــم م ــدوم ــن از ق ــدار م  دل

 

 

 دیــر شـــد وصـــل مــقــام یــار من  

 ور قوم خســـانچــارجــانــب حملــه 
 

 

ــلا را شــــد نشــــان   ــاران ب ــرب ــی  ت

 ضــرب تــیر و نیزه رفتــارش نمــانــد  

 

 

 وز الــم یــاراي گــفــتــارش نــمــانــد 

 ذوالــجــنــاح عشــق از رفتــار مــانــد  
 

 

ــد   ــان ــار گــران از کــار م ــل ب  حــام

 پــس زبــان خــود گشــوده آنــجنــاب  

 

 

 را کرده خطــابذوالـجـنـاح خـویش      
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 ذوالــجــنــاحــا طــاقتــت از کف مــده
 

 

ــی  ــم جــاي ده ب ــن ــی ــر زم ــل ب ــأم  ت

 بــالــیــقــیــن مــعــراج مــن اینجــا بود 

 

 

ــود   ــا ب ــرب او ادن ــم ق ــکــان ــن م  ای

 این زمین از هشــت جنـتّ برتر اســت   
 

 

ــت    این زمین داراي چنـدین گوهر اسـ

 قــتــلگــاهم قرب عرش داور اســـت  

 

 

 تـا بـه جنـتّ آن رهش انـدکتر اســـت     

ــود مـا ایـنـجـا بـود            کـعـبـه مـقصـ
 

 

 مــعــدن فــیــض خــدا ایــنــجــا بــود  

 حق آمــد فرود شنــاگــهــان چون عر 

 

 

 بــر زمــیــن بنهــاد ســر بهر ســجود   

ــت   بـار    الهـا کـاین ســجود آخر اسـ
 

 

 کشــف دیـدار و لقـایت ظاهر اســت    

 تــن دهــم خــاك مــذلــت را قــریــن 

 

 

 تــا شــود ظــاهــر مــرا حــق الــیــقین  

 ایــن زمین از منظر فیض خــداســـت 
 

 

 ایــن زمــیــن جــاي نزول انبیــاســـت  
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 بــا خــدا اتــمــام شـــد راز و نــیــاز 

 

 

 گفــت اي قــاتــل بیــا کــارم بســـاز  

ــدادگــر   ــی ــل ب ــات  جــهــد کــن اي ق
 

 

ــزد دادگــر  ــم ســــاز ن  ســــرخ روی

 شــهـد انـدر جــام مــن لبریز شـــد    

 

 

 ریز شـــدجــهــد کن این موقع خون 

 جـهـدبــنـمــا وقــت را از کــف مــده    
 

 

 آشـــام بــر حــلــقم بنــه تــیــغ خــون 

ــر انــدامــم شــــرر   گــر درانــدازي ب

 

 

ــدر   ــم از قضــــا و از ق ــاب ــت  رخ ن

ــانـد در جهـان این دانـه     ي گوهر فشـ
 

 

 بعـد از آن فزت و رب الکعبـه خوانـد    

 پــس جفــا از قــاتــل بــدخواه شـــد  

 

 

 االله شـــدخــون روان از مــد بســـم  

ــد جـدا     جزء اعظم ز اســم اعظم شـ
 

 

 نــاگــهــان تــکــبــیــرگــویــان در هــوا 

ــه بر روي   ــد اســتوار رأس شـ  نی شـ

 

 

 نــور حق انــدر هوا شـــد آشــکــار   
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ــدر هــوا  ــل ان ــت ــد ق ــه هــاي ق ــال  ن
 

 

ــدا    ــد ن ــی آم ــف ــات ــان از ه ــه ــاگ  ن

ــد تیر وتـار      نور خورشــیـد از الم شـ

 

 

ــع روزگـار          مـنـقـلـب گـردیـد وضـ

 ســکــون گــردیــد چــرخ نیلگون بــی 
 

 

 در تــزلــزل آمــده مــهــد ســــکــون 

 دخـت زهرا دیـد هرجـا شــورشــین     

 

 

 ذکر یـا حســین هر زبـان گویـاســـت    

 تــأمــل جــانــب صـــحــرا دویــد بــی 
 

 

ــان بـدیـد     نور حق بر روي نی رخشـ

 ي طاقت دریددســت بر ســر، جـامـه    

 

 

 زان حیــات عــاریــت شـــد نــاامیــد  

 جوپــس در آن دم از ســپــاه کــینــه  
 

 

 دســت غـارت شــد بلند از چارســو    

 از اثــاث عصـــمــت خــیــرالــبشـــر  

 

 

 زیــور و خلخــال از پــا تــا بــه ســر  

ــوار دخـتـران   چـادر از    ــر گـوشـ  سـ
 

 

 هــریــکی افتــاد دســـت نــاکســـان   
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 اي ســخــنگو قصـــه را کوتــه نمــا  

 

 

ــان کس نـدانـد جز خـدا       محنـت شـ

 زاده فــاخــر بــنــالــد زار زار     
 

 

 تـا کـه جـان دارد بـه تن در روزگـار      
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 بعد از واقعه
 

 دریغ آن دم بـه میـدان بلا شــمر لعین آمـد   
 

 

 آمد بـه دســتش خنجر براّن بـه قتـل شــاه دین     

 رو شــد کفر با ایماندریغ از آن زمـانی روبـه   

 

 

 در آن ســاعـت تزلزل نـاگهـان ارکـان دین آمد     

 دریغ از آن زمــانی جســم پــاك زادة زهرا  
 

 

ــد و پنجـاه زخم از تیر کین آمـد     هزار و نهصـ

 ـ   ط ســاقی کوثربدریغ از آن زمـانی را که سـ

 

 

 رخش گریـان، لبش عطشــان و قلب آتشــین آمد   

 بنیـاد دریغ از آن زمـانی را کـه آن شـــداد بی   
 

 

 ي ســلطان دین آمدبـه پـاي چکمـه، بر آن ســینه    

 دریغ آن دم به حلقومش کشــید الماس ســوزانی  

 
 

ــداي وا حســین آنگـاه از عرش برین آمـد      صـ

 دریغ از آن زمـانی را از ظلم کوفـه و شـــامی   
 

 

 هــا آن رأس پــاك نــازنین آمــدبــه روي نــیزه 

 حـا آن زمـانی را پس از قتـل شــه بط  دریغ از  

 

 

 ســر نـعــش بــرادر خــواهــر زار حــزین آمــد   
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 دریغ از آن زمـانی اوفتـاد آتش بـه خرگـاهش    
 

 

 العــابــدین آمــدکـه زنــجیر گران در پــاي زین  

 دریغ از آن زمـانی را پریشــان مو ســیـه معجر    

 
 

 ـ   ــا بـا حور عین آمـد   ربـه دیـدار پسـ  خیرالنسـ

 و بشــر گریان ي فـاخر همـه جن  ز شــعر زاده 
 

 

 ســروش از عـالم بـالا خروش انـدر زمین آمـد     
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 زبان حال اهل بیت(ع) با ذوالجناح
 

 ذوالجنـاح شــه دین، بـا دل بریان آمده  
 

 

 نـاله و صــیحه زن، از جانب میدان آمد  

 یـا پرخون، دل غم دیـده و نـالان آمـده     

 

 

 زین وارون، تن گلگون و پریشـــان آمـد  

 امبا رخ مات آمدهگفـت اي اهـل حرم،    
 

 

ــاه را بردم و تنهـا ز فرات آمـده     امشـ

 شیهه زن گفت که در نزد شما من خجلم 

 

 

 آمـدم بـا تـن تـنـهـا بــه خــدا منفعلم       

 کاش آن خنجر ســوزنده رســیدي به دلم 
 

 

 در ازل عشــق حسینی بسرشت آب و گلم 

 آمده آن تن صــد چاك ز پشــتم به زمین  

 
 

 بنمودم رنگینیــال خود خون گلویش  

 اســب شاه شهدا چون به در خیمه رسید 
 

 

 در حرم شاه شهید پامحشــري گشتند به  

 شته پدیدگبلا شــورش و غلغله در کرب 

 

 

ــر وان دگري جامه درید   آن یکی خاك به س
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ــور و نوا آمده ــب که با ش  ايز چه اي اس
 

 

ــاه را بردي و تنهـا تو چرا آمـده     ايشـ

 گفت چه شــد ســرور منزار  حزین زینب 

 
 

 مگر افتـاد بـه میـدان پســر مـادر من     

 بر سر من هشــد یقینم که شــده خاك ســی 
 

 

 گشــته نیلی ز غمش چادر من معجر من 

 سـر و سـامان گشتم  آه و فریاد که من بی 

 

 

 بـرادر من محزونــه نــالان گشــتم بـی  

 گویا ایَا اســب، حســینم به کجا افتاده  
 

 

 خود بنهاده بـه روي خـاك مذلتّ ســر   

ــی قطره  ــب، کس  ي آبش دادهگویا ایا اس

 

 

 یـا بـه تشــنـه لبی جـان عزیزش داده     

 من نبودم کـه ببنـدم ز وفا چشــم ترش   
 

 

 ي خود را به سرشچاك سازم ز برم جامه 

 دخت شــاه شــهدا سینه زنان موي گشاد 

 

 

 بـه ســر خـاك به روي قدم اســب نهاد    

 زیــادگـفـت بـابـم مـگر امروز مرا برده       
 

 

 وعـده آب پـدر بر من محزونــه بــداد   
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 خواهمچشم من در ره باب است پدر می

 

 

 خواهمدلم از غصــه کباب است، پدر می 

 آخر اي اســب در آغوش پدر جایم بود 
 

 

 ســر زانوي پــدر منزل و مــاوایم بود 

 تـاکنون بر ســر من ســایـه بابایم بود    

 

 

 دســت بابم به ســر و صورت زیبایم بود 

 چه کنم نیســت کســی تا که نشیند به برم 
 

 

 جز مگر زاده فـاخر کـه بود نوحـه گرم    
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 مکالمه حضرت زینب خاتون
 

 اي فلک من زینبم عرش خدا را گوشــوارم
 

 

 دختر خیرالنســا من عصــمـت پروردگارم   

 اخــتــر بــرج نبوت کوکــب چرخ ولایم 

 

 

 پس ندانم از چه رو گشــته سیه لیل و نهارم 

 دم مرا زائیـده مادر گوئیـا انـدر جهـان آن    
 

 

 غم در روزگارم ود ثبت در لوح قضا شد در 

 هاي دو عالم در وجودم شــد مخمریا که غم 

 
 

 محنت و اندوه و ماتم در جهان گردید کارم 

 تـا نگشــتم فارغ از هجران زهرا بار دیگر  
 

 

 مبتلا گشــتم ز داغ مرگ بـاب تـا جـدارم    

 جگرهاي حســن چون در و گوهر پاره پاره از 

 
 

 در میان طشــت زر در پیش چشــم اشکبارم 

 من نیاســودم دمی از آن مصــیبات پیاپی  
 

 

 آســمان زد بر ســرم در کربلا شــد رهگذارم 

ــهید از تیغ خنجر   اندر آن وادي عزیزانم ش

 

 

 قاســم و عبداالله و اصــغر جوان گل عذارم  
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ــد جـدا از خنجر براّن براي قطره    آبیشـ
 

 

 هر دو بـازوي علمـدار رشــیـد نـامـدارم      

 یـک طرف فریاد واویلا ز طفلان از حرارت  

 
 

 یک طرف شد پار پاره حلق طفل شیرخوارم 

 آه از آن ساعت حسینم جانب میدان روان شد 
 

 

 چون شام تارمروز روشن در نظر گردید هم 

 گفتمش جـان برادر همرهـت آیم به میدان   

 

 

 هایت یا به پیشت جان سپارمچشــمیا ببندم  

 کی توان خواهر ببیند غرق خون جسم برادر 
 

 

 چاك کردم پیرهن کز دشت شد صبر و قرارم 

  اطهارآتش انـدر خیمـه و خرگـاه آل االله    

 

 

 غـارت کفار شــد خلخال پا و گوشــوارم   

 گاه اندر کوفه گاهی شــام با جمع اســیران 
 

 

 اســیران تتارمها همچون گـاه انـدر کوچـه    

  روز در بازار و شب در مسجد بی بام جایم 

 خون دل بودي غـذا بر کودکان غمگســارم  

 ي فاخر بود در هر مصــیبت یاور من زاده 
       

 
 دارد امیـد شــفاعت در صــف دارالقرارم   
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 نوحه زینب خاتون در شهادت امام حسن و امام حسین (ع)
 

ــب دو جـا   ــا امشـ  دارد عزادختر خیرالنسّـ
 

 

ــد در مـدینـه گـاه انـدر کربلا         گـاه بـاشـ

 از غم داغ برادر هر زمان در شــور و شــین            

 

 

 گاه گوید اي برادر جان حسـن گاهی حسین  

  ي الماس کینگاه گوید اي حسن اي کشته           

 ي شمر لعینگاه گوید اي حسـین اي کشــته  

 ســوز جفاگاه گوید اي حســن از زهر جان 

 

 

 چون کهربــاات گردیــد همارغوانی چهره 

 گـاه گویـد اي حســین از خنجر زهر آبـدار    
 

 

 پیکرت گردیده از ظلم و ســتم صــد پار پار 

 گاه گوید اي حسـن در طشت چون در و گهر  

 

 

 پـاره پـاره از دهـانـت آمـده لخـت جگر       

 گاه گوید اي حســین شــمر لعین از کین نمود 
 

 

  کربلا رنگین نمودخون حلقـت را بـه خاك    

 گـاه گویـد اي حســن اهـل مـدینـه در عزا       

 

 

 از براي مـاتمـت شــور و نوا گشــته به پا    
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 گـاه گویـد اي حســین عریـان فتاده پیکرت   
 

 

   وقت قتلت بر ســر نعشــت نیامد خواهرت  

ــد قاســم تو بی    ــن ش  پدرگاه گوید اي حس

 

 

ــک   ــد اش ــراز غم داغ پدر ش  ریزان از بص

ــکینه بی   گاه گوید اي  ــد س ــین باش  پدرحس
 

 

 بــابــا بود خوار از نظراي برادر طفـل بی  

 ي فاخر در این شــب تا ســحر زار نالد زاده 

 

 

ــک    ریزان از بصــراز غم فرزنـد زهرا اشـ
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 نوحه سکینه خاتون با سر امام (ع)
 

  بـابـا به ســرکشــی اســیران خوش آمدي    
                       

 
 طــفلان خوش آمــديبـهـر تســلاّي دل    

ــدر   ــو اي پ ــال ت ــردم در آرزوي جــم  م

 

 
 ي ویران خوش آمـدي بـابـا در این خرابـه    

 ي زارم نهان شــديشــد مـدتی بـه دیـده    
 

 
ــکر دیدم آن رخ تابان خوش آمدي    ــد ش  ص

 بــودم هــمیشـــه در بر تو اي پــدر عزیز                        

 

 
 ي عدوان خوش آمدي    گشــتم اســیر فرقه  

 بابا ســرت به طشــت طلا در حضــور من                       
 

 
 جســمت به کربلا شــده عریان خوش آمدي   

 بـابا به پیش چشــم من از جور کین رســید                         

                        

 
 ي خزران خوش آمديبر این لبـت به چوبه  

 از جور کینبــابــا بــه پــیــش چشــم من                          
 

 
 ي خزران خوش آمديبر این لبـت به چوبه  

 جــان عــزیــز خــود بســـپــارم ز داغ تــو  

 

 
 یـا بـا ســرم گـذار بـه دامان خوش آمدي      

 ي فــاخــر نــمــا عطــاجــان پــدر بــه زاده                       
 

 
 ي رضوان خوش آمديدر روز حشـر روضه  
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 یدلمصرع دوم از بتضمین مربع در مصیبت حضرت سیدالشهدا دو 
 

 ز انتظـار تو مـا را کشــد بســوي ســماتی    
 

 

 براي عاشــق دلخســته نیســت راه نجاتی   

 تو رنج راه چـه دانی کـه خفتـه در خلواتی    

 

 

 ســـل اللغوب حفـائـاً یحلن فی الفلواتی   

 وفـاي اهـل وفـا را زمن شــنو کـه بگویم     
 

 

 مصــائب شــهدا را زمن شــنو که بگویم   

 شــنو کــه بگویم حــدیــث کرببلا را زمن  

 

 

 لــحرق قلبــک حزنــاً بــا حرق الکلمــاتی 

 زمین مـاریـه دریـا روان بـه جانب صــحرا     
 

 

 وحوش و طیر بنوشــنـد جملـه زاب گوارا   

 شــط فرات چنـان موج زن بـه جـانب دریا    

 

 

 مــن الــدوام حرقن العطــاش فی الفقراتی 

 بـه دام لشــکر کفر اوفتــاد بــا دل پرخون  
 

 

 خرمن گردونرســیـده آتش ســوزنده به    

 حسین فتاده ز زین بر زمین چو با رخ گلگون 

 

 

 براتیغلــقــد تــد جروجــه الســمــاء بــال  
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 اگـرچـه هر حملاتش بــدي زروي عواطف  
 

 

ــده تالف   ــمن خونخواره ناگهان ش  هزار دش

 صــداي هلهلـه برخاســت از جنود مخالف   

 

 

 فــجــولو و دنی الشــمر خیمــه العوراتی  

 خیام اســیرانرســیده اســت چو نمرود در   
 

 

 اند هراســانبنـات فـاطمه از ترس گشــته   

 ســوزانبــلنــد گفــت بیــاریــد بهرم آتش  

 

 

 لــکــی احــرّق فســطــاطــهن بــاللّهیــاتی  

 کـنـون ســرادق خــیــرالانــام را زنم آتش   
 

 

 بــه دهــر آیــت معجز نظــام را زنم آتش 

 تـمــام خــیمــه و اهــل خیــام را زنم آتش  

 

 

ــاتی      بپـا کنم بـه صــف کربلا یکی عرصـ

 خــداي را کــه همی آیــت عنیــد بســوزد  
 

 

 بـه آتش ســخطش رایـت یزیـد بســوزد     

 به شــمر گفت حســین جانت اي پلید بســوزد 

 

 

 وانــت تــحــرق نــخــل الــنــبی بــالقیــاتی 

 ي دورانهـا نـدیده دیده  چنین جفـا و ســتم  
 

 

 در این زمانه ز دســتت رســیده اســت بپایان 
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 چه دشـمنیست ترا با من اي لعین که بدینسان 

 

 

 قــتــلــت اخــوتــی الان تــحــرق اخــواتی 

 اريبحیـا نکرده زختم رســل نه حضــرت    
 

 

 نه شــرم کرده به زهرا کشــید خنجرکاري  

 دویـد شــمر ســرش را ز تن برید به زاري   

 

 

 بکی الســمـاء دمـاء کرشــحـه القطراتی     

 جدا نمود ســرش را به صــد ترانه در آندم  
 

 

 به دســت خویش گرفته است تازیانه درآندم 

 ز قتلگـه بســوي خیمه شــد روانه در آندم   

 

 

 بــکــت مــمــات بــینهم علی حیوه بنــاتی 

 ربیمپاثـاث ســلطنتش بـه دســـت لشــکر      
 

 

 به حکم او شده تاراج هر یک از در و گوهر 

 گشــود دســـت تعـدي بـه دختران پیمبر    

 

 

 هــبــوا بــجــلابــیــهــن بــالضــربــاتی نــَفــَ 

 ســرادقات حریمش که بود عرش خصــالت  
 

 

 شــهره آفاق آن زجاه و جلالتشــده اســت  

 هاي رســالتزدنـد آتش کین پس بـه چمن   

 

 

 اتییلاذا شــدهربت من ســطوت العدي و 
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 زنـان پرده گیـانش ز خوف لشــگر عـدوان   
 

 

 انـد در بیـابان  فشــان کردهز دیـده اشــک  

 تمـام بـا ســر و پـاي برهنه موي پریشــان     

 

 

 رســول جــلــون عن حجلاتی بــنــات آل 

 ـ  عـزیـز دامـن زهـرا       ــک  نه ی نـازدانـه سـ
 

 

 کشــی نـالـه ز دل بــا نواي زار حزینــه   

 نـمـود زیـنـب مـظـلومـه رو بـه مـدینــه          

 

 

 دمعــۀ الحســـراتیبشــجو قلـب کئیـب و    

 ایــا شــفیعــه یوم القیــام جــاي تو خــالی  
 

 

 نظر نمـا بـه حریمـت ببین بـه حـال ملالی      

 بنـالـه گفـت که یا بضــعه الرســول تعالی     

 

 

 فــلاحــظــن الــیــنــا بــاســوء الــکربــاتی  

 بـه ســر نـه چـادر و معجر و حرمه هتکوها    
 

 

 بـه پشــت نـاقـه عریـان بناتک ســلبوها      

 بــنــیــک قــد قــتــلوهم خیــامــک حرقوهــا 

 

 

 بــنــاتــک ســلــبــات عــرض بــالــهبــاتی  

 جـنود کفر بــه بر جملگی ســلاح مکمــل  
 

 

 حریم حق همگی را به پاي قید مســلســل  
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 بـه ســر یزیـد بـداختر نهـاده تـاج مکلـل      

 

 

 رؤوس فــنــاتی رؤوس آل عــلــی عــلــی 

 دشــمنان بشــنیدند  زبس کـه طعنه ناحق ز  
 

 

 بـه روي خـار مغیلان برهنـه پـا بـدویـدند       

 پس اهل بیت حسـین را به سوي شام کشیدند  

 

 

 مــن الســتر غیرمســتتراتی  نوســهــ رؤ 

 ر آن زمان قبول بلا گفتحســین بـه عـالم ذ   
 

 

ــا گفت   ــیبات را زروي رض  قبول جمله مص

 شــد به ناله قضا گفتچو شــام منزل ســجاد  

 

 

 الحیوه فی الظلمــاتیلـقـد تـمـکـن مــاء      

 از این مصــیبت جانســوز عالمی شده دلخون 
 

 

 ز غصــه زاده فاخر کشــید ناله چو مجنون  

 حـدیـث تشــنه لبان را به طرز بیدل محزون   

 

 

 و مـایقول لســـان الطلیق فی الســنواتی   

 عزیز فـاطمـه صــدبـار جـان من به فدایت     
 

 

 نظري کن بـه من ز راه وفایت بـه عین حق   

 به ســوي من بنگر یا حســین به عین عنایت  

 

 

 لــقــد تــغمض عین الحیوه فی الظلمــاتی 
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 نوحه زینب خاتون در وقت سوار شدن سیدالشهداء(ع)
 

یـن بادا خدا همراه تو   تـم یـا حسـ  رفتی ز دسـ
                               

 

ــوي اي نور عین بـادا خدا همراه تو                                 پنهـان ش
                             کن صبر قربان سرت گردد به دورت خواهرت 

 
 

ــم انـدر برت    بـادا خدا همراه تو                              خود را کش
ــر     ــه زنم بـار دگر بر رویـت اي نور بص                              بوس

 
 

ــفر     ــم نیـایی زین س بـادا خدا همراه تو                              ترس
یـنم در برت                               همراه ببر این خواهرت یکدم نشـ

 
 

ــمـان ترت     بـادا خدا همراه تو                              بنـدم دو چش
                             رويروي بر جنگ عدوان میمیتنهـا به میدان   

 
 

ــم گریـان می    بادا خدا همراه تو                             روي بـا چش
نــهـا بـمـانـم کـربلا بـا کودکـان بی                                        نوات

 
 

ــقیـا     ــم ز قوم اش بـادا خـدا همراه تو                               ترس
این دشــت و صحرا لشکر است این خواهرت  

                               
 

ــت    ــراس بادا خدا همراه تو                             نه محرمی اندر س
                             گه با صد انیناهل و عیالت دل غمین در خیمه 

 
 

بـادا خـدا همراه تو                               نـه محرمی جز عـابـدین     
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                             ترسـم ز جور مشرکین گردي شهید از تیغ کین 
 

 

ــازد بعد از این   بادا خدا همراه تو                             زینب چه س
ــد    ــکینـه انتظـار از بهر تو اي نامدار  بـاش                              س

 
 

تـی برآر    ــورتش دسـ بـادا خدا همراه تو                              بر ص
ــطفی اي    بـط پاك مص تـه تیر جفاکاي سـ                              شـ

 
 

ــن انـدر نوا      ــد حس بـادا خدا همراه تو                              بـاش
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 نوحه زینب خاتون(س) در وقت سوار شدن
 

یـري می  یـن زینب اسـ ــاه مظلومان حسـ  روداي ش
 

 

 دروي تیر و سـنـین زینب اسـیـري میاي کشـتـه 

 از برت جـان بـرادر خـواهـرت ایـنـــک دوانم                      

 

 

یـري می عریـان بمـانـد پیکرت       رودزینـب اسـ

 وقت سواري کردن است وقت اسیري رفتن است  
                 

 

 رودزینب اسـیـري میوقت اماري بسـتـن اســت  

ــکبار بر ناقه   ــم اش ــوارزینب به چش  ي عریان س

   

 

یـر زنگبـار    یـري می همچون اسـ  رودزینـب اسـ

ــوار محملمکن جــان بــرادر مــایــلــم مــی   س
 

 

یـري می این آرزو بـاشـــد دلم     رودزینـب اسـ

ــک روانم یـک طرف      آه و فغـانم یـک طرف اش

 

 

 رودزینب اسـیـري میشــمر و سـنـانم یک طرف  

ــام غم روان بـا کودکان بی    ــاناکنون بـه ش  کس
 

 

ــمان    یـري میبـازو طناب و ریس  رودزینب اسـ

ــد نوا تنهــا بمــانی کربلا   ایـنـــک روم بــا صـ

 

 

ــت بـه روي نیزه   یـري میها رأس  رودزینب اسـ
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ــد    ــد میر وفادارم چه ش  عبـاس علمـدارم چه ش
   

 

ــد   یـري میآن یاور و یارم چه ش    رودزینب اسـ

ــم بیــا       یــرین لقـا برخیز در پیش بــر شـ  اي اک

 

 

ــیري میبر من جلوداري نمــا    رودزینــب اس

 قاســم چرا رفتی به خواب برخیز کن اینک شتاب 
                  

 

یـري میات گیري رکاب بر عمـه    رودزینب اسـ

ــد زاده  ــت در دار زمن ش ــن تا هس  ي فاخر حس

 

 

یـنه    یـري میزن انـدر عزایـت سـ  رودزینب اسـ
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 نوحه در وقت سواري اسرا
 

 ارگ فا آه از دمــی کــه بــا رخ مــجروح و دل
 

 

ــوار نــکــردنــد اهــل بـیـــت   ــترس  بــی را ش

ــد اثــاثآتـش زدنــد     خـیـــمــه و تــاراج شـ

 

 

ــوار      از تن لبـاس و چـادر و خلخـال و گوش

ــه جــانــب شـــام بــلا روان   زاري  ــان ب  کـنـ
 

 

یـــده و اطــفــال داغــدارزن   هــاي غــم رســ

ــواري عنـان گرفـت        ــی بـه وقـت س  آیـا کس

 

 

نـــان و خــولــی بــی   دین رکــابــدارآري سـ

ــه   زادگــان یـثـــرب و بــطحــا ز جور کین  شـ
 

 

یـــران زنگبــاربــاز و طـنـــاب هــمــچــو    اسـ

 ي قـتـــلــگــه عـبـــوردادنــد آن زمــان بــه ره 

 

 

ــرار     ــد ش یـران دو صـ  از نو فتـاد قلـب اسـ

 ي واویــلـتـــا بــلـنـــد آن یــک نــمــود نــالــه 
                       

 

ــبر و اختیــار   وآن دیگري بــه داد ز کف ص

ــورت اطفـال شــد کبود       ــرب طپـانچـه ص  ض

 

 

تـنـد خوار و زار      وز طعن کوفیـان همـه گشـ
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ــام بـه لـخـت جگر مــدام       بـودي غـذاي شـ
 

 

ــمـان آبـدار       یــده ز چش  روز آب شــان رسـ

ــامکردنــد جلوه   گــاه بــه کوفــه گهی بــه شـ

 

 

ــهر و دیار      ــان ظهور بـه هر ش یــد س  خورشـ

ــه جا    ــمت همیش ــت پرده عص  آن کس که داش
                        

 

ــوده بـا        ــام خرابـه گش  راز کوفـه تـا بـه شـ

ــر  ي اکنون بس اســـت زاده   فـاخر بـه روز حش

 

 

یــن ظـلـم را جـزا بـدهـد ذات کردگـار           ک

  
 
 
  



 
 

مه
گ نا

سو
 

خر
فا

   
18

7
 

 نوحه سکینه خاتون در خرابه شام خطاب به سر امام (ع)
 

اـن خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                   پدر به دیدن این بی کسـ

 

 
اـن خوش آمدي     لـیـت کودک اي بابا جان اي بابا جان                   براي تسـ

تـی این طفلکان خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                       ــرپرسـ بـه س

 

 
اـیبان خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                   ي بیدراین خرابه  سـ

ــوار اي بابا جان اي بابا جان                         ــدم به ناقه س اـبا ش ز بعـد قتـل تو ب

 

 
اـ جان اي بابا جان           اـب اـزار اي ب اـنـب ب ــر برهنـه ببردنـد ج  س

اـن                            اـ ج اـب اـن اي ب اـ ج اـب یـر زار اي ب اـن رومی و زنگی اسـ  بسـ

                  

 
ــر به نیزه   آمدي اي بابا جان اي بابا جاني عدوان پدر خوش س

اـن اي بابا جان              اـ ج اـب اـنم اي ب اـب اـي برهنـه در این بی  پـدر بـه پ

                  

 
یـر عـدوانم اي بابا جان اي بابا جان     اـز پرورت اکنون اسـ  کـه ن

اـرانم اي بابا جان اي بابا جان        نــگ ب اـزار سـ  پـدر بـه کوچـه و ب

 

 
 آمدي اي بابا جان اي بابا جاني عدوان پدر خوش امان ز طعنه 

تـه در پایم اي بابا جان اي بابا جان    ــسـ اـر مغیلان نش  ز بس کـه خ

 

 
 ز کعَب نی شده مجروح جمله اعضایم اي بابا جان اي بابا جان 

اـ جان اي بابا جان       اـب أـوایم اي ب اـم بود در خرابـه م ــهر شـ  بـه ش

 

 
ي عدوان پدر خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                   ز ظلم فرقـه  

اـن اي بابا جان اي بابا جان                       ــدق زنان قوم خسـ ــم تص پـدر به رس

 

 
اـ دهنـد لقمـه       اـب  ي نان اي بابا جان اي بابا جانبـه دختران تو ب
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اـب چوبه    یــده بر لبـت اي ب ي خزران اي بابا جان اي بابا جان                   رسـ

 

 
یـده  ام افغان پدر خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                   ز غم کشـ

ــه طفـل عزیز اي بابا جان اي بابا جان                        پـدر بـه نزد تو بودم همیش

                    

 
اـن مرا بهر کنیزي اي بابا جان اي بابا جان                        تـنـد پـدر ج بخواسـ

تـیز اي بابا جان اي بابا جان                        اـ من محزونـه در جفا و سـ ــه ب همیش

 

 
اـن اي پـدر خوش آمدي     اي بابا جان اي بابا جان                   مرا ز غم بره

تـر اي بابا جان اي بابا جان                       ــت بالش و بسـ در این خرابـه بود خش

 

 
نه شـمعی و نه چراغی نه محرمی بر سر اي بابا جان اي بابا جان                     

اـدر و معجر اي بابا جان اي بابا جان                          نـه فرش و نـه غـذایی نـه چ

 

 
بـه جز که آه زنان اي پدر خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                     

ــت طلا پیکرت به کرببلا اي بابا جان اي بابا جان                       ــرت بـه طش س

 

 
اـهی بـه نیزه اعـدا اي بابا جان اي بابا جان                         گهی بـه مطبخ و گ

اـبا جان اي بابا جان                          اـ اي ب اـبین تــه ن ــم من ز فراق تو گشـ دو چش

 

 
چگونه بینمت این سان پدر خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                    

اـب داغ    اـن اي بابا جان                       ز دوري رخـت اي ب اـ ج اـب اـ دارم اي ب ه

 

 
ها دارم اي بابا جان اي بابا جان                   به دل ز کوفی و شامی چه شکوه 

اـن اي بابا جان                           اـ ج اـب چنین امیـد بـه دوران من از خـدا دارم اي ب

 

 
که مرگ من برسان اي پدر خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                    

اـن اي بابا جان                         اـ ج اـب اـري اي ب ــت کس مرا ی بمیرم از غم تو نیس

 

 
اــم مرا نیست یک مددکاري اي بابا جان اي بابا جان                     به شــهر ش

. 
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اـخر ز دیـده خون جاري اي بابا جان اي بابا جان                     مگر کـه زاده  ي ف

 

 
بـه روي نعش غریبان پدر خوش آمدي اي بابا جان اي بابا جان                     
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 ي فاطمه صغرينوحه
 

ــت اي بابا جان اي بابا جان                                  پـدر کـه فاطمه علیل و بیمار اس

 

 

ــت    اي بابا جان اي بابا جان                               کـه درمدینه ز غم دخترت گرفتار اس

زدوري رخ تو روز من شب تار است اي بابا جان اي بابا جان                                

                                

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                           یـنـه و بر س          زنم بـه سـ

ــی مددکاري اي بابا جان اي بابا جان                                                                                                اـر ندارم کس در این دی

                                                               

 

تـاري اي بابا جان اي بابا جان                               یار و بیکس و بیغریب و بی  پرسـ

ــت ناله و زاري اي بابا جان اي بابا جان                                 مگر که مونس من اس

 

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                       یـنـه و بر س              زنم بـه سـ

اـنه گوهر من اي بابا جان اي بابا جان                                    بـداد وعـده مرا اي یگ

 

 

تـی علی   اـ جان                                    بـه نزد من بفرسـ اـب اـن اي ب اـ ج اـب اکبر من اي ب

ز داغ روي علی خاك تیره بر سر من اي بابا جان اي بابا جان                                

 

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                                    یـنـه و بر س زنم بـه سـ

ــت اي بابا جان اي بابا جان                       ــب من ز ناله و آه اس           تمام کار ش

 

 

اـبا جان                                       اـن اي ب اـ ج اـب ــت اي ب ــر راه اس کـه روز منزل من س

ي زارم به ماه تا ماه است اي بابا جان اي بابا جان                               صــداي ناله 

 

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                                    یـنـه و بر س زنم بـه سـ

. 
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اـمـه   اـ اي بابا جان اي بابا جان                               ز درد دل بکنم ن اي کنون انشـ

 

 

اـبا جان اي بابا جان                      روانـه می   ــت کرببلا اي ب             کنم اینـک بـه دش

اـجـدار بیا اي بابا جان اي بابا جان                                     اـب ت یـن علی ب اـ حسـ ای

 

 

اـن                                     بـه نزد دختر زارت علی   اـ ج اـب اـن اي ب اـ ج اـب اکبر من اي ب

اـده     تـ اـ پـدر نفرسـ اـبا جان اي بابا جان                                ای اي چرا بر من اي ب

 

 

اـن                                     بـه نزد دختر زارت علی   اـ ج اـب اـن اي ب اـ ج اـب اکبر من اي ب

ــهر وطن برادر من اي بابا جان اي بابا جان                                  ــت به ش پدر فرس

 

 

ــر پدر پدر گویم      یـنـه و بر س اي بابا جان اي بابا جان                               زنم بـه سـ

ام که در این روزها به دشت بلا اي بابا جان اي بابا جان                               شنیده 

 

 

ــی نموده   اـط عیش و عروس اـ اي بابا جان اي بابا جان                                بسـ اي برپ

اـب کرد پسرعم دو دست و پا ز حنا اي بابا جان اي بابا جان                                  خض

 

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                                    یـنـه و بر س زنم بـه سـ

یـد اي بابا جان اي بابا جان                                  بـا برسـ که ناگهان ز هوا هدهد صـ

 

 

اـزه    اـل و پرش خون ت اي بچکید اي بابا جان اي بابا جان                               ز مرغ ب

یــده ناله بگفتا که باش قطع امید اي بابا جان اي بابا جان                                  کشـ

 

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                                     یـنـه و بر س زنم بـه سـ

                                پدر گشتم اي بابا جان اي بابا جانیقین شد است که امروز بی                               

                               

 

اـرو دربه کس و بییتیم و بی  تـم اي بابا جان اي بابا جان                               ی در گشـ
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ز بعد مرگ پدر زار خون جگر گشتم اي بابا جان اي بابا جان                               

 

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                      یـنـه و بر س               زنم بـه سـ

اـ نبوده     اـب رت اي بابا جان اي بابا جان                               بام به هزار حیف کـه ب

 

 

ــم   ترت اي بابا جان اي بابا جان                                يهابـه وقت مرگ ببندم دو چش

ز بعد قتل تو خود را پدر کشم به سرت اي بابا جان اي بابا جان                                

 

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                                    یـنـه و بر س زنم بـه سـ

دو چشم من ز فراقت همیشه گریان است اي بابا جان اي بابا جان                                

 

 

ــت اي بابا جان اي بابا جان                                  اـران چو بید لرزان اس تنم ز دوري ی

ان اســت اي بابا جان اي بابا وي فاخر ز غم نواخهمیشــه زاده 

                                

 

ــر پدر پدر گویم اي بابا جان اي بابا جان                                   یـنه و بر س ز غم بـه سـ
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 پیش واقعه روز اربعین
 

ــاقــی کــوثر آمــد     ــر سـ یــن پس  اربـع
                                            

 

 باز در سـطح زمین شـورش محشر آمد     

یــده المَی                                              ــت ز نو بـاز رسـ  اربعین اسـ

                                            

 

ــر نـاوك دیگر آمـد       بـه دل جن و بش

ــت کـه از خلد برین                                               نیلی به براربعین اس
                                            

 

  ــرف کرب  بلا دخت پیمبر آمد بـه ص

 اربعین است که زینب به دو صد شور و نوا 

 

 

ــام بــه دیــدار بــرادر آمــد   ز ره شـ

 گـفـت کـی جـان برادر بنگر خواهر تو                                                
                                            

 

ــفر بی   یـران ز س   کس و یاور آمدبا اسـ

 زنان جامۀ خود اربعین است که صد چاك                                           

 

 

بـــر عــلی     ــر ق یــلا س   اکبر آمــدامُ ل

ــر                                              یـدم به برتگفـت که جان پس  باز رسـ
                                            

 

 مـادر زار تــو بــا قلــب پر آذر آمــد  

 ي تازه عروساربعین است که چون فاطمه                                            

 

 

ــطر آمد    ــم مض  بـاز در حجله که قاس
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  گفت کی جان پسرعم ز چه دلگیر شدي

ــادمـان بـاش     که در نزد تو دلبر آمد ش

ــت که کلثوم حزین ناله   نانکاربعین اس

                                            

 

ــر تربــت عبــاس دلاور آمــد     بــه س

                                             کی علمدار رشیدم که در این دشت بلا                                          

ــر و قـدت ز چـه با خاك برابر آمد     س

ــت که در وادي غم باز رباب   اربعین اس

 

 

یـر بـه طفلش علی   ــغر آمـد داد شـ  اص

  ي لب را بگشــاگفت کی طفل حزین غنچه 
                                           

 

تـــان مرا آه کــه مــادر آمــد     گیر پسـ

ــهیــدان بلا                                            ــت عزادار ش  اربعین اسـ

 

 

 ي فاخر آمدبا دو صــد شــور و نوا زاده 
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السلامعلیهدر تاریخ شهادت حضرت امام رضا     

 زجور گردش بیــداد این چرخ ســتمگر
 

 

ــی ظلم    یــده در جهان بس  ها بر آل پیغمبررسـ

ــدهرآن کس یـافته اندر     ازل تاج ولایت ش

 

 

 مــخــاطــب الــبلا للولا از خــالق اکبر 

ــرب تیغ کین براه حق دهـد جانرا ی   کی از ض
 

 

یــري می   دهد در دست دشمن دختر و خواهراس

 چشد آن زهرجانسوزيیکی از دسـت دشمن می  

 

 

 شــود اخضـرـکه جســم نازنینش چون زمردّ می 

 مأمون يصــوصاً حضرت شاه خراسان کینهخ 
 

 

 الماس بر قلبش فتاد آذر يبه ضــرب ســوده 

 کس و تنهادر آن وادي غربـت اوفتـاده بی   

 

 

ــی نه یار و نه یاور  نـه یکتن   از انیس و مونس  

 شــده خاموش شــمع دودمان آل عمرانی  
 

 

 فــدا جــان عــزیزش را نموده در ره داور 

اـل و تاریخ و وفاتش را    اگر خواهی بـدانی سـ

 

 

ــاب ابجـدي برگیر     ترکیبش بکن آخرحسـ
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ــموم ــالی 1حروف وهو مس  بود تاریخ آن س
 

 

ــر    اـمن نهاده خاك غربت س اـم ثامن و ضـ  ام

 الا اي شــهریـار ملـک ایمـان زاده فاخر    

 

 

 بـه درگـاه جلال تو بود از کمترین چـاکر    
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 حسن ختام

ــود  ــا ب ــکــت ــر آن ذات ی ــش ب ــای  ســــت
 

 

ــود      ــراّ ب ــب ــص م ــواق ــر ن ــه از ه  ک
 

اســـت و حی و قــدیرعــلــیــم و قــدیم   
 

 

ــر     ــک و وزی ــری ــود از شــ ــزهّ ب ــن  م
 

 درود فــراوان بــرون از شــــمــار   
 

 

 بـــود بـــر روان رســــول کـــبـــار  
 

 کــه از حــق مخــاطــب بــه لولاك شـــد 
 

 

ــلاك شــــد   ــه اف ــیضــــش وجــود ن  زف
 

ــول   ــی رســ ــه روان وصــ ــگ ــس آن  پ
 

 

 عــلــی ولــی زوج پــاك بــتــول      
 

ــاد او ســـــربســـــر  ــجـ  زاولاد امـ
 

 

ــر        ــظ ــت ــن ــم م ــائ ــی ق ــی ال ــام ــم  ت
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 ـ  در تاریخ وفات حضرت مستطاب شمس العرفا
 و زبدة الفضلاء و المحققین آقاشیخ حسن  

 2متخلص به زاده فاخر طاب ثراه
 یگـانـه عـالم عـارف از این دنیـاي دون پرور     

 

 

ــن آن زاده فـاخر بـدي بـا دیـدگـان تر        حس

 شــب و روزش بد او ذکر حسـیـن بن علی مصـرـوف 

 

 

اـطرش راحـت کـه      تـر نبودي خ اـید دمی بسـ آسـ  

 به سـوي روضـه رضوان شتابان طایر روحش   

 

 

 3 شهر صوم و لیل قدربه سال غین شین و نون 
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